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طر شب‌های بلتد: بی فراری ۵ زوزهاق زیر از ملال, زنذلتتی: 
منت دور سرم ورور می کند: «نوشتن» ارزش دارد؟» 


آ را | 4 .۰ 9 ام 
0 اس یی وف فص ۲ ۳۳ شش لتات ای م ا وی یا اب بر" شا 


است. اهمیت و معنائی هم دارد؟ 

من از آمریکای جنو بیم.در زادگاهم مونته ویده‌نوا ینید 
و مجلاتی منتشر می کردم. دولت با طلیکاران آن‌ها را یکین تشن 
دیگری تعطیل کردند. چند کتاب نوشتم: همه آ یو 
شال: ۰ ۷۳ تفت آغاز شا اور پر ترس آ ترس 


«بحران» را بنیان گذاشتیم که يك مجلهٌ فرهنگی بود بابالاترین 
تقدآدر ان بو تاریی زین اس تون عرباه ارتاسال کش 
آخراشنق شمارة ان منتشر شد: ادامه انار ان امکان‌پذیر نبود. 
ان کاه کف کلیهها. توت ات از سکری:اررشی داشته باشتد: 
بهتر است انسان چیزی نگوید و امیدوار بماند. 

نویسندگان و روزنامه‌نگارانی که مجله را تهیه و آماده 





می‌کردند کجا هستند؟ تقریباً همه آرژانتین را تر گفته‌اند. 
دیگران يا به‌زندان افتاده با نابدید. شده‌اند. 

هارولدو کونتی؛ داستان‌نویس - با بهتر است بگویم آن‌چه از 
او باقی‌مانده بود - آخرین بار در اواسط ماه مه ۱۹۷۶ دیده شد. 
شکنجه‌ها او را درهم شکسته بود. از او دیگر خبری شنیده نشده 
است. وی «رسما» بازداشت نشده بود. دولت گفته است که 
دستش آلود؛ٌ اين کار نبوده. میگل آنخل بوستوسه شاغر از 
خانه‌اش ربوده شده و نایدید. گشته است. پاکو اوروندوئی 
شاعر. در مندوزا" به‌قتل رسیده. پائولتی+ و دی‌بنه‌دتوه که هر دو 
نویسنده‌اند. در زندانند. هم‌چنین لویس سابینی۰ مدیر تولید 
مجله: او به‌داشتن اسلحه متهم شده. زیرا گلوله‌ئی داشته که از آن 
برای خودش حلقه کلید ساخته بوده. مدیر مجله. - کارلوس ویلار 
آرائوخاه - نخستین کسی بود که رفت. او در ماه ژوئیة ۱۹۷۵ 
مجبور شد کشور را ترك بگوید. او مقاله‌ئی. شجاعانه. با مدارك 
لاازم. درباره نقت در آرژانتین جاپ کرده بود. آن شمارهٌ بحران 
در دکه‌های روزنامه‌فروشی به‌فروش گذاشته شد و شش شب بعد. 
کارلوس برای خواب به‌خانه نرفت.با چشمان بسته ازو بازجوئی 
کرده بودند. بلیس انکار کرد که او را به‌زندان انداخته است. دو 
روز بعد او را که به‌طرز معجزه آسائی زنده مانده بود در جنگل 
عزیزه:۱ بیدا کردند. بلیس گفت او را اشتباهی بازداشت کرده 
بودند. فهرست نام کسانی را که به‌مرگ محکوم شده بودند بین 
مردم پخش کردند. خوان گلمان» شاعر. سردبیر مجله, مجبور شد 
با هواپیما فرار کند. چندی نگذشت که در خانه‌اش در بوئنوس 
آیرس به‌دنبال او رفتند. و چون آن‌جا نبود فرزندانش را دستگیر 
کردند. دخترش زنده بیدا شد اما از بسر و عروسش - که هفت 
ماهه باردار بود - هنوز خبری نشده است. اطلاعات غیررسمی 
دولت حاکی از این بود که آن‌ها زندانی بوده‌اند و آزاد شده‌اند. 
اما انحاری رفن آن‌ها را نلهده است:. ‏ 

در چنین روزگاران توفانی. حرفة نویسندگی خطرخیز است. 
در چنین شرایط و اوضاعی انسان. یا در کلمه‌ها غرور و شادی 
می‌یابد یا احترام به‌کلمه‌ها را برای همیشه از دست می‌دهد. 


انسان از روی نیاز دج و آمیزش با دیگران دست به‌نوشتن 
می‌زند که رنج را محکوم کند و در شادی شرکت جوید. انسان برای 
انکار تنهانی حود و تنهانی دیگران می‌نو یستد. اسان می‌پندارد که 
ادبیات دانش را انتقال می‌دهد و در گفتار و رفتار کسانی که آن را 


دریافت می کنند اثر ه می‌گذارد.و اين ما را یاری می‌دهد د که خود را بهت 


بشناسیم تا بتوانیم به‌رستگاری جمعی نایل آییم. اما اصطلاح ۳ آن» 
بسیار مبهم است. و به‌هنگام بحران و معنی کردن آن. اين ابهام ممکن 
است به‌دروغ نزديك‌تر شود. انسان در واقع برای مردمی می‌نویسد که 
احساس می کند وضع‌شان همانند کسانی است که خورد و خوراك ندارند و 
نمی‌توانند بخوابند. انسان پرای طغیان گران و ستمدیدگان این دنیا 
می‌نویسد. که اکثریت‌شان خواندن نیز نمی‌دانند.و مگر چه تعداد از آن‌ها 
که خواندن می‌دانند قدرت خرید کتاب دارند؟ آیا با اعلام این که انسان 
برای آن مفهو م مجرد آسانی که «توده‌ها» نام گرفته استت می نو یسد.؛ این 
تناقض برطرف می‌شود؟ 


ما در کرة ماه به‌دنیا نیامده‌ايم. ما در آسمان هفتم زندگی نمی کنیم. ما 
این نیکبختی یا شوربختی را داریم که به‌پارژ شکنجه‌دیده‌ئی از دنیا - 
به آمریکای لاتین - تعلق داشته باشیم و در يك دورة تاریخی زندگی 
می‌کنیم که ما را سخت درهم کوبیده است. تناقضات جامعة طبقاتی 
درین جا شدیدتر از کشورهای داراست. فقر همگانی بهائی است که 
کشورهای ندار می‌پردازند تا شش درصد جمعیت دنیا بتوانند بدون 
معارض نیمی از ثروت دنیا را مصرف کنند. شکاف ژرفی که میان 
آسایش گروهی اندك و بدبختی اکثریت مردم وجود دارد در آمریکای 
لاتین خیلی بیش‌تر است. و روش‌های حفظ این شکاف بسی وحشیانه‌تر. 

رشد يك نوع صنعت محدود و وابسته بر روی ساختارهای کشاورزی 
و معدنی کهنه و منسوخ. کژی‌های اساسی آن‌ها را دگرگون نکرده و 
په‌جای آن که تضادهای اجتماعی را سبك‌تر کند آن را تیزتر ساخته است. 


مهارت‌های سیاست‌بازان سنتی. خبرگان هنر فریب و تقلب. اکنون نارساء 
کهنه و بی‌فایده شده است؛ باز ی مردمی‌نماي امتیاز دادن به‌منظور زر بر 
نفوذ آوردن دیگر امکان‌پذیر نیست. و یا هر دو لبة تیز خطرناك آن آشکار 
می‌شود. طبقات و کشورهای سلطه‌جو به‌وسایل و ابزار فشار و خفقان 
روی می‌آو رند. در غیراین صورت بقای نظامی اجتماعی که هر روز 
بیش تر به‌اردو گاه زندانیان شباهت پیدا می کند.بدون تغییر و دگرگونی 
چه گونه می‌تواند قابل تن باشد؟ چگونه بدون سیم خاردار می‌توان 
گروه عظیم و فزاينده نکبت‌زدگان را بر سر جای خود نگه داد شت؟ هر جه 
نظام حاکم بیش‌تر با رشد مداوم فقر وبیکاری و کشش‌های اجتماعی و 
سیاسی ناشی از آن تهدید شود فضای کم‌تری برای ظاهرسازی و 
خوش‌رفتاری باقی می‌ماند: در گوشه و کنار دنیا نظام حاکم سیمای 
راستین خود را نشان می‌دهد. 

چرا دربارة دیکتاتوری‌هانی که‌امروزه بیش‌تر کشو رهای جهان لا تین 
را زیر ستم نگاه داشته‌اند تا اندازه‌ئی بی‌پرده سخن نگوئیم؟ آزادی 
کسب و کان در زمان‌های بحران, مفهرمش زندانی کردن مردم اتتتا: 

دانشمندان آمریکای لاتین جلای وطن می کنند. دانشگاه‌ها و 
آزمایشگاه‌ها منابعی در اختیارندارند. دانش فنی در صنایع همیشه اند 
و بسیار گران است. اما چرا درجاتی از آفرینندگی را در رشد و توسعةٌ 
تکنولوژی وحشت درین کشورها بازنشناسیم؟ آمریکای لاتین به‌توسعة 
جهانی روش‌های شکنجه. به‌فنون انهدام مردم و اندیشه‌ها, به‌شیوة 
کاشتن بذر خاموشی و افزایش ناتوانی مردم. و به‌فن پاشیدن تخم هراس 
خدماتی الهام‌بخش انجام داده است. 

در میان ما. برای آنان که خواستار خدمت به‌ادبیاتی هستند که کمك 
می‌کند تا صدای کسانی که صدائی ندارند شنیده شود. اين سژال مطرح 
است که: در محدودهٌ چنین واقعیتی چه گونه می‌توان دست به‌اقدام زد؟ - 
آیا ما, در فضای فرهنگی لال و کر می‌توانيم صدای خود را به گوش 
مردم برسانیم؟ کشورهای ما جمهوری‌های سکوتند. آیا آزادی ناچیز 
نویسنده گاهی نشانة شکست او نیست؟ تا کجا و به‌چه کسانی ما امکان 
دسترسی داریم؟ 

وظیفة تحسین‌انگیزی است باز نمودن دنیای عدالت و آزادی, و نقش 


اما حد و مرز کارها کجاست؟ خداوندان قدرت تا کجا اجازه می‌دهند؟ 


دربارة شکل‌های سانسور مستقیمی که در رژیم‌های گوناگون اعمال 
می‌شود. از قبیل معنوع کردن کتاب‌ها يا نشریه‌های «خطرنالل» یا 
«نامناسب». و مجازات تبعید يا زندان یا مرگ که پاره‌ئی از نویسنندگان 
و روزنامه‌نگاران بدان گرفتار آمده‌اند سخن بسیار گفته شده است. 

اما سانسور غيرمستقیم با ظرافت بیش‌تری انجام می‌گیرد. و اگر 
شهرتش کم‌تر است. باری واقعیتش کم‌تر نیست. اما دربارة آن چندان 
سخن نرفته است؛ هرچند که ماهیت ستمگر و محدودساز نظامی را که 
غالب کشورهای ما از آن رنج می‌برند عمیق تر و دقیق‌تر از هر چیزی باز 
می‌نماید. این سانسور که یارای بازگو کردن نام خود راندارد دارای چه 
گونه محتوائی است؟ مفهوم آن این ات که عون ات ور قزیا تیست 
کشتی هم حرکت نمی کند: اگر پنج درصد جمعیت آمریکای لاتین بتوانند 
یخچال بخرند. چند درصد می‌توانند کتاب بخرند؟ و چند درصد می‌توانند 
این کتاب‌ها را بخوانند. به‌آن‌ها احساس نیاز کنند ی و نفوذ آن‌ها 
را پذیرا شوند؟ 

نویسندگان آمریکای لاتیین - که در واقع کارگران يك صنعت 
فرهنگی هستند که در خدمت مصرفی نخبگان آموزش دیده است - تعلق 
به‌اقلیتی دارند و برای همان اقلیت نیز هست که می‌نویسند. این وضع 
عینی نویسندگانی است که آثار آنان تأییدکنندٌ نابرابری‌های اجتماعی 
و جهان‌بینی حاکم است؛ هم‌چنین وضع عینی کسانی از ماست که در 
تکاپوی گسستن ازین چیزها هستند. ما محکوم‌ضوابط واقعیتی هستیم 
که در محدودةٌ آن عمل. می‌کنیم. 

نظام اجتماعی کنونی استعداد آفرینندگی اکثریت عظیم انسان‌ها را 
منحرف یا نابود می کند و امکان افرینش را - در حساسیت به‌رنج انسان 
و محتوم بودن هراگن یه کو کنفن های: حرفه‌نی مشتی خبره محدود می کند. 
چه تعدادی ازین «خبرگان» در آمریکای لاتین وجود دارند؟ ما برای چه 


نوشته‌های ما را می‌خوانند کیانند؟ 
بیائید در برابر تحسین‌ها احتیاط کنیم. گاه تبريك از سوی کسانی 
است که ما را بی‌ضرر و پی‌خطر می‌پندارند. 


انسان برای آن می‌نویسد که مرگ را بفریبد و اشباحی را که انسان 
را در درونش دنبال می کنند خفه کند؛ اما آن چه انسان می‌نویسد تنها 
هنگامی از دید گاه تار یخی سودمند می‌افتد که به‌طریقی با نیاز مشترك 
بازشناسی هوّیت منطبق شود. به‌گمان من خواست انسان این است که 
نویسنده. با روشن ساختن هویت خود و فدا کردن خویش بتواند بسیاری 
کسان را به‌آگاهی یافتن از هریت خویش یاری دهد.هنس به‌مثابه 
وسیله‌ئی برای روشن کردن هویت مشترك. می‌باید ضرورتی اساسی 
تلقی شود نه چیزی تجملی. اما در آمریکای لاتیسن دسترسی 
به‌فرآورده‌های هنر و فرهنگ برای اکثریت عظیم مردم ممنو ۶ شده است. 

برای مردمی که هویت‌شان را فرهنگ‌های چیره‌شونده یکی پس از 
دیگری نابود کرده و استثمار بیرحمانه‌شان جزئنی از اسباب و ابزار 
سرمایه‌داری جهانی شده است. نظام حاکم «فرهنگ توده» ایجاد می کند. 
مناسب‌ترین عبارت برأای «هنر»‌ی چنین پست که رواجی وسیع در میان 
مردم دارد. آگاهی به‌بیراهه می‌برد. نقاب بر وأقعیت‌ها می‌زند و تخیل 
خلاق را لگدمال می کند. «فرهنگ برای توده‌ها» است. چنین فرهنگی 
بدون آن که در امر شناساندن هویت سودی داشته باشد. وسیله‌ئی است 
برای از میان بردن و زشت کردن آن. و روش‌های زندگی و الگوهای 
مصرفی را که از طریق رسانه‌های همگانی به‌طور گسترده به‌مردم ارائه 
می‌شود تحمیل می کند. آن چه «فرهنگ ملی» نام گرفته است فرهنگ 
طبق حاکم است که به‌يك نو ع زندگی وارداتتی می‌پردازد و خود را 
به تقلید ناقص و بی‌سلیقة به‌اصطلاح «فرهنگ جهانی» محدود می کند. در 
زمان ما که دوران بازارهای چندگانه و شرکت‌های چندملیتی است. 
هلطف توسعة شتابان و سخن‌پراکنی بی‌وقفة رسانه‌هاء بین‌المللی گرانی 
تنها در اقتصاد کاربرد ندارد بلکه به فرهنگ.. - فرهنگ نوده - نیز رسیده 
است. مراکز قدرت برای ما نه تنها ماشین‌آلات و اختراعات ثبت شده بل 


جهان‌بینی هم صادر می کنند. در آمریکای لاتین اگر لذت بردن از 
موهبت‌ها و چیزهای خوب روی زمین تنها به‌گروهی اندك اختصاص 
یافته است. اکثریت مردم بایستی فقط به‌مصرف خواب و خیال رضا 
دهند.خیال فریبای ثروت و آزادی به‌بینوایان و ستمدیدگان, و رژیای 
پیروزی و قدرت به‌شکست‌خوردگان و بی‌قدرتان فروخته می‌شود. تا 
هنگامی که سازمان نابرابر دنیا در رادیو و تلویزیون و بر پردهٌ سینما 
توجیه می‌شود چه نیازی هست به‌این که خلاتق خواندن بتوانند؟ 

برای تضمین پایدار و برقرار ماندن اوضاع کنونی سرزمین‌هائی که 
در آن هر دقیقه يك بچه از بیماری یا گرسنگی می‌میرد. ما مردم باید یاد 
بگیریم که خودمان را از دريچة چشم ستمگر ببینیم. مردم آموزش 
دیده‌اند که «این» نظام را چونان نظام «طبیعی» و درنتیجه هم‌چون نظامی 
ابدی بیذ برند. آنان نظام حاکم را با میهن پرستی یکی می‌دانند؛ چنان که 
مخالف رژیم. خیانتکار یا عامل بیگانه شمرده می‌شود. قانون جنگل که 
قانون نظام حاکم است. مقدس شناخته می‌شود؛ چندان که ملت‌های 
شکست‌خورده باید وضعیست خود را چون سرنوشتی مقدر بپذيرند. 
تحریف گذشته. علل واقعی شکست تاریخی آمریکای لاتین را - که 
فقر و تیره‌بختی آن به‌قیمت کامکاری دیگران تمام شده است - از دید 
پنهان می‌کند: در روی پردة بزرگ یا کوچك نمایش, بهترین شخص 
پرنده می‌شود. و بهترین. هميشه قوی‌ترین است. ولخرجی و اسراف. 
خودنمائی و بی‌باکی تنفر نه بل تحسین ایجاد می کند. هر چیزی را 
می‌توان خرید. فروخت. کرایه کرد. مصرف کرد - حتی روح انسان را. 
خاصیت‌هائی جادوئی به‌سیگار,اتومبیل. بطری ویسکی يا ساعت داده 
می‌شود: این‌ها شخصیت می‌دهند. سبب کامیابی انسان در زندگی 
می‌شوند. برای انسان خوشبختی می‌آورند. زیادی الگوها و قهرمانان 
بیحانه متناسب با پرستش بت‌وار فراورده‌ها و اداب و رسوم کشورهای 
دارا است. داستان‌های عشقی مصور و سریال‌های تلو یزیونی تهیه شده 
در کشورهای ماء در برزخ خیال فریباي بی‌ارزش. درحاشية مسایل 
واقعی سیاسی و اجتماعی هر کشور اتفاق می‌افتد. و سریال‌هائی که 
وارد می‌کنیم دموکراسی مسیحی غربی را همراه با خشونت و رب 
گوجه‌فرنگی عرضه می‌دارد. 
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درین سرزمین‌های پر از افراد جوان که تعدادشان پیوسته افزایش 
می‌یابد و معمولاً کاری پیدا نمی کنند. صدای تكتك بسب ساعتی, 
صاحبان قدرت را وامی‌دارد که با چشمی باز بخوابند. روش‌های 
گوناگون بیگانه‌سازی فرهنگی. دستگاه‌های اخته کردن و تخدیر, هر روز 
اهمیتی بیش‌تسر پیدا می‌کنسد. روش‌های سترون‌سازی آگاهی 
پیرو زمندانه‌تر از طرح‌های جلو گیری از بارداری به‌اجرا گذاشته می‌شود. 

بهترین راه به‌خدمت گرفتن آگاهی. ريشه کن کردن آن است.برای نیل 
به‌اين هدف. اقدامی :4 دانسته يا نادانسته صورت می گیرد واردکردن 
يك ضد فرهنگ سا-تگی است که هواخواهانی فزاینده درمیان نسل‌های 
جوان کشورهای آمریکای لاتين پیدا کرده است. در این کشورها که. از 
طریق ساختارهای انعطاف‌ناپذیر يا مکانیسم‌های خفقانآور زور و فشار 
جوانان از مشارکت سیاسی بازداشته می‌شوند بارورترین زمینه برای 
رشد يك «فرهنگ اعتراض » فرضی ایجاد می‌شود که. به‌صورت 
فرآورده‌های فرعی جامعة بیسکارگی و اتلاف از خارج می‌آید وبا 
ریشه‌هائی که در مخالفت دروغین طبقات انگل. با آئیین و رسوم 
قراردادی دارد. متوجه تمام طبقات اجتماعی می‌شود. 

عادات و نمادهای طغیان جوانان در ده شصت در ایالات متحده 
آمریکا و اروپا از واکنشی برضد یکنواختی مصرف گرائی پدیدار شد. 
اما اکنون خود آن‌ها نیز به‌نوبة خود هدف تولید در مقیاس‌های وسیع قرار 
گرفته‌اند. لباس‌هائی با طرح‌های رنگارنگ و خیال انگیز دنیای داروهای 
مخدر و به‌نام «آزادی» به‌معرض فروش گذاشته شده است. موسیقی. 
پوسترها. مدل‌های اصلاح سر و لباس‌هائی که الگوهای زیبائی وهم‌انگیز 
داروهای مخدر را در همه جا می‌پراکنند جزئی است از صنعت بزرگی که 
تولیدات خودرا به‌بازارهای جهان سوم می‌ریزد. به‌جوانانی که می‌خواهند 
از دوزخ بگریزند. همراه با این علایم و نمادهای خوش‌رنگ. بلیت‌هائی 
هم برای برزخ فروخته می‌شود. نسل‌های جدید دعوت می‌شوند که برای 
رسیدن به‌نیروانا: رنج تاریج را از خود دور کنند. پاره‌ئی از گروه‌های 
جوانان آمریکای لاتین. هنگامی که خود را درین فرهنگ داروهای مخدر 


غرق می‌کنند. خبال فریبای بازسازي روش زندگی جوانان کشورهای 
استعمارگر را جامة عمل می‌پوشانند. 

این ضد فرهنگ دروغین که خاستگاهش در ناسازشکاری گروه‌های 
حاشیه‌ئی جامعة صنعتی ازخود بیگانه است با نیازهای واقعی ما برای 
بازشناسی هویت و سرنوشت خویش هیچ مناسبتی ندارد: وسمه پر اپروی 
کور است؛ عزلت و خودخواهی و عدم ارتباط پدید می‌اورد؛ به‌واقعیت 
کاری ندارد اما سیمای آن را دگرگون می کند و وعدة عشق بی‌رنج و 
صلح بی‌جنگ می‌دهد. گذشته از اين. با تبدیل شور و احساس به‌مواد 
مصرفی. با «جهان‌بینی سوپرمارکتی» که رسانه‌های همگانی تبلیغ 
می‌کنند کاملا تناسب دارد. و هرگاه پرستش اتومبیل و یخچال برای رفع 
ناراحتی و آرامش بخشیدن به‌اضطراب و نگرانی بسنده نباشد. انسان 
می‌تواند خوشی و هیجان را در سو پرمارکت‌های زیرزمینی به‌دست آورد. 


آیا ادبییات. برای برانگیختسن آگاهی و آشکار کردن واقعیت. 
می‌تواند در این روزگاران و در کشورهای ما خواستار نقشی بهتر باشد؟ 
فرهنگ نظام حاکم - فرهنگ چیزهای جانشین به‌جای زندگی - نقاب بر 
چهر: واقعیت می‌زند و آگاهی را از میان می‌برد. اما يك نویسنده, هر 
قدر هم که آتش درونش شعله‌ور باشد. در برابر اين همه اسباب و ابزار 
ایده‌ولوژیکی‌دروغ و سازشکاری چه می‌تواند بکند؟ 

ار جامعه بخواهد خود را به‌شیوه‌تئی سازمان دهد که هیچ کس دیگری 
را نبیند. و روابط انسانی را به‌حد عملکرد شوم رقابت و مصرف پائین 
آورد - که انسان‌های تنها يك‌دیگر را مورد استفاده قرار دهند و يك دیگر 
را تارومار کنند - ادبیاتی که ریشه‌هایش علایق برادری و همبستگی 
مشارکتی است چه می‌تواند بکند؟ 

ما به‌جانی رسیده‌ايم که نام بردن از هر چیز, عملا محکوم کردن آن 
است: در برابر چه کسانی؟ برای که؟ 


سرنوشت ما نویسندگان آمریکای لاتین با ضرورت دگرگونی عمیق 
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اجتماعی پیوندی استوار دارد. گفتن. یعنی ایثار خویشتن: بدیهی است 
تا زمانی که فقر و بی‌سوادی وجود دارد و خداوندان زروزور از کیفر در 
امانند و رسانه‌های همگانی عامل سختکوش بلاهت جمعی است. نقش 
ادبیات. به‌مثابه کوششی برای ارتباط کامل. از همان آغاز خنفی خواهد 
سشد. 

من با کسانی که برای نویسنده خواستار آزادی ممتازتری هستند که 
با آزادی کسانی که در زمینه‌های دیگر کار می‌کنند ارتباطی ندارد. هم 
عقیده نیسستم . . در کشورهای ما بایستی دگرگونی‌های اساسی 9 
پدید آید تا نویسندگان بتوانند به‌ورای دژهای ناگشودة نخبگان راه یابند 
وبدون آن که آشکارا و ناآشکارا از آزادی نوشتن و گفتن محروم شوند 
افکار خود را بیان کنند. در يك جامعة زندانی شده. ادبیات تنها می‌تواند 
در نقش عیب‌جوئی يا امیدبخشی وجود داشته باشد. 

با همین برداشت. به‌اعتقاد من هنگامی که مردم در رویاروئی با 
شرایط سخت مادی و مبارزه برای بقا و حفظ خویشتن بی‌خبر نگاه داشته 
شده باشند» خواب و خیالی بیش نخواهد بود اگر تصور کنیم که يك راه 
انحصاری فرهنگی برای آزاد ساختن استعداد خلاق مردم وجود دارد. چه 
استعدادهائی که در آمریکای لاتین. پیش از آن که بتوانند شکوفان 
شوند و خود را نشان دهند از میان می‌روند! چه تعداد از نویسندگان و 
هنرمندان حتی از اين که به‌ماهیت خویش پی برند محروم می‌شوند؟ 


گذشته از اين. آیا اصولاً در کشورهائی که مبانی مادّی قدرت حاکم 
«ملی» نیست يا به‌مراکز بیگانه وابسته است. يك فرهنگ ملی می‌تواند 
به‌وجود آید؟ 

به‌راستسی در شرایطی که استقلال جز در خاطره‌ها وجود ندارد. 
نویسندگی چه معنائی می‌تواند داشته باشد؟ 

در فرهنگ «درجهةُ صفر» وجود ندارد. چنان که در تایخ هم تست گر 
ما, در هر فرایند رشد اجتماعی, میان مرحلة سلطه‌پذیری و مرحله ازاد 
شدن به‌تداومی اجتناب‌ناپذیر واقفیم. چرا نباید ازاهمیت ادبیات و امکان 


عملکرد انقلابی آن در زمینة کشف و آشکارسازی و تبلیغ هویت واقعی 
خویش واقف باشیم؟ ستمگر می‌خواهد که آینه. چیزی بیش‌تر از جیوة 
پشتش به‌ستم‌دیده نشان ندهد. چه فرایندی از دگرگونی می‌تواند مردمی 
را که نمی‌دانند کیستند و از کجا آمده‌اند به‌پیش براند؟ اگر مردم ندانند 
کیستند چه‌گونه می‌توانند بدانند که شايستة چیستند؟ آیا ادبیات. 
مستقیم یا غیرمستقیم. نمی‌تواند در اين آشکارسازی نقشی داشته باشد؟ 

به‌اعتقاد من امکان خدمتی این چنین. تا حدود زیادی به‌میزان اشنانی 
نویسنده با ریشه‌ها. دگرگونی‌ها. و سرنوشت مردم کشورش بستگی 
دارد. و به‌میزان حساسیت او برای دریافت ضربان و آهنگ‌های ضدٍ 
فرهنگ راستینی گهووز شرف ندید ان تن است:.ب آنجه غالبا «فقدان 
فرهنگ» تصور می‌شود بذر يا میوة فرهنگی «دیگر» را درخود دارد که با 
فرهنگ حاکم عناد می‌ورزد و با آرزش‌ها و لفاظی‌های آن وجه اشتراکی 
ندارد. این فرهنگ غالبا به‌اشتباه مورد ابراز تنفر قرار گرفته زیرا آن را 
تکرار خفت‌بار فرآو رده‌های «فرهنگ زدة» نخبگان یا الگوهای فرهنگی‌ئی 
که نظام حاکم در مقیاس وسیع تولید کرده است پنداشته‌اند. اما حقیقت 
ات نت کهچد بسا بت فضه عافانه سس اشکار کتتد وق وراه هرت 
از داستان فلان «نویسندة حرفه‌نی» باشد. و ای بسا که ضربان زندگی 
واقعی. در پاره‌نی از ترانه‌ها که رنگ و بو و خیال و هوای محلی دارند 
وسرایند گان‌شان ناشناسند شدیدتر احساس می‌شود تا در بسیساری از 
دیوان‌های شعر که براساس قواعد شعری سروده شده‌اند. سخنان مردمی 
که رنج‌ها و امیدهای خود را به‌شیوه‌های متفاوت بیان می کنند غالبارساتر 
و زیباتر از اثاری است که «به‌نام مردم» نوشته شده است. 

هویت جمعی واقعی ما - جا پاهائی که گام‌های ما دنبال می کند. 
جاپاهانی که نشان‌دهنده گذرگاه‌های امروزی ماست - از گذشته نشات 
گرفته و پرورش یافته اما هنوز به‌صورت دلتنگی خیال انگیز درون ما 
تبلور پیدا نکرده است. بدون تردیدما سر آن نداریم که سیمای پنهان خود 
را در تداوم ساختکی لباس‌ها. آداب و رسوم, و اشیاء ملی و نذادی که 
توریست‌ها از ملت‌های زیر سلطه و شکست‌خورده مطالبه می‌کنند 
پاز یابیم. ما چیزی جز «آن چه می کنیم» نيستیم. ما جز «عمل و اقدام 
حویش» معنانی نداریم. به‌و یه آن عمل و اقدامی که انجام می‌دهیم تا 
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آن چه را که هستیم دیگرگون کند. هویّت ما در اقدام و مبارزه است. و 
درست به‌همین دلیل. اشکان نیت آن‌چه ما هستیم. مفهو مش محکوم کردن 
چیزهائی است که مارا از وصول به‌آن‌چه می‌توانيم باشیم بازمی‌دارد. ما 
خصوصیت خود را از طریسق خوارشمردن و جنگیدن با موانع بیان 
می کنیم. 

ادبیاتی که از بحران و دگرگونی پدید می‌آید و سخت درمخاطرات و 
حادثه‌جوئی‌های زمان خود غوطه‌ور می‌شود بدون تردید می‌تواند به ایجاد 
نهادهای واقعیت نو یاری دهد و شاید - اگر ذوق و استعداد و جرات 
کاستی نداشته باشد ‏ علایمی را نیز که نشان‌دهندة راه هستند روشن تر 
کل 

خواندن سرودٍ رنج. وزیبائی زاده شدن در آمریکا بی‌فایدتی نیست! 


تعداد نسخه‌های چاپ شده با به‌فر وش رسیده. همیشه نمی تواند برای 
آگاهمی از چند وچون تأثیر و نفوذ يك کتاب مقیاس و معیار قابل 
اعتمادی به‌حساب آید. گاه يك نوشته خافیرغ: می‌ گذارد که دامنهاش 
بسی وسیع‌تر از حدود توزیع ظاهری آن است؛ و گاه از سال‌ها پیش 
پاسخ‌هانی برای مسائل و ضرورت‌های جمعی ارائه می‌کند. و اين البته 
در صورتی میسر است که هترمند به‌راستی با آن مسائل و ضرورت‌ها. 
همچون تردیدها و کشش‌های درونی خویش «زندگی» کرده باشد. چنین 
اثری از آگاهی جریحه‌دار شده نویسنده می‌جوشد و در جهان منعکس 
می‌ شود: اقدام به آفر ینش» اقدامی است برای تین که هميشه نیز 
در زمان حیات شخصی که بدان دست یازیده است بارور نمی‌شود. 


من با نویسندگانی که برای خود قائل به‌امتیازاتی ازلی هستند که 
به‌انسان‌های فناپذیر عادی اعطا نمی‌شود هم عقیده نیستم. و نظر کسانی 
را هم که بر سینه می کوبند و جامه بر تن خود می‌درندو خواستار انفاق 
عمومی مي‌شوند تا در خدمت پیشه‌نی بی‌فایده روزگار بگذرانند 


نمی پذ یرم. 

آگاهی ما از محدودیت‌های خوریش: آگاهی از ناتوانی‌هامان نیست: 
ادبیات که نوعی اقدام به‌شمار می‌اید دارای قدرت‌های خارق‌العاده 
نیست. اما نو یسنده, هنگامی که با اثر خود ماند گار شدن مردم و تجاربی 
را که دارای ارزشی واقعی هستند تأمین می کند. می‌تواند جادوی خود 
را بازنماید. 

اگر چیزهانی که می‌نویسد پس از خواندن به‌هدر نرود بلکه خواننده را 
به گونه‌ئی برانگیزدیا دگرگون سازد. آن گاه نویسنده می‌تواند ادعا کند 
که در فرایند دگرگونی نقشی دارد و, بدون آن که فخر بفروشد يا فروتنی 
ساختگی از خود نشان دهد. می‌تواند خود را جزئی از يك پدیدة عظیم‌تر 
و پهناورتر بشناسد. 

به گمان من. آنان که با سایه‌های خود به‌تك گوئی‌های بی‌پایان 
می‌پردازند زبان را تحقیر می‌کنند. اما برای کسانی از ما که یقین داریم 
سرنوشت انسان گنداب‌رو نیست. و می‌خواهیم آن را تقدیس کنیم. 
کلمه‌ها دارای معنا و اهمیتند. ما در جست‌وجوی کسانی هستیم که با 
آنان رابطه برقرار کنیم. نه اين که ما را ستایش کنند. ما گفت‌وشنود 
ارائه می کنیم نه نمایش. ما با کوششی تمام برای دیداری واقعی 
می‌نو بسیم, تا خواننده بتواندبا کلماتی که از او به‌سوی ما می‌اید و 
چونان الهام و پت‌کران: از ما به‌سوی او باز می گردد مشارکت و آمیزش 
داشته باشد. 


این ادعا که ادبیات در ذات خود واقعیت را دگرگون خواهد کرد. یا 
فخرفروشی است يا دیوانگی. در عین حال انکار این نکته نیز که 
ادبیات تا حدودی می‌تواند به‌ایجاد این دگرگونی كمك کند. به‌نظر من 
همان قدر ابلهانه است. 

آگاهی ما از محدودیت‌های خود. به‌طور بنیادی, آگاهی ما از واقعیت 
خویش است. در سرد رگمی تردید و ناامیدی این امکان وجود دارد که 
انسان با مسائل روبه‌رو شود و تن به‌تنن با آن‌ها به‌مب‌ارزه پردازد: 


می‌توان نخست از محدودیت‌ها آغاز کرد ولی با آن‌ها به‌ستیز پرداخت. 

با این مفهوم. نوشتن ادبیات انقلابی به‌خاطر کسانی که معتقد 
به‌انقلابند. به‌همان اندازه ترك وظیفه است که نوشتن ادببات محافظه‌کاری 
که از تخیل دربارةٌ ناف خویش اثری می‌پردازد. کسانی هستند که با 
لحنی رستاخیزی به‌بذرافشانی ادبیات «چپ افراطی» می‌پردازند برای 
خوانندگانی محدود که با هر چه بیان می‌شود موافقند. این نویسندگان هر 
قدر هم ادعا کنند که انقلابی هستند. اگر برای اقلیتی بنویسند که مانند 
خود آن‌ها می‌اندیشند و نوشته‌هانی را به‌آنان ارائه کنند که انتظارش را 
دارند. چه مخاطره‌ئی را پذیرا می‌شوند؟ در این چنین میدانی امکان 
شکست وجود ندارد اما موفقیتی هم در میان نخواهد بود. ا کرلشفن برای 
محکوم کردن موانع و محدودیت‌هانی که نظام حاکم پیرامون پیام 
مخالفان خود قرار می‌دهد نباشد پس دیگر فایدة نوشتن چیست؟ 

تأثیررگذاری و نفوذ ما بستگی به‌استعداد بی‌پروائی و نکته‌سنجی. و 
روشن و گیرانویسی‌مان دارد. بیائیدامیدوار باشیم که می‌توانیم زبانی 
بيافرينيم که توان و زیبائیش بسی بیش‌تر باشد از زبانی که نویسندگان 
سازشکار به کار وم کی بر تا به‌سپیده‌دم درود بفرستندا 


اما تنها ال زبان مطرح نیت امسالم رسانه‌ها هم درمیان هست 
فرهنگ مقاومت همه رسانه‌ها را در خدمت خود به کار می گیرد. و هدر 
رفتن هیچ وسیله و فرصت بیان و گفتار را جایز نمی‌شمارد. زمان. کوتاه 
است و مبارزه. قاطع ووظیفه. سترگ: برای نويسندة آمریکای لاتین که 
در مو رد دگرگونی اجتماعی به‌رسالت خویش متعهد است. تهیه و تولید 
کتاب بخشی است از مبارزه در چند جبهه. مقدس ساختن ادبیات چونان 
نها منجمد فرهنگ بورژوائی مورد پذیرش ما نیست. گزارش‌ها و 
مطالب مستندی که در مقیاسی وسیع پخش می‌شوند. متون داستانی 
برای سینما. رادیو. و تلویزیون. و ترانه‌های عامیانه. برخلاف عقيده 
پاره‌ئی از سردمداران گفتارهای اختصاصی ادبی که در آن‌ها به‌ديدة 
حقارت نگاه می کنند گونه‌های ادبمی «ناچیسز»‌ی نیستند و در سطسح 


پائین تری قرار ندارند. شکاف‌هاتی که ژورنالیسم شورش و طغیان, 
آمریکای لاتین در هدف بیگانه‌سازی رسانه‌های همگانی باز کرده حاصل 
کوشش خلاق و آميخته به‌ایثاری است که. درزیبائی پرداخت. و نفوذه و 
تأثیررگذاری: به هی" وجه چیزی از بهترین آثار ادبی کم نداشته است. 


من به‌پيشة خود اعتقاد دارم. من به‌ابزار کار خودم. معتقدم. هرگز 
نتوانسته‌ام بفهمم آن توشتنند کنو که با گشاده‌رونی اعلام می‌کنند 
نویسندگی در دنیانی که مردم در آن از گرسنگی می‌میرند معنائی ندارد. 
چه گونه می‌توانند دست به‌نوشتن بزنند.هم چنین نمی‌توانم از کار کسانی 
که کلمه‌ها را تبدیل به‌فلاخن خشم یاوسیلة پرستش بت‌ها می کنند 
سردرآورم. کلمه ابزاری است که می‌توان در جهت نيك و بد به کارش 
برد: هرگز دشنه مسئول جنایت نیست. 

من بر اين باورم که وظيفة بنیادی ادبیات معاصر آمریکای لاتین, 
رهائی بخشیدن کلمات است از خواری و خفت پی‌درپی و الوده‌ثی که از 
ارتباط جلو می‌گیرد یا بدان خیانت می‌کند: بدین گونه. در کشور من. 
آزادی نام زندانی است که زندانیان سیاسی را در آن به‌بند می‌کشند و 
دموکراسی نام نظام‌های گونه گون وحشت است. عشق کلمه‌ئی است که از 
رابطة انسان و اتومبیل سخن می‌گویدو انقلاب نامی است که بر مایع 
ظرف‌شوئی نوظهو ری نهاده‌اند. افتخار احساسی است که از استحمام با 
نوعی صابون مخصوص زیبائی به‌ادمی دست می‌دهد و سعادت لذت 
عمیقی است که از خوردن ۳ حاصل می‌شود. کشور ارام در 
بسیاری از نقاط آمریکای لاتين به‌گورستانی می‌گویند که نظم و 
ترتیبی چشم‌گیر داشته باشد و هر کجا نوشته باشند انسان سالم. ان را 
«انسان ناتوان» باید خواند. 

با وجود سانسور و زجر و آزار از راه نوشتن می‌توان شواهدزندة 
چگونگی روزگار ما و مردم ما را برای زمان‌های حال و آینده باز گفت. 


آدمی ممکن است از آن رو به‌نوشتن دست یازد که خواسته باشد 
بگوید: «چنین است جائی که ما در آنيم, چنین است جائی که ما در آن 


۱۷ 


۱۸ 


بودیم. این انتنک آن چه ما هستیم. و این ات 11 چه.ما بودیم.» 


در آمریکای لاتین. رفته رفته ادبیاتی شکل و قدرت می گیرد که 
هدفش به‌خاك سپردن مردگان نیست بلکه می‌خواهد آن‌ها ر جاودانی 
کند.نمی خواهد خاکسترها را کنار زند بلکه می کوشد آتش 
اين. ادبیاتی است که تداوم می‌یابد و فرهنگ مبارزه را پربارتر می کند. 

اگر. آن چنان که در باور من نیز هست. امید از دلتنگی‌های خیال انگیز 
در باب گذشته بهتر باشد. شاید اين ادبیات نوزاد. شایسته و درخور 
زیبائی نیروهای اجتماعی‌نی باشد که دیر یا زود به‌هر بهائی که تمام شود 
جریان تاریخ ما را از بنیاد دگرگون خواهد کرد و شاید - جنان که شاعری 
گفته است - «نام راستین هر چیز را» برای آیندگان نگه خواهد داشت. 


| اف وزد.- 
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۴ ۷۳۷۵۵ يك حالت روحی شادمانه که با سرکوبی تمنای درون 


امکان‌بذیر است (درمذاهب بودائی و هندو). 



































شش سال پس از مرگ امید 


شش سال از کودتای امپریالیست‌ها (سپتامبر ۱۹۷۳) علیه حکومت مردمی 
و دموکراتبك سالوادور النده در شیلی ی کرد این کودتای خونین امیدی را 
مدفون کرد. این وین ی یز ان از خطر شتا لمت اضق با 
رعایت دموکراسی تن کان ای و دوام یابد. زیر! ان ان حکومت‌های «خلقی‌نما»نی 
که به‌قدرت «فرقه‌ها» زمام امور را به‌عنگ گرند قاعدتاً در کلاف سردرگم 
تناقض‌ها گرفتار می‌شوند. که اين خود بهانه‌نی به‌جبهة امپریالیسم جهانی 
می‌دهد تا با تبلیغات سراسری علیه «نبود» با «کمبود» آزادی‌ها همه 
دستاوردهای سوسیا لیسم را انکار کنند 

شیلی دراین میان يك استثنا بود. 

در اين میان چهره سالوادور آلنده. رئیس جمهور درغبارسالیان هرچه 
شفاف‌تر می‌شود. مردی که هرگز به‌ملت درو عغ نگفت و تا اخرین دم پر سر 
اصولی که روز نخست اعلام کرده بود بای فشرد. و در این راه مرگ را نیز 
پذیرا شد. سیاستمداری از نوع دیگر که در تاریخ «جدید» باید چراغ به‌دست 
گرفت و روز روشن جست و جویش کرد. 

کودتای شیلی علاوه بر لطماتی که بر پیکر يك جامعة مترقی امریکای 
لاتین وارد آورد ضربه گرانی نیز به‌جهان ادب زد و قتل یا دق‌مرگی پابلونرودا 
شاغر بزرک انسان‌دوست شیلی جنان که خواهیم دید از یی امدهای کودتا 
بود. 

آنچه می‌آید ابتدا اعلامية پابلونرودا خطاب به‌روشنفکران شیلی و تمام 
جهان است در آخرین ماه‌های حکومت آلنده که شبح کودتا علبه حکومت 
ملی شیلی شکل می‌گرفت و متأسفانه يك بار دیگرنیروهای دموکراتيك آن قدر 
دست روی دست نهادند تا عوامل «آن جهانخواره» بت بلید خود را تحقق 
بخشیدند. سس آخرین نطق آلنده از رادیوی سانتیا گو می‌آید که در ساعات 
وفو ع کودنا ایراد کرد. اشعاری از نرودا و مقالاتی دربارهٌ او این مجموعه را 
به‌گونه ستایش نامه‌ی خطاب به‌سالوادور آلنده. پابلونرودا و خلق شیلی 
درمی آو رد. م - ۳. سیانلو 





هشدار نرودا به‌ر وشنفکرآن 


از کلبه‌ام در «جزیرة سیاه» می‌خواهم به‌تمامی روشنفکران شیلی 
اهمیت لحظهٌ حاضر را گوشزد کنم. مسئله جبهه گیری و تدارك بیگانگان و 
عوامل آن‌ها در داخل و خارج شیلی به قصد سرنگون کردن ما در جنگی 
مسلحانه حانز اهمیت بسیار است. 


ان ( زو ها باید بی ,سردید حجدی در وله شود. 


میا یت ۳ 7 





نیروهایی که این خیال شوم را در سر می‌پزند. همان‌ها هستند که 
پیش از این در نقشة فلج اقتصادی کشور مشارکت داشتند. نقشة آن‌ها 
به طر ح های کمپانی آی‌تی‌تی و سازمان سبا که در کنگر: ایالات متحده 
امریکا فاش شد وابسته بود و هست. نیز از پرده به‌در شدن رازها. مقاصد 
کمك‌های مالی را که این سازمان‌های بیگانه به‌آشوبگران سیاسی شیلی 
داده‌اند. فاش کرده است. نه فقط نمی‌توان چنین پنداشت که پرداخت این 
رشوه‌ها تون گیرد. حتی محتمل است که قبل و بعد از انتخابات آینده 


افداث نب بدا کند زاکا ۸ ۱۰ ۶ ]| را مس اه سا کي 
افزایش نیرز بیدا . تاکام کردن این برنامه ارتجاعی که طالب تیر می 
سراسر کانون‌های روشنایی ماست «وظیفهٌ روشنفکران است. و ما باید 
بی‌درنگ انجام اين وظیفه را به‌عهده گیریم. 

من از همه رفقایم تقاضا می‌کنم که در جهت عقیم گذاشتن محرکان 
جنگ داخلی به یکدیگر دست همکاری دهند.وعواقب‌هراس انگیزخیانتی ر 
که هم تراز کشور فروشی است به‌مردم شیلی تفهیم کنند. 

من از همه دوستان هنرمنسدم. روشنفکران خلاق امریکای لا تیس» 
ابالات متحد ۵ کانادا, کشورهای ارو با و اسیا و افر یقا و اقیانوسیه. 
تقاضا می کنم یاری‌شان. صدای‌شان. و احساسات برادرانه‌شان ر برای 
ملت ما در جهت تایید پیکار کنونی ما برای ازادی. برای صلح, علیه 
جنگ داخلی. علیه فاشیزم و امپریالیزم يك کاسه کنند. 


ی مه 


ما می‌دانيم که تنها بیستیم, که انسان شیلی در بسیاری کشو رهامظهر 
دریافتی مشترك ازانسانیت و ی انقلابی است. 
راه شیلی که وسیله تمامی خلق های جهان شناخته و ستوده شده است 
بی گمان. وسیلهٌ خلق شیلی مورد دفاع قرار خواهد گرفت. 
۳۱ 


کی 


۳۲ 





اخ‌ن. »ما ‌ 
ی ص 


آلنده 


نطق بدر ود پرزیدیت سالوادور آلنده در رور کودتا. از 
جمهو ری - به‌تاریخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳: 








همو طنان ! 

بی‌گمان اين آخرین باری خواهد بود که من با شما سخن می‌گویم. نیروی 
هوایی بر جهای فرستنده پورتالس و کورپوراسیون را بمباران کرده است. 
کانمن که آن پل تست اما یضار ارخا امتدای ان بر اش ان 
کلماتی است که انهایی را که سوگند درو ع خوردند اخلاقا. محکوم می‌کند: 
سربازان شیلی را. سر فرماندهان افتخاری را, دریاسالار مرینو را که سرخود 
فرماندهی نیروی دریایی را اشغال کرده. آقای مندوزا. ژنرال قسی‌القلب 
فرومایه - کسی که همین دیروز وفاداری خود را نسبت به‌دولت اعلام کرد و 
اکنون او نیز خود را به‌سمت زنرال فرماندهی پلیس ویژه شیلی منصوب کرده 
انقتت: 

در برابر چنین حقایقی, تنها می‌توانم يك چیز به کارگران بگویم: «من تسلیم 
نخواهم شد!» 

در مواجهه با تصمیمی تاریخی, در این بر زح» به خاطر وفاداری به‌خلق 


زندگی حودم را فدا می کنم. و با اطمینان به‌شما می‌گویم که یقین دارم 
دانه‌هایی که به‌دست ما در وجدانهای شریبف هزاران هزار شیلیانی کاشته شده 
است هیچگاه از میوه بارآوردن باز نخواهد ماند. 

۳ نیرومند هستند. آنها قادرند مردم را به‌اسارت خود ‌ اما 
روندٍ تکامل اجتماع را نه با جنایت مانع می‌توان شد نه با ز 

تاریخ در کنار ما است و مردمند که آ را می‌سازند. 
کارگران میهن من! 

می‌خواهم از شما به‌خاطر وفاداری و صداقتی که همواره نسبت به‌من نشان 
داده‌اید سپاسگزاری کنم. سپاسگزاری به‌خاطر ایمان واعتمادی که به‌مردی 
دادید که تنها مفستر آرزوهای بزرگ عدالت بود و در اظهاراتش احترام 
به‌قانون اساسی و حکومت قانون را وجهة همت خویش قرار داد و به‌اين تعهد 
بیوسته وفادار ماند. 

در اين لحظات نهایی آخرین چیزی که می‌توانم به‌شما بگویم ان اشت 
که امیدوارم از این رویدادها بیاموزید: سرمایه خارجی و امیریالیسم همراه با 
ارتجاع فضای مناسبی برای نیروهای مسلح فراهم آورده است تا به‌سنّت‌های 
مرسوم۱ خود پشت کنند؛ سنت‌هایی که ژنرال اشنایدر آموزش داده بود و 
فرمانده آرایا بار دیگر آنها را تصریح و تأکید کرده بود. آنان هر دو قربانیان 
همان شرابط هستند. قربانیان همان افرادی که اکنون پشت سرشان در انتظار 
ابستاده‌اند تا قدرت خود را دوباره از طربق مداخلات بیگانه. برای ادامة 
دفاع از امتسازات و منافع عظیم‌شان تست اوزنک: 

بیش از همه روی سخنم با زن صبور سرزمین‌مان است. با زن دهقان که 

۷ ان ک ‏ بیش از حد انتظار کار می کرد. به‌مادر که از 
توجه عمیق ما به‌فرزندانش آگاه بود. 

روی سحنم با اهل حرفه‌های آزاد است که چون وطن‌پرستان رفتار 
کردند؛ به‌آنها که تا چند روز بیش مبارزه را علیه شورشی که به‌وسیلة اصناف 
حرفه‌ای اداره می‌شد ادامه دادند. اين قشر از اصناف به‌وجود آمد تا از 
امتیازانی که سیستم سرمایه‌داری که به‌شمار کوجکی ازافراد بود. دفاع کید 

من با جوانان سخن می‌گویم.با آنها که سرود خواندند» با آنها که روح 
مبارزه‌جوی خود را به‌ما ایثار کردند. 

من با انسان شیلیایی سخن می‌گویم؛ با کارگی با دهقان, با روشنفکر با 


ی سروس 


۳۳ 


آنان که شکنجه و آزار خواهند دید چرا که فاشیسم زمان درازی در وطن ما 
زیسته است: در اعمال تروریستی, انفجار پلها و نطع خطوط آهن ۲ 
خرابکاری درلوله‌های نفت و گاز. 
نظر به‌سکوت کسانی که موظف به‌اجرای... (اين بخش از گفته‌های آلنده. 
به‌جهت غرش انفجارها شنیده نمی‌شد.) - تاریخ در؛ 
کرد. 
بدون تردید فرستندة ماخایه‌نس محکوم به‌سکوت خواهد شد و طنین آرام 
صدای من به گوش شما نخواهد رسید: این اهمیتی ندارد. اما شما به‌جند نظر 
شنیدن صدای مرا دنبال خواهید کرد؛ من هميشه با شما خواهم بود؛ دست کم 
در شما خاطرة انسانی موقر و شایسته را که به‌همبستگی کارگران وفادار بود 
برجای خواهم نهاد. 
مردم باید از خود دفاع کنند اما نباید قربانی شوند. مردم نباید به‌خود اجازه 
دهند که درهم شکنند با از مبان برداشته شوند. مردم نگ به‌خود اجازه دهند 
که تحقیر شوند. 
کارگران وطنم! 
من به‌شیلی و سرنوشت آن ایمان دارم. شیلیائی‌های دیگری خواهند آمد و 
بر این دقایق تیره و تلخ که خیانت در کار اعمال خویش است غلبه خواهند 
کرد. شما باید اين را بدانید که دير یا زود و خیلی زود خیابان‌های بهناور 
که ناه شو اهنت شا تا کر آنها انسانهای آزاد برای ساختن يك جامعه بهتر 
رژه روند. 
زنده باد شیلی ! 
زنده باد مردم! 
زنده باد کارگران! 
این آخرین حرف‌هايم است بی‌یقین فدا شدن من بیهوده نخواهد بود. من 
حتم دارم که اين. دست کم درسی اخلاقی خواهد بود که خیانت بزدلی و 
جنایت را محکوم خواهد کرد. 


ترجمه: ف - فریاد. 


۳ ۳شگر ‏ 
ات ودا 


زمان از دست نرفته بود 


(اخرین شعر نرودا) 


حرش خیالی بیهو ده 1 

چیزی جز دریافت‌هانی تلخ به‌جا نمانده است 
حدودی برای محاسبه نیست 

محاسبة آنچه نباید بر سر ما آید 

چیزی وسوسه‌گر که در گوش‌هامان زمزمه می کند 
بی‌آن که بتوانیم حساب کنیم 


از دست می‌دهیم. حتی زندگی‌مان ر 

چنین است تجربه زندگی و 4 

این همه يك روزه و زودگذر نیست 

مداوم أست و گزیرناپذیر 

این زندگی جاری است 

سکوتی که همه چیزی در آن سرنگون می‌شود 
که در آن سرنگون می‌شویم و پایان می‌يابيم. 


۲۵ 


۶ 


دریغا؛ آن چه همین دم نزديك گذشت 
و نتوانسته بودیم تمیزش دهیم 
انچه وجودش محال می‌نمود 


این همه آوای نیش بال‌ها بود 

گرد بر گرد کوهستان اندوه 

و این همه چرخ‌ها 

جادةٌ سرنوشت را درهم کوبید 

و دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نماند. 


و زاری‌ها درهم ۶ 





شاعر ولایتی باز می‌گردد 


چرا من همراه توام 
من از عاشقان باز گشتنم 
دست می‌سایم بر خورشید و باد و دریای شیلی 


دلگیرم از رفتن» دلتنگم از آمدن. 


قلب من همواره لبریز بوده ات 
چون جامی از روشنایی 
روشنایی زرین ترانة تابناك شیلی 


کشور لطافت و برف! 

تو هرگز برای من جوهری گذران نبوده‌ای 
تو در اعماق من زخمی ترسناك بودی 
ای ماه واژگون بر چمنزارا 


من از کوهساران تو ريشه دوانده‌ام 
مس بر ستیغ های نو شکفتهام 

(من هیچگاه در خارج. بر خاك اجنبی نبوده‌ام 
شعر من سه رنگ دارد 

و در درازنای سال من بر پرچم توزیسته‌ام) 
بدین سان. میهن سپید پرستاره 


فش رم ره 


میهن شیلی. میهن شکوه! 

از دوردست آوای طبل ترا می‌شنیدم 
نگران به‌منزلگاه تو نزديك شدم 

و درد مرا فرا گرفت. 


بایان جهان 

آواز من برای خلق‌ها 

در ناحیه دریاها نوشته شده بود 

و من زندگی کردم میان خلق‌ها و دریا 
چون پاسداری نهان 

مدافع نبردهای ایشان 

نبردهایی سرشار از عشق و هیاهو. 
چرا که من مردی سرشار از ترانه‌ام 
در اين قرن مقتول 

شريك انسانیت 

با برادران مقتولم 

ما همه اراد پیروزی داشتیم 
جهان برای ما پایان می‌گرفت 

و ما به‌باختن ادامه می‌دادیم 

و به‌این که هر روز بیشتر ببریم. 


۳۷ 


۳۸ 


ما همراه زمین بودیم 

مرداب‌های عشق را 

از آدمی می‌انباشتيم تا لبر یزشان کنیم. 
و مردم از دو ردست به‌ما می پیوستند. 
تا مسخر کنند هرچه هست را. 


اين تاریخ اندوهگین. نفس اندوه است. 

و به‌این دلیل من وظیفه دارم که آن را پسرایم. 

اين سی .ال روشنی فجرگون برأینده 

که پیرامون روز دراز گرد می‌آید 

سی سالی که چون گلوله در تاریکی منفجر خواهد شد 
گل است یا آتش. نمی‌دانم 

اما چیزی باید تخم بیفشاند 

رشد کند و در میان ما به‌تپش دراید 

باید بکوشیم تا ملاطفت تاز؛ٌ جهان 

عمومی شود. 


من با همه مردگان مرده‌ام 
از اين رو توانسته‌ام از نو زندگی یابم 


بی‌آن که دعوی پیامبری کنم 
می‌ گویم که به‌رغم پایان جهان 


4 ا۰ ۰ ] ِ ۰1 4 * 4 ۳ ای ۰ ]۰ 
اسان با جاودان رده خواشد مانژ 


یت 
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تا فصل از کتاب «یادبودهای نرودا» 
آخرین نوشته شاعر چند روز پیش از 





خاموشید : 


وطن من بیش از هر کشور دیگری در زمانة ما مورد خیانت واقع شده 
است. از صحراهای نیترات. از معادن زیردریانی ذغال سنگ. از بلندیهای 
تاتستاف که قرو آنها مس ملفون است:ویا کار طافت فرشا و فوی نا ی سا 
دست‌های مردم ما استخراج می‌شود جنبشی ازادی بخش با ابعمادی 
شگفت‌انگیز سر برآورد. این جنبش. مردی را با نام آلنده برای ریاست 
جمهوری شیلی به‌ظهور رساند تا دست به‌اصلاحات و استقرار عدالتی بزند 
که نمی‌بایست به‌تأخیر افتد. و از طریق آن. ثروت ملی ما را از چنگال 
بیگانگان برهاند. ۱ 

به‌هر کجا که سفر می کرد. در کشورهایی بسیار دوردست. مردم به رئیس 
جمهور ما آفرین می‌گفتند و حکومت مردمی تحسین انگیز ما را می‌ستودند. 
هرگز در تاریخ سازمان ملل متحد. در نیوبورك. ستایشی آن چنان که توسط 
تفانتد عان سراسر جهان از رئیس جمهور شیلی به‌عمل می آمد شا نقه: ند است: 
اینجا در شیلی, در میان فوجی از مشکلات عظیم. جامعه‌نی به‌تمام معنی عادل 
و راست. متکی بر حق حاکمیّت ما. غرور ملی ما و قهرمانی‌های بهترین 
ایا راشای دی که موا رش کار اتفلاب ان فاوخ 
اساسی بود و حکومت قانون. دموکراسی بود و امید. 


در عوص. انا در کنار حخوش هر انجه می‌خواستند داشتند: لودگان و 
عروسکان خمه شب بازی. شمار بسیاری از دلقك‌ها. آدمکشان حرفه‌ئی با 
تبانجه‌ها و زنجیرها, راهبان قلابی و افراد فرودست نیروهای مسلح. انان 
همگی سوار بد چرخ, فلكك کینة حقیرشان شدند. همگی حاضر یراق برای 
درهم شکستن و خرد کردن سر و روح همه کس گ فد. ملك 


ر لمه حس به‌عرم یس کرفتن 


عظیمی که بدان شیلی: نام 1 بودند 7 شد ند. 


شیلی تاربخی لو و طولانی دارد با جند انقلاب و بسیاری دولت‌های 
باثبات. .همه اين دولت‌ها میانه رو و محافظه کار بوده‌اند. شمار بسیاری رئیس 
جمهوری کوچك و تنها دو رئیس جمهوری بزرگ: بالماسه‌دا و آلنده. 
شگف تآنکه هر دو اززمینه‌نی واحد برخاستند: از طبقة مرفه که در اینجا خود 
را اشرافیت می‌نامد. این دو بیر چون مردانی معتقد به‌اصول. ساختن کشوری 
بزرگ را از جامعه‌نی که توسط الیگارشی میانه‌رو و روبه‌فنا می‌رفت وجههةُ 
همت خود کردند آن هن دو تن به‌سوی راهی واحد که به‌مرگ منتهی می‌شد 
رانده شدند: پالماسه‌دا به‌خاطر اجتناب از تسلیم معادن غنی نیترات 
به‌شرکت‌های خارجی مجبور به‌خودکشی شد. و آلنده ه‌سب ملی کردن روت 
زیر زمینی دیگر شیلی. یعنی مس. به‌قتل رسید. در هر دو وضعیت. الیگارشی 
شیلی, انقلاب‌های خونینی را به‌جنبش درآورد. در هر دو وضعیت. ارتش» 
نهش سگ‌های شکاری را بازی کرد. در زمان بالماسه‌دا شرکت‌های انکلسن: 
و در دوره آلنده شرکت‌های آمریکای شمالی بودجه این اقدامات نظامی ر 
تاه کردند و به‌تحر يك آن‌ها برداختند. در هر دو وضعیت. خانه‌های هر دو 
رنیس جمهور به‌فرمان صادره از سوی اریستوکرات‌های ۳ و متشحص, 
ما به‌تاراج برده شد! اطاق‌های بالماسه‌دا به‌وسیلة تبرها خرد و ویران گردید و 
خانه آلنده به شک انة ترقیات جهانی ازهوا توسط قهرمانان نیروی هوایی‌مان 
بمیاران: شد. 
با این همه این دو مرد با بکدیگر تفاوت بسبار داشتند. بالماسهدا خطیبی 
افسون‌کننده بود. طبیعت آمرانه و مقتدرش او را هرجه بیشتر به‌خود متکی 
می‌ کرد. از مقاصد عالی تصمیم‌هایش مطمئن بود. در تمام مدت در محاصره 
دشمنان خود بود. برتری او بر اطرافیانش آن چنان سترگ و تنهائی او آن 
قدر گسترده و پهناور بود که خود را با ته‌نشین شدن در وجود خویش به‌انتها 


۳۱ 


۳۲ 


نیر وبی به حساب نمی آمدند. این رئیس جمهور محکوم آن سل ۵ بود که مانند 


عظیمش همچنان رژیا باقی ماند. پس از قتلش م۳ درنده خوی 
خارجی و نمایندگان حرامزادة پارلمان ما مالکیت منابع غنی نیترات را 
به‌دست آوردند: بدین ترتیب. بیگانگان ب‌ثشروت و امتیازات رسیدند و 
نمایندگان حرامزاده پارلمان ما به‌حق و حساب خود! يك بار دیگر سی سکه 
نقره مبادله شده بود و همه چیز به‌حالت خود برمی گشت. خون چند هزار تن 
از مردم شیلی به‌سرعت در عرصه‌های کارزار خشکید. استثمار شده‌ترین 
کارگران جهان یعنی آنهانی که در نواحی شمالی شیلی جان می‌کندند. هرگز 
تولید مقادیر عظیم لیر استرلینگ برای لندن را متوقف نگذاشتند. 

آلنده هرگز خطیب نار کی نبوده و در هیئت يك سیاستمدار هرگز حتی يك 
گام بدون رایزنی با مشاوران خود برنداشت. او ضد دیکتاتوری و پایبند 
اصول دموکراتيك بود. حتی در کوچکترین جزئیات سرزمینی که وارث آن شد 
دیگر سر زمین مردم بی‌نجر به زمان پالماسه‌دا نبود. او طبقَة کارگر را بسیار 
قدرتمند بافت. طبعَهُ کارگری که می‌دانست موضوع از چه قرار آنتت:: النذه 
رهبری اجتماعی بود. اگرجه نه از سوی همه طبقات مردم. او محصولی از 
مبارز؛ آن طبقاتی بود که بر علیه بوسیدگی‌ها و فساد استئمارگران حود 
می‌جنگید ند. این دریافت آلنده, در چنین زمان کوتاهی کار او را برتر از کار 
بالماسه‌دا می‌سازد و حتی فراتر می‌برد. این مهم‌ترین موفقیت در تاریخ شیلی 
است. ملی کردن مس خود به‌تنهایی کاری غول‌آسا بود. همچنین به‌یایان 
رساندن انحصارات» اصلاحات دورنگرانة ارضی و بسیاری موفقیت‌های 
عینی دیگر در دولت وی؛ دولتی که طبیعت آن اجتماعی بود. 

کارها واعمال آلنده. که ارزششان هیچ گاه برای ملت زدوده شدنی 
تست دشمنان آزادی ما را تم کنر کرد. کنایت غم‌انگیز این بحران در 
بمباران کاخ دولتی عیان گردید. این عمل. بورش صاعقه سای نیروی 
هوایی نازی‌ها را بر علیه شهرهای بی‌دفاع خارجی - بعنی شهرهای اسیانیا» 
انگلیس. و روسیه در خاطر زنده می‌کند. اکنون همان جنایت بار دیگر در 
شیلی تکرار می‌شد: خلبانان شیلیایی کاخی را بمباران می‌کردند که قرن‌ها 
مرکز زندگی اجتماعی شهر بود. 


من دارم این سطرهای شتابزده را تنها سه روز س از وفوع حوادث 
ناگفتنی که باعثٍ مرگ رفیق کبیرم برزیدنت النده شد در دفترجه 
بادداشت‌هایم می‌نو یسم. قتلش مسکوت نگاه دنه ای بدطون ننهانی دفن 
گردید و تنها به‌زن بیوهاش اجازه داده شد تا این جسم فناناپدیر را مشایعت 
کند. ک ۳ وه مهاجمان حاکی ادا ات کا بان نشانه‌های آشکاری در 
بیکر بی‌جان او یافته‌اند که دال بر خودکشی اوست. گزارش‌های منتشر شده 
در خارج متفاوت است: بلا فاصله سس ازبمپاران هوابی تانك‌ها وارد عمل 
شدند. انبوه تانك‌هاء. قهرمانانه علیه مردی تنها جنگیدند: ریس جمهوری 
شیلی. سالوادور آلنده. که در دفترکار خود با قلب بزرگش تنها بود در 
محاصره دود و شعله‌های ۳ انتظارشان را می کشید. 

آنها نتوانستند از چنین فرصت گرانبهائی چشم‌پوشی کنند. او می‌بایست 
به‌مسلسل بسته شود. چرا که هیچ گاه دفتر کارش را ترك نمی‌کرد. آن پیکر, 
مخفیانه در نقطة نامعلومی دفن شد. آن جسد را تنها يك زن تا گور مشایعت 
کرد؛ زنی که اندوه همه جهان را با خود حمل می‌کرد؛ اندوه همه جهان را؛ آن 
شکل بی‌جان شکوهمند راء سوراخ سوراخ و پاره پاره شده مسلسل‌های 
سربازان شیلی» سربازانی که يك بار دیگر به‌شیلی خیانت کرده بودند. 


«در شیلی کتاب‌ها سوزانده نشده‌اند. در گزارش 
مطبوعات دروغزن دربارة برپایی آتشهای عظیم از 
سوزاندن کتابهاء ذکر نمی‌شود اين عمل خرابکارانه در 
مورد کتابهای کدام يك از کتابخانه‌ها يا کدام يك از 
مجموعه‌های شخصی صورت گرفته است. نامی‌ذکر 


نمی‌شود. چون چنین حوادئی هرگز اتفاق نیفتاده است. 
در شیلی همه نوع کتاب‌های عقیدتی نشر می‌شود و 
مردم به‌هر نوع ادبیاتی دسترسی‌دارند.واین‌چیزی‌است 
که در بسیاری از کشو رهای دیگر رخ نمی‌دهد. منظور 
همان کشورهایی است که سعی کرده‌اند به‌شیلی چنین 


افتراهانی بزنند.» 





از گفته‌های‌شورای رهبری نظامی شیلی 


ماتبلده اوروتا نر ودا: ۵ .۱۷ 


(بیوه نرودا) 


مرگ‌بابلو 


2 هه + 7ص 











می‌توان گفت که پابلو انسان شادی بود این را در هرجچه نوشت نیز می‌شد 
به وصوح دید. حتی وقتی که ناگزیر بود در بستر بماند. 

بیماریش مختصری بهبود یافته بود. اما رور کودتا برایش روز بسیار 
برمشغله و سختی بود. وقتی که ما از مرگ سالوادور آلنده با خبر شدیم, دکتر 
یی‌درنگ مرا صدا زد و گفت: «همه خبرها را از پابلو پنهان نگهدار. جون 
ممکن است معالجه‌اش را مدتها به‌تعویق بنندازد.» 

پابلو يك دستگاه تلویزیون مقابل تختش داشت. راننده‌اش را هم برای 
خرید همه روزنامه‌ها می‌فرستاد. همچنین رادبوئی داشت که همه ایستگاه‌ها و 
می‌گرفت. ما خبر مرگ آلنده را از ایستگاو مندوزا (آرژانتین) شنیدیم» و 
این خبر او را کشت» آری او را کشت. 

روز بعد از مرگ آلنده, پابلو سوزان در کورةُ تب از خواب برخاست. هیج 
گونه دسترسی به‌مراقبت‌های پزشکی نداشتیم, جون بزشك دستگیر شده بود و 
دستیارش جرات نمی‌کرد راه دور «جزیرة سیاه» را بییماید. با این ترتیب از 
کمك‌هاي پزشکی محروم ماندیم. روزهامی‌گذشت ووضع پابلو بدتر می‌شد. 
تنها در پایان روز پنجم بود که توانستم پزشکی را پیدا کنم. گفتم: «باید او را 
فوری به‌بیمارستان برسانیم. حالش بسیار وخیم است.» 

در تمام طول روز به‌رادیو چسبیده بود تا به‌صدای ونزوئلاه آرژانتین و 
شوروی گوش بدهد. و سرانجام همه چیز را دریافت. 

حواسش کابلا سرجا بود و به‌طور مطلق روشن و هشیار می‌نمود تا وقتی 





پس از ینج روز توانستم يك امبولانس خصوصی خبر کنم و او را 


به پیمارستانی در سانتیاگو برسانم. در طول سفر, ماشین بارها مورد تفتیش. 


قرار گرفت. چیزی که او را سخت برآشفت. وحشی‌گری‌های دیگری هم 
صورت گرفت که آشکارا شا ار کذاشت, من در کنازشی بودم. آنها مرا از 
آمبولانس پیاده کردند و آن را به‌دقت مورد بازدید قرار دادند. این موضوع 
برای او وحشتناك بود. من مدام به‌آنها می گفتم: «اين پایلونرودا است! سخت 
مریض است. بگذارید برویم.» وضع وحشتباری بود. با حال وخیمی 
به‌پیمارستان رسید. 

ات ۰۱۳۰/۵ تفر کل در حالی که هیچ کس اجازه نداشت 
به‌خاطر مقررات حکومت نظامی وارد بیمارستان بشود. آن وقت او را 
به‌خانه‌اش در سانتیاگو منتقل کردم؛ خانه‌نی که در آن کتاب‌ها و همه چیز 
زیرو رو شده بود. در آنجا منتظرما ندیم مردم بسیاری, به‌رغم روزگار سختی که 
در تما نا که مقر ها می‌ گذشت آمدند. 

بهگورستان که رسیدیم مردم از همه جا آمدند. و کارگران. همه کارگران, با 
جهره‌هانی محکم و جدی. نیمی از آنها فریاد می‌زدند: «یابلو نروداا» و نیم 
دیگر پاسخ می‌دادند: اضرا این جمعبت انبوه وارد گورستان شد به‌رغم 


و ارف 


نا 


تصسصسسسصتصسسسسستتته 
بئاتریس النده: 


۰ 
اکنون دیگر فاشیست‌ها به‌هدف‌شان در بستن راه فرایند انقلابی یا به‌قتل 
رساندن رئیس جمهور و برانداختن دولتی که ویک اخناف انتخاب شده 
بود نائل شده‌اند. آنان روی افراد نظامی. خائنین. به کشور که در دانشکده‌های 
نظامی آمریکا تعلیم دیده بودند. روی بشتوانة .مالی‌انحصاراتآمریکاو روی 

حمابت‌های سیاسی و دييلماتيك دولت ابالات. متحده حساب کردند. 

شیلی که امروز خاکش با جکمةٌ فاشیست‌ها لکه‌دار شده. احساس می‌کند 
نهادهایش روفته. فرهنگش ویران, اندیشه‌های مترفیش جریحه‌دار و بهترین 
فرزندانش شکتجه دیده و به‌قتل رسیده است؛ مناطق کارگرنشین و 
دانشگاه‌هایش .بمباران و کارگران در سرتاسر کشور سرکوب شده‌اند. 

فاشیست‌ها به‌راهو خطا رفته‌اند» بیروز نشده‌اند. همیای وحشیگری 
فاشیستی, مقاومت توده‌نی که انگیزه الهام خود را از الگوئی جون آلنده 
1 شیر ری اوز3: مقاومتی که برای نبرد و بیروزی نهایی اماته اه 

خلق, شیلی. امروز در خیابان‌ها. کارخانه‌ها. کوه‌ها و معادن می‌جنگد و 
تمامی مردم مترقی سرتاسر جهان, به‌ویژه مردم آمریکا را به پشتیبانی خویش 
می‌خواند. 

ما می‌دانيم که دولت امیربالیست آمریکا نماینده واقعی مردم آمریکا نیست 
و در نبردمان (همچون ویتنامی‌ها) می‌توانیم روی این مردم حساب کنیم. ما 
می‌توأنیم روی اتحاد کارگران. اقلیت‌های ملی. دانشجویان, پیشه‌وران و دیگر 
گروه‌های مردمی که سیاست امپریالیستی آمریکا را محکوم می‌کنند. و در عين 
حال از جریان‌های انقلابی کشورهای درحال مبارزه به‌خاطر حق حاکمیت 
مطلق پیشرفت و تکامل جامعُ خود حمایت می‌کنند حساب کنیم. 


بخشی از سخنرانی کوچکترین دختر سالوادور 
آلنده درکوبا به‌تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۳ 


ترجمه: ف - فریاد 


ریکاردو گاریبای: 


0 


مه چم ۵ 1 ۶ ۰ 
نشییع جنازة پابلو نرودا 





مرا تشییم ما زه ان غاند تخر آغازس شود خانهنی که در آن دور 
برابر همسر بیوه و خواهرانش آرمیده انتنتا: أئین شب احا برای مرده در 
وسط اتافی غرق در آب و گل و شل انجام پذیرفته است؛ اتاقی که روزگاری 
کتابخانه شاعر بود. کتاب‌ها و مدارك و کاغذها به‌همر او میز و صندلی‌ها در آب 
و گل غوطه‌ورند. روز قبل ارتش با برگرداندن مسیر نهر آبی به‌داخل خانه. 
آن را بان بسته‌اند و هرچه را که جلو چشمشان امده درهم شکنرخه محر 
کرده و خانه را غر فه در آب رها کرده‌اند. 

۳ از دوشتان شاعر تابوت. را حرکت می‌دهند. تنها شفیر مکزيك و 
چند تن دیگر برای همراهی بیوه و خواهران نرودا حضور پیدا کرده‌اند! 

کسی موصو ع ر می بر سد. به‌او گفته می‌شود: «بابلو نرودا.» «جی 11» 

«بله, آقا, پابلو نرودا». و مطلب به آرامی منتشر می‌شود. و نام, درها و 
پنجره‌ها را می‌گشاید. درمغازه‌های نیمه باز ظهور می‌بابد. از تیرهای تلفن با 
انها را خالی می‌کند. ۳ را دوان دوان از خیابان‌های دوردست به‌این 
هنوز امیدوارند که خبر واقعیت نداشته باشد..نام. همچون معجزه‌ئی از خشم 
دارد درصدها و صدها نفر از مر دم بدیدار می‌شود. مردان. زنان. کودکان. و 
تقریباً همگی بی‌چیز و فقیر کم و بیش همگی از زاغه‌نشینان سانتیاگو ... هر 
يك از انها اکنون دارد پابلونرودا می‌شود. 
غبار لایتناهی را می‌شنویم. روی چشم‌های‌مان بغض فرو خوردة هزاران گلو 
را حخس می‌کنیم که آمادة انفحاز ات 

سپس صدایی می‌شنویم. محجوب. نیم گرفته و شرم‌آلوده. که نهانی مویه 


۳۸ 


می‌کند: «رفیق پابلونروداه و باسخی می‌شنویم از کسی که می‌گوید: «نگو که 
من این را گفتم» - «اینجاست. اکتون و همیشه.» 

یکی فریاد می کشد: «رفیق بابلونر ودا!» _ و بلافاصله صدای دیگری یا 
خشم پاسخ می‌دهد: «حاضراه و کلاهی برتاب می کند. محکم گام برمی‌دارد و 
رودرروی نظامیان که به‌جمعیت نزديك می‌شوند و آن را محاصره می‌کنند. 
قرار می گیرد. 

و اینجا جیزی آغاز می‌شود که ما آن را قدیمی و باستانی انگاشتیم. 
چیزی از قلمرو ادبیات کبیر» چیزی افسانه‌ئی و باور نکردنی و به‌ناگزیر 
شگفتانک خر که این ید با ندنقد نان تعلی: هار۵ ی هر گر در امونتتنی 
جسم در گوشة کوچه‌نی ظهور نمی‌کند. نوعی دعای همگانی عظیم برای 
مردگان بسیاری که شمارشان دانسته نیست. چه کسی می‌داند که این 
همسرایی متاجات گونه بزای عند تن دیگراز کشته شد کان است؟ دای ات 
و روشن و دور به‌طرزی حیوانی و جگرخراش زوزه می‌کشد: «رفیق 
یابلونر ودا!» و سرودی همگانی در آوازی یکدست در برابر دیدگان مسلبونها 
آدمکش جانی و میلیون‌ها جاسوس خبرجین به‌نوا در می‌آید که: «اینجاست 
حاضر است. در کنار ما. اکنون و برای همیشه!» 

اینجا آنجا دور سمت راست. سمت جپ. درانتهای ستون رزه رونده. 
ستونی سه هزار نفره. فریادهای شیلیائی بر می‌خیزد؛ بیچش‌های يك زهدان 
یایان نایدیر اندوه, نیش‌های نور: «رفیق پابلو نروداب «رفیق پابلونر ودا» - 
«رفیق بابلو نرودا». «رفیق سالوادور آلنده»؛ «اینجاست». «حاضر» 
«اینجاست. با ما است. اکنون و برای همیشه!». مردم شیلی 1 آ نها دارنت یز نو 
شما گام می‌زنند. آنها دارند شما را قتل عام می‌کنند!؛ آنها دارند شما را 
شکنجه می‌دهند ا»؛ «مردم شیلی! تسلیم نشوید, انقلاب. چشم براه ما است. ما 
با همراهان‌مان تا به‌آخر خواهیم جنگید». 

چرخش گردبادی نعره‌ها, دشنام‌ها, تهدیدها, ضجه‌ها. چرخش گردبادی 
تاریکی در نیمروز» چرخش صداهای گرفته و خش دار از خشم. مجموعه 
جهنمی کلمات. کلمات بهشتی جنون آسا. سه هزار مردم یکسر شکست 
خورده» غریو می کشند. 

و به‌ناگهان, خروش کشان با تمام قدرت» زنی به‌خواندن شعرهای نرودا 
آغاز می‌کند. آرایش تنها و ناگهان می‌روید و رشد می‌کند: 


(صن بارها متولد شده‌ام 
از ژرفناها,؛ 


از ستاره‌های درهم بل نت4 6.۰۰ 


و همگی فریاد برمی‌ آورند» همکی از ژرفنای خاطره‌های‌شان فرباد 


برمی آورند: 
((۰۰۰ دوباره می‌سازم 


نخهای ابدیت‌هایی را که 


با دست‌هایم گرد آوردم». 


تقویم زندگی 
پاپلو نرودا 


۴ ریکاردو (پابلونرودا)در ۱۲ ژوئیه 
در شهر پارال شیلی متولد می‌شود. مادرش 
آموز کار و بذرشن کارمند راه‌آهن است. مادر 
جند ماه بعد در می‌گذرد. 

۷ نخستین اثرش, مقاله‌ای با عنوان 
«شوق و بشتکار» در روزنامه‌های ولایتی 
چاپ می‌شود. 

۲۱ برای تحصیل در دانشسرای عالی 
لش در ره اختات» فراشتفی. تسانتیا کم 
(بایتخت شیلی) نقل مکان می‌کند در ۱۴ 
اکتبر همین سال جانزه نخست اتحادیه 
دانشجویان شیلی به‌خاطر شو «آواز جشنواره» 
به‌او تعلق می‌گیرد. 

۳ چجاپ مجموعه شصری به‌نام 
«شف ی » 

۶ انتشار محموعه «شهروند و 
امیدهای او» ترجمه قطعاتی ماریاریلکه 
(شاعر آلمانی) از متن فرانسه. 

۷ به‌عنوان کنسول افتضاری 


به‌رانگون (بایتخت برمه) می‌رود. 

۹ شرکت در کنگرة حزب کنگره 
هند. در کلکته. 

۲ بازگشت به‌شیلی. دربی يك سفر 
دریایی که بیش از دو ماه به‌طول انجامید. 

نا زر (بیست شعر عاشقانه». 
به‌عنوان کنسول وارد بوئئوس آیرس می‌شود. 
ملاقات با گارسیالورکا در همان شهر. 

۵ سفر به‌مادرید به‌عنوان کنسول. 
فعالیت‌های‌های ادبی در اين شهر. 

۶ جاب مجموعه «اولین سرودهای 
عشق » در مادر ید. 

شروع جنگ‌های داخلی اسپانبا. قتل 
گارسیالو ر کا تحریر اشعار «اسیانیاً درقلب», 
عزل نرودا از مقام کنسولی و حرکت او 
به‌پاریس 

۷ تشکبل سازمانی به‌نام «گروه 
امریکای جنوبی برای کمك به‌اسیانیا» با 
كمك چزاره وایه‌خو. 


سخنرانی در کنگره ملت‌های آمریکایی در 
نازتن: بارگتفت به‌شیلی. بنیان گذاری «اتحاد 


روشنفکران شیلی برای دفاع از فرهنگ». 


انتشار «اسیانیا در قلب» 

۸- انتشار محله «طلوع شیلی» 
به‌سردبیری نرودا در سانتیا گو. نامزدی او از 
سوی جبهه خلق و پیروزی ذن‌پدر ویردا در 
انتخابات رباست جمهوری» سخنرانی‌های 





۳۹ 


۴, 


نرودا در حمایت از او. «اسیانیا در قلب» در 
فضای تیره و اندوهبار جنگ‌های داخلی 
اسیانیا در بارسلون به‌چاپ می‌رسد. 

حمایت از مهاجران و بناهندگان 
سیاسی اسپانیا. 
در مونته ویده‌ئو به‌عنوان نماننده «اتحاد 
روشنف کران شیلی». انتشار نخستین 
ترجمه‌های اشعار او در شوروی. انتشار چند 
من ار مجموعة «خانه‌نی روی زمین» در 
فرانسه 
مجموعه «خانه‌ئی روی زمین» در فرانسه 

۰۱ دیدار از گواتمالا. توسط نازی‌ها 
به‌شدت مضروب می‌شود. حمایت و همدردی 
روشنفکران سراسر آمریکا از نرودا. 

۳ بر حجمه اتتاوشن در کشورهای 
امریکای لاتین. 
سر و سخترانی در کشورهای مختلف 
ات 
۴ جاپ و بزه مجموعه اشعار «خانه‌ای 
بر روی زمین» در نیو یو رك . 
جائزه ملی شیلی برای ادبیات بدر تعلق 
می‌گیرد. به‌حزب کمونیست شیلی می‌پیوندد. 
در سپتامبو مجموعه شمر «بلندیهای 
ماچو پیچو» را به‌پایان می‌رسا ند. 

۶ دولت مکزيك بهاو نشان «عقاب 
آزتك» می‌دهد. انتشتاود محموعه ((سومین 
سکونت». سقر به تنگه ماژلان. انتشسار 
سخنرانی‌هایش ‏ توسط انجمن نویسندگان 
شیلی. انتشار «نامه صمیمانه به‌میلیون‌ها 
انسان» در کارا کاس. سناأنسوو مطبوعات در 

۴ سخنرانی در سنا با عنوان «من 
مهم می کنم». اخراج از مجلس سنا. دادگاه 
می‌شود و در خفا گاهش: «سر ود همگانی» را 
می‌سراید. 

اد 5۹ از شیلی هی رگد شرکت در 
نخستین کنگرة جهانی «هواداران صلح» در 


پاریس. نخستین دیدار از شوروی. شرکت در 
جشن یکصدرپنجاهمین سال تولد پوشکین. 
دیدار از لهستان و مجارستان. سفر به‌همراه 
پل‌الوار به‌مکزيك. انتشار ترجمه آثارش. در 
سطح جهانی. ‏ _ 

6۰ انتشاراثارش به‌طور زیرزمینی در 
شبن دندار از گواتماا و شرکت در معلسن 
تجلیلی که برای او بریا کرده‌اند. 
سفر به‌دهلی و مصاحبه با جواهر لعل نهرو. 


.و اهما ده رم:وم ۱ 


ترجمه اشعارش به‌هندی. دریافت جایزه 
جهانی همراه با پابلوپیکاسو به‌خاطر اثرش 
«بگذار تا هیرم شکن بیدار شود». 

جاپ («سر ود همگانی» در مکزبك و جاب 
مخفی آن در شیلی. 

۱- سخنرانی دربارة شعرهای نرودا 
در کشورهای مختلف جهان. شرکت در 
سومین جشنوارة جوانان جهان در برلیسن. 
سفر به‌پکن و اهداء جایزه صلح به‌بیوژ سون 
یات سن. 

۲ اقامت در ایتالیا.. جاپ مجموعه 
«اشعار ناخدا» الفای حکم دستگیریش در 
شیلی. بازگشت به‌وطن. دبدار از اتحاد 
شوروی. 

۳ کنگره؛ٌ فرهنگ قاره را در 
سانتیاگو با حضور هنرمندان بلندپایُ امریکا 
تشکیل می‌دهد. انتشار دو مجموعة «اشمار 
سیاأسی» و «همه عشق» دریافت جایزه صلح 
نین. 

۴ چاپ مجموعة «جکامه ابتدائی». 
برگزاری جشن پنجاهمین سال تولد نرودا و 
تجلیل جهانی از او. 
گشایش بنیاد نرودا. ترجمة مجدد اشعمارش 
در کشورهای جهان. 

۵ اشنایی با ماتلیده اوروتیا آخرین 
همسرش. 

۶ - انتشار مجموعه شعر «اقیانوسی 
کبیر». 

۷- آغاز نگارش.«صد شعر عاشقانه» 
سفر به‌آرژانتین دستگیری اوبه‌وسیله پلیس و 
اخراج از آن کشور. برگزاری چندین شعر 


خوانی در مونته ویده‌ئو. 

انتشار «سومین کتاب جکامه‌ها» 

شرکت در مبارزات انتخابانی ریاست 

جمهوری در شیلی. 

چاپ مجموعة «دریانوردی و بازگشت». 
۰ ترجمه شعر «ترگاو» به‌فرانسه. با 

نقاشی‌های پابلو پیکاسو. 

سفر به‌کشورهای ارویایی و بعد به‌هاوانا. 

کتاب «حماسه» او در کوبا منتشر می‌شود. 

جاپ نهایی کتاب «صد شعر عاشقانه». 
۱ انتشار جند مجموعه شصر و از 

جمله «قصه‌های تشربفاتی». انتشار«بیست شعر 

عاشقانه و بك ترانه غمناك» در يك میلیون 
۳- انتشار «بيك جهانی». عضویت در 

مدرسه فلسف4 دانشگاه شیلی. دبدار از 

شوروی. انتشار کتاب «ازنیرروسرشار» 


جوا ۵ ۱ 
1 ۷ 1 سس 


انتشار بخشی از کتاب «خاطرات 
جزیرة سیاه» انتشار غزل‌های نرودا زیر 
عنوان «فلز صمیمی» مراسم ششمین سالگرد 
تولد شاعر در شیلی و چند کشور جهان. 
انتشار يك سلسله سخنرانی از ادبای جهان 
دربارهٌ نرودا. انتشار «خاطرات جزیرة سیاه» 
در پسج جلد. ترجمه «رومشو و ژولیست» 
شکسپیر توسط نرودا. 

۵- دریافت دکترای افتخاری ادیبات 
از دانشگاه آکسفورد انگلستان. 
در مجارستان کتاب «ضیافت در مجارستان» 
را باهمکاری« میگل آنجل آستوریاس» 
می‌نویسد که همزمان به‌پنج زبان ترجمه 
می‌ شود. 

۶ به‌دعوت اأنجمن قلم جهانی 
به نیو یو رك می‌رود. شعر خوانی در نیو یو رك 
وبعد مکزیکوسیتی. انتشار «تجلیل از 
با بلونر ودا» به قلم لویی آراگون در پاریس 
انتشار کتاب «خانه‌ای بر شن» 

2۷ شتر کت در کت‌گره ونستدکان 
شوروی در مسکوه دیدار از ارویا. بازگشت 
به‌شیلی. 


انتشار مجموعه «دست‌های روز» در شیلی. . 


انتشار «یایان جهان». بر بایی 
نمایشگاهی از آثار وی در شیلی. 
به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری از طرف 
حزب کمونیست انتخاب می‌شود. سپس به‌نفع 
آلنده از انتخابات کنار می‌گیرد. 

۰ - فعالیت در مبارزات انتخاباتی 
به نفع آلنده. چاپ منظومه «شمشیر شعله‌ور». 
بیروزی جبهه خلق در انتخابات شیلی. 
ریاست جمهوری سالوادور الشده. نرودا 
به‌سفارت شیلی در فرانسه می‌رود. 


ات جائزه ادییا 


0 دز آدیمات. 
جهانی تلم. در 9 افشاگرانسه‌اش 
محاصر: اقتصادی شیلی توسط ابالات 
ویرایش نهابی کتاب «خاطرات» را آغاز 
می‌کند. استعفا از سفارت در فرانسه و 
بازگشت به‌شیلی. شرکت در مراسسم 
بزرگداشت خود در استادیوم ملی تا نعبا که 
با شرکت چندین ده هزار تن. 

«تحرب.ك به آدمکشی کون و حرکت 
انقلابسی شیلی». در اواسط تا 1 طی 
اعلامیه‌نی از شترا ان جهان تقاضا اک ۳ 


تلاش ۳ 

انتشار مجموعه آثارش در شبلی. 

در ۱۱ سیتامبر کودتای نظامیان دولت اتحاد 
خلق را سرن‌گون می‌کند. مرگ سالوادور 
النده. 

در ۲۳ سیتأمیر نرودا در ساتتا گز: در 
می‌گذرد. خانه شاعر در شانتتتا کون در شب 
مراسم احیای او به‌وسیله اوباش غارت 
می‌شود. و تمام یادگارهای ارزندة آن از میان 


هی رز و ۵. 
چي در 3 


ترجمه: ف. فریاد 
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پانیس ریتسوس: 


0 


فی 


به آ لنده و نر ودا 


وس تسه 


۳۴ 


شهید مرد زیبا را تا ب‌روی در چوب گردو بلند کنید. 

بهای بولاد سه‌ونيم سنت باه رفند اش هر 

بله, آهن هم. دلار. جکمه. دیگ - آی, فر یاد کن 

دیگی قیرجوشان - فریادکن - تا دستانم را در آن فرو برم. دستان بیکاره ام را. 
و ناخن سیاه کنم. هنوز نمی‌دانند چگونه حلقة ریسمان را در گردن افکنند. 
بلند کنید شهید مرد زیبا راء بلندتر از آن در که به‌بیرون ۵ می‌شود. 

ای, تلخ‌ترین سرنوشت! چه بسیار قهرمانانی که بنهان از زیر یر طاقی تار بخ 
گذر می‌دهيم. در قطار در بسته‌تی بر از ته شتگا ها خالی ی 
و برجم‌هانی که هزار بار تاشان کرده‌اند تا هیچ کس ان‌ها را نشناسد, 

در انبوهی عرشه کشتی‌ها, درهم فشرده و بوشیده. 

همچون گروه گوز و گنگ کدایان. و دردلشان سنگ. هماره ذر گوشه‌ئی 
سه سگ کور و گیتار سرخ فراخ سینه نرودا. 

دیگی, دیگی قیرجوشان - فریادکن - تا دستانم را در آن فرو برم 

دستانی که هنوز نیاموخته‌اند حلقة ریسمان را چگونه به‌گردن باید آویخت. 


نیکولاس گوی‌لن: 


تا شیلی 


خواهم رفت. می‌روم. رفته‌ام 

بادم من و چرخ 

۲ درحشش مس . گوهری که حهان 1 نباز دارد 
شیلی. حبات نو در تلاألو من حاودانه خواهد بود. 


با دلی باز نامه‌نی بی‌پاکت 
آشکارا ترا خاك خود می‌خوانم 


جغرافیای بان ترا در دست می‌گیرم 
جغرافیای کبوتر و آتش‌فشان, پرنیان و پولاد 
برف خبره کننده و شعله‌های تشر کشون بح را. 


لرزش زمین را با خود خواهم برد 

باران را. و صفای قله‌ها را 

یاف دوه کی .. ناه مارلان را 

همجون سگی بزرگ که زوزه‌اش یخ بسته باشد. 


درخت «کوبی هو» در کسترة شعله بنفش خویش 

فلقی آشنا به‌من نمود که خود را 

در دل روز سپیدی که از گل جامه برتن داشت رها کرده بود. 
و با شراب جاری شدم 

از آستانة دری فراخ 

به‌سوی باکرگان خواب‌آلود خاك. 

و در کتار شیلی. شور شیدائی من بیدار شد. 


در نشت کوفتگی‌ها و زخم‌ها را برشمردم 

افتادن و باز برخاستنت را نگریستم 

پیش چشم گله‌نی کفتار حیران 

در شبی که در آتش تو می‌لرزید 

دریای صداهائی را شنیدم که به‌یکدیگر پاسخ می‌گفتند 
گونی که هیولائی بودم من» تب‌آلوده و کور. 


۳۵ 


۴۶ 


در اطراف ادارات متر وك شرکت‌های نمك 
تبلوری سخت در من ا فتاده انتنتت: و 


نگاه نب‌زده کار گر. 


ی شیلی! با وجود هر آن چه رفت. من یکی رفیقم 
و دشمن نو دشمن من است. من می‌روم. 


ی به‌دنبال مانوئل. ان فشون يكث نله معد وم. خواهم رفت. 





وریکتور خارا: 


بنج هزارتن از ما دراينجائيم 
در این بخش کوچك شهر 

پنج هزار تنیم ما. 

نمی‌دانم در تمامی شهرها 

و در سراسرکشور شمارمان چند است. 

ها در انار 

ده هزار دست است که بذر می‌افشاند 

و کارخانه‌ها را به‌کار می‌اندازد. - 

چه منظومه‌ئی از بشر 

دستخوش گرسنگی» سرما. دهشت و رنج 

فشارهای روانی. هراس و جنون! 

شش تن از ما گم شدند 

در بهنة فضای برستاره. 

یکی مرد. دیگری را چنان زدند که من هیچ گاه گمان نمی‌کردم 
که انسانی را بدان گونه توان زد. 


جهار تن دیگر عرم 2 کردند که به‌هر اس خود بایان دهند 
دیگری سر به‌دیوار کوفت... 
اما همه با نها مات مرگ 
و دهشتی که جهره فاشیسم در تو می آفریند! 
هیچ جیز برد ابشان حرمتی ندارد 
و ادمکشی. فهرمانی ایییت). 
خدایا, آیا این است جهانی که توافریده‌تی ؟ 
سب 
در میان این جهار دیوارتنها شماره‌ئی موحود اشت 
که افزون نمی‌شود. 
و اهسته. هر دم ارزوی هر کین فر ونی موی گناد 
لیکن به‌ناگاه وجدانم ببدار می‌شود. 
و این جزر را می‌بینم» بی‌تبیدن دل» 
تنها با نبض ماشین‌ها 
و ارتشیان که جهره‌های شوح و شنگ‌شان را 
به‌قابله‌های خود نشان می‌دهند. 
بگذار مکزيك. کوبا و جهان 
در برابر این تبه‌کاری فریاد برکشند! 
ماء ده هزار دستیم 
که هیچ چیز نمی‌توانيم ساخت. 
حند تنیم ما در سراسر این دبار؟ 
خون رفیق همرزم و رئیس جمهوری‌مان 
با نیروئی بیش از بمب‌ها و تیربارها منفجر خواهد شد. 
وان اه سفتت:ها فرود خواهد آمد نیز. 


یش 


۳۸ 


جه دشوار است سرودی سرکردن 

او اه کشت ترا می‌کنيم. 
وحشت ان که من زنده‌ام. 

وحشت ان که می‌میرم من. 

خود را در انبوه این همه دیدن 

و در میان اين لحظه‌های بی‌شمار ابذیت 
کف و 1 مک وف تفت 

لحظ تا آ رفن است. 

آن چه می‌بینم هرگز ندیده‌ام 

آن چه احساس کرده‌ام و آن چه احساس می‌کنم 
ام لخطظه وا وتا واه ا وروت 


آلن بوسکه: 
شبنامه برای ژنرال پینوشه 


هر پیست سال 

تعلب سیاه نفرت 

در تا جوانه می‌زند. 

و امشب اگر شکوفه برآورده 

از را توت رال موی 

هر ده سال 

گزنة زهراگین عضب 

در نی‌نی چشم‌های من می‌ترکد 

و امشب اگرء چون کورسنگی کورم 


هر پنج سال 

گل تحقیر در اندرون من منفجر می‌شود 
و امشب اگر روده‌هايم بیرون می‌ریزد 
ت#خاطر شماست: ژنرال مدز و 


هر بهار بنفشه انتحار 
بيشانيم را نوازش می‌دهد 
و امشب اگر 

در سرم ده سوراخ هست 
تقصیر توست. ژنرال مرگ. 
هر بنجشنبه 

شوکران کین 


جام زهرش را به‌من 79 
اه 5 کف ۳ اه ققرمد 


و همین امشب کلویم در ارزوی طعم اوست 
به خاطر تو» ژنرال زد کر 

اع تا 

گل سرخ مرا بیدار می‌کند 

با سپیدة ویة خویش, اما 

امروز صبح, گل سرخ به‌سراغ من نیامد 
چرا که تو او را کشته بودی ژنرال مرگ. 


لوئی آراگون 
مرئیه پرای , بابلو سر ودا 


یابلی رفیق. تو با آن صدای بر دلهره 


«تنها اندوه فضائی فراخ است و فقط خون جهان را می‌سازد. 
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به‌هر کجا که می‌روم هیچ چیز دگرگون نمی‌شود.» 
من این رنجر ان کسان را که به‌زبان از عدذاب سخن می گو بند می‌شناسم: 
تلخ همجون ساقه تمشك 


به‌تمامی واژه‌ها سوگند. به‌تمامی فریادها, به‌تمامی گام‌ها, اوارگی‌ها در آن 
سرزمین 
که نگاه در روح رخنه تواند کرد 
پاپلو, رفیق. ما مردان اين قرن پر از تردیدیم 
که در آن حتی پام را ثباتی نیست. 
و بر فراز تیه, آن که گمان می‌بریم سپیده است در کار دمیدن 
نور بالای ماشینی است در دوردست 


شب‌مردانیم ما و خورشید را در جان خویش می‌بریم 
که می‌سوزد و در اعماق هستی‌مان منتشر می‌شود 
جندان در ظطلمت گام برداشتیم که دیگر توانی در زانوهامان نماند 


‌ ه رگز به‌جهان «خواهد بود» نرسیدیم 


۱ حتی تیش قلبمان بی‌رنگ است 
ایا همه جیزی فقط ان بود که بود. آن چه اکنون می‌بینیم 
نها آیا صحنذ بازیگران بود آن چه می‌پنداشتیم 
آیا به‌راستی با رن بیداد خوش می‌توان بود 
در دیاری که زندگی» در نهایت خویش, همانا نفس کشیدن است 
آن جا که ما در.غایت امر, افسونگرانی مغبون خواهیم بود 
که در برابر مس 0 ناب سر وده‌اند 


بابلو, رفیق. ما به‌همه جبری رخصت داده ایم 

سایه‌مان در پیش رو هر دم قدمی‌کشد 

به‌چه جیزی رخصت داده‌ایم یابلی رفیق؟ 

بابلو, رفیق. رویاهامان. به‌رژیاهامان! ترجمه احمد کریمی حکاك 


پاتریشیا گو ردون 
به‌رفیقان شیلیائی 


رویانی بود 
مه‌آلوده ولی صریح 
مبهم ولی جاندار. 

مه غلظت یافت 

ابهام شکل پذیرفت 

رژیا به‌واقعیت بدل شد. 

حیانی و از خورشین سر برآورد 

آنچنان که گیاهان جوان 

در زیر مه آفتاب‌های بهاری 

نز این هی کننن: 

بادی خشن وزید 

ابهام شکل گرفته درهم شکست 

شعله بر جان مه افتاد 

و زمین را سوزاند. 

پاشنه‌های اهنین 

بر سر تژهای گیاهان نوزنده فرود آمد 

ولی زمین هنوز 

در زیر پوستة داغدار خوریش 

می نجد. 


ترجمة احمد کریمی حکاك 
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آن چه در یازدهم سیتامبر ۱۹۷۳ در شیلی روی داد چیز تازه و نامنتظری 
را آشکار نکرد. بعتی جبری تازه در باب راه و رسیم قدرتمندان و صاحبان 
امتیازی که می‌کوشند تا از آن راه نظام اجتماعی‌شان را حفظ کنند: تاریخ 
۰ سال اخیر جهان بر است از این گونه رویدادها. با اینهمه. شیلی لااقل 
به‌خیلی از چپی‌ها يك سلسله تأمل و پرسش‌های ناراحت‌کننده دربارة 
«استراتژی»‌ئی که مناسب رژیم‌های نوع غربی اش رات باق تفه 
به‌طور سطحی «گذار به‌سوسیالیسم» خوانده شده تحمیل کرده است. 

البته. فرزانگان چپ و دیگران هم شتابزده اعلام کرده‌اند که شیلی. فرانسه 
يا ایتالیا یا بریتانیا نیست. آری درست است. هیچ کشوری شبیه کشور دیگر 
نیست: و نه تنها میان دو کشور, بلکه میان دو دوره از تاریخ همان کشور هم 
هميشه اوضاع و احوال متفاوت است. چنین فرزانگی‌ئی چنین استدلالی را 
ممکن و قابل توجیه می‌کند که تجربهُ يك کشور یا دوره‌ئی از آن کشور 
نمی‌تواند «درس‌های» قطعی به‌ما بدهد. اين نیز درست است؛ و به‌عنوان يك 
اصل کی باید به‌ کسانی که برای هر وضع و فرصتی «درس‌های» فوری ارائه 
می‌دهند مظنون بود. چون بسیار محتمل است که آنان‌ها این درس‌ها را پیش 
از آن که این وضع رخ دهد در انديشه داشته باشند. و فقط سعی‌شان بر این 
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باشد که آن تجربه را با نظرهای از پیش ساخته خودشان تطبیق دهند. پس» 
ان نی تا ریک تا قکین 

با ابنهمه. هر اندازه هم که محتاط باشیم. باز چیزهانی هست که باید از 
تجربه آموخت. با [پتابر آن] آموع یا 1 
چیز است. همه درست می‌گفتند که شیلی تنها کشور آمریکای لاتین است که 
جامعه‌ئی دارد با قانون و بارلمان لیبرال و چند گرا (یلورالیست) است. 
کشوری که سیاست. داشت. نه سیاستی کاملا مانند فرانسه. با آمریکا. با 
بریتانیا. اما رویهمرفته در يك چارچسوب دمکراتیك. یا آن طور که 
مارکسیست‌ها می‌گویند. در يك چارجوب «بورژوا - دمكراتيك» بود. با در نظر 
گرفتن این نکته, هر اندازه هم که بخواهیم محتاط باشیم یم. باز آنچه در شیلی 
گذشت يلك سلسله پرسش‌هائی را مطرح می‌کند که نیاز به‌يك سلسله پاسخ 
دارد, و حتی می‌تواند يك سلسله باداوری و هشدار به‌دست دهد... 


شاید يك چنین پیام يا هشدار یا «درس» مهمی بدیهی‌ترین آن‌ها نیز باشد. 
و از این رو به‌آسانی می‌تواند بیش از همه نادیده. گرفته شود. این نکته ناظر 
به‌مفهوم مبارزة طبقاتی است. اگر از نظریه‌ئی که بنابرآن مبارز؛ طبقاتی نتبجة 
تبلیغات و تحريك و تهییج «افراطظی» است بگذریم. می‌ماند اين واقعیت که 
چپ تمایل زیادی به‌این دورنما داردکه مبارز طبقاتی چیزی است که 
کارگران و طبقات فرودست علیةٌ طبقات مسلط در پیش می‌گيرند. البته که 
چنین است. اما معنای مبارز؛ٌ طبقاتی. و اغلب نخستین معنای آن, مبارزه‌ئی 
است که طبقه مسلط. و نیز دولت که از سوی این طبقه عمل می‌کند. علیه 


موی این طبقه عمل می‌کند 
کارگران و طبقات زیردست پیش می‌گیرد. مبارزه, بنا به‌تعریف آن, يك جریان 
يك جانبه نیست؛ ولی لازم به‌تاکید است که مبارزه از سوی طبقه یا طبقات 
مسلط فعالانه انجام گیرد. و از بسیاری نظرها مبارزة آنان بسیار موثرتر است 
تا مبارزء طبقات فرودست. 

نانیء امّا در همان زمینه. فرق فاحشی هست میان اين دو مبارزه, و اين 
فرق تا آن اندازه است که باید نام دیگری به‌آن داد. از يك سو يك مبارزه 
طبقاتی «عادی» هست. بعنی مبارزه‌ئی از نوع انخه زو وان ور سطوح خرد و 
کلان اقتصادی, سیاسی. ایدئولوژیکی جوامع سرمایه‌داری رخ می‌دهد. و 
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می‌دأنیم که این مبارزه جارجوب سرمایه‌داری را به‌مخاطره نمی‌اندازد. بعنی 
چارچوبی که این مبارزه در آن صورت می‌گیرد. و از سوی دیگر مبارزة 
دیگری هم هست. یعنی آن مبارز؛ طبقاتی که نظام اجتماعی را به‌طور واقعا 
اساسی دیگرگون می‌کند. یا احتمالش را به‌انديشه می‌آورد شکل اوّل مبارزه 
طبقاتی مایه. یا خمیرمایه سیاست. جامعه سرمایه‌داری را می‌سازد. این شکل 
مبارزه چیزی کم بها یا صرفاً دروغین نیست؛ اما از سوی دیگر, این مبارزه 
نظام تیا سور وحن ان کستر من تم ده لازم است که دومین شکل مبارزه را 
جنگ طبقاتی بنامیم تا فقط مبارزه طبقاتی. هر جا که قدرتمندان و 
صاحبان امتیاز (که لازم چنسن نیست که همیشه قدرتمندترین و 
امتیازدارترین‌شان اشتی‌نایدیرترین آن‌ها هم باشند) به‌این نتیجه برسند که با 
خظر واقعی [ ز 2 لابه‌های] بائین [طبقات فرودست] رویارو هستند. [و با] جهانی 
که آنان می‌شناسند و مایل به‌حفظ انند. به‌نظر برسد که دارد از دست می‌رود 
يا چنین بنماید که دارد به‌چنگ نیروهای اهریمنی و مخرب می‌افتد آن گاه يك 
شکل مبارزاتی کاملا متفاوتی یابه‌میدان عمل می‌گذارد. که شدت و ابعاد و 
و نام «جنگ طبقاتی» ان متوجه می‌کند. 

جندین دهه بود که شیلی. در يك جارچوب بورژوا دمکراتيك با مبارزه 
طبقاتی آشنا بوده و این سنت آن کشور بود. با رئیس جمهور شدن آلنده. 
نیروهای محافظه کار مبارز؛ طبقاتی را به‌شکل تصاعدی به‌جنگ طبقاتی 
تبدیل کردند - و اینجا باز بهتأکید می‌ارزد که بگوئیم در حقیقت نیروهای 
محافظه کار بودند که آن مبارزه را به‌جنگ تبدیل کردند. 

پیش از آن که به‌اين مسأله دقیق‌تر نگاه کنیم می‌خواستم مطلب دیگری را 
بررسی کنم که غالبا با توجه به‌تجربه شیلی مطرح می‌شود. و آن مسأله 
بورسانتاژ با درصدهای انتخاباتی آشت.. اغلت: کفتداند. که النفهه بدغتر ان 
نامزد ریاست. جمهوری از ائتلاف. شش حرب در سبتامبر ۱۹۷۰ فقط سی و 
شش فرصت ارام زا فذشت: اور و از این سخن این نکته تداعی می‌شود که 
شهاک مق تا تخرد ارار هت امه تون ورد غروهای 
محافظه کار با او کاملاً بهشکل دیگری می‌بود. این سخن از يك نظر ممکن 
است درست باشد. امّا از نظر دیگر یاوه خطرناکی به‌نظر می‌رسد. 

اول نکتة دوم را بررسی کنیم. مارسل نید رگانگ (۱:۵۵0۲9۵09 ۸۸۵۳60۵۱) 
از این نویسنده کتاب «بیست کشور آمریکای لاتین» به‌فارسی درآمده 
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است. م.) یکی از صاحب‌نظرترین, نویسندگان فرانسوی در زمينة آمریکای 
لاتین, سندی منتشر کرده است که به‌موضوع ما مربوط می‌شود. این سند 
دربارة شهادت خوان کارسس (6۵2۳005 20دال) است. او در آن سه سالی که 
اه زقس مهو فان ود شا وو سای وصرضی رداق رابود وچن 
از آن در ۱۱ سیتامبر کاخ موئدا را محاصره کردند. او به‌دستور رئیس جمهور 
از انجا گریخت. باری» به‌نظر گارسس دروافع بس از آن که درصد آرای 
حکومت ائتلافی در انتخایات (مارس ۱۹۷۲) مجلس به ۴۴ درصد رساند, 
نیروهای دست راستی شروع کردند به‌بررسی طرح چدی کودتا بنا به گفتة 
کازستتتن شین از انتخابات ماه مارس دیگر امکان يك کودتای قانونی نمی‌رفت 
زیرا برای استیضاح قانونی رئیس جمهور. دو سوم اکثریت لازم بود. از آن 
پس جناح راست بی برد که از روش انتخاباتی کار ساخته نیست وتنها راهی 
که مانده. قهر وخشونت است:. درستی این نکته را یکی از مشوقان و 
هواداران اصلی کودتاء یعنی ژنرال گوستاولی (16190.). ژنرال نیروی 
هوائی» تصدیق کرده است. او به‌خبرنگار 8678 06۱۱8 00۲۲19۲9 در شیلی گفته 
است که «ما تدارك سرنگونی آلنده را در مارس ۱۹۷۳ ۰ یعنی بلافاصله پس 
ز انتخایا: ما وک ینور 


اک 

تهانت آن که از عتتن غواهندی. شعه قطی, به‌دست تم اند اما 
برمعناست. بیش از انتشار این 9 موریس ذوورژه 01۳۷۵960 .) 
ناد اون ده نود که هجو اغار وناشش از جات س ق در خهلودشتن از 
يك سوم مردم شیلی برخوردار بود امّا در هنگام وقوع کودتا تقریباً نیمی 
ازجمعیت شیلی هوادارش بودند؛ و این‌ها کسانی بودند که بیش از همه گرفتار 
مشکلات مادی بودند. او می نو بسد «ا حتمالا دلیل مهم کودتای نظامی در 
همین نکته ینهان است. تا زمانی که [جناح] راست شیلی فکر می‌کرد که 
تجربه آتحاد مردمی با ارادهٌ انتخاب کنندگان بایان می گیرد روحبهة دمکر أتيك 
خود را حفظ کرد. در ضمن انتظار فرونشستن توفان» ارزش داشت که 
به‌قانون اساسی احترام گذاشته شود. امّا هنگامی که راست از این به‌هراس 
افتاد که مبادا اين توفان بایدار بماند و بازی نهادهای لیبرالی به‌اين بینجامد 
که آلنده ار ره سوت اس بای 2 ۱۳۱ آن گاه قهر را 
به‌قأنون ترجیح داد.» احتمالا دوورژه دربارهٌ «روحبه دمکراتيك» راست و 
اقدام او به‌قانون اساسی (تا پیش از انتخابات مارس ۱۹۷۳) غلو می‌کند. اما 
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بیامدهای این نکته ابعاد بسیار کم دی دارد: یعنی» از نظر نیروهای 
محافظه کار درصد انتخابانی هر اندازه هم که بالا باشد دلیل قانونی بودن 
این دولت نمی‌شود. جه این دولت. از نظر آنان مصمم به‌در پیش گرفتن 
سیاست‌هائی است که به‌بالفعل یا بالقوة فاجعه آمیز است. و این به‌هیج وجه 
تست که ] مشتی عوامفریب تا خائن به‌طقه خود. ابله, جانی و دزد که 
تودةٌ نادان از آنان حمایت می‌کند. دست به‌کاری می‌زنند که کشور ارام و 
دوست‌داشتنی را به نابودی و توت می کشاند. نمایشنامه ۳ است. 
بیامدی می‌داند خام و بنهوده تفت از نظر راست. مقاصد دولت جبی 
خطرناك است. نه درصد آرای به‌دست آمده. اگر آن مقاصد غلط باشد. 
اساسا و عمیقاً غلط باشد. درصدهای انتخاباتی پی‌معنی است. 

ام از نظر دیگر در اوضاعی. جون اوضاع کشو رز شیلی. درصد انتخایاتی. 
در وصع سیاسی راست فوق‌العاده مهم اشت: یعنی هرحه در صدارای جب در 
انتخابات بیش‌تر باشد به‌همان نسبت هم احتمال وحشت‌زدگی, بیمناکی,. 
ترا کند کین و بی‌اعتمادی در نیروهای محافظه کار [ << دست راستی‌ها] بیش نر 
انتخاباتی. توده هوادار چپ پرای رویاروئی با ژاشتت بسبار مقند افتتا» البته تا 
زمانی که چپ آن حمایت را سرنوشت ساز نیندارد. به‌عبارت دیگ درصد 
آرای انتخابات می‌تواند ترس به‌دل دست راستی‌ها بیندازد اما آن‌ها را خلع 
سلاح نمی کند. اگر درصد ارای آلنده در انتخابات بیش‌نر می بود نت راست 
تفر ارت حمله بیدا نمی کرد. که کرد. اما اگر آلنده يك حنین درصد ارات 
می‌داشت. همان راهی ر که فصد داشت می‌رفت. و راست هم هر وفت که 
از راست شلیته شود یا اگر این کار ممکن نمی بود» می‌بایست اوضاع و 
احوالی فراهم آید که این درگیری در زمینة مناسبی که امکانش باشد پیش 
آید. 
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پیشنهاد می‌کنم که برگردیم به‌مسأله مبارزة طبقاتی و جنگ طبقاتی و 
نیروهای محافظه کار که آتش افروز این جنگ‌اند. با اشاره‌شی خاص 
به‌شیلی. اگرجه ملاحظاتی که در ابنجا ارائه می‌شود فقط دربارة رضع شیلی 
نیست. بخصوص از نظر ماهیت نیروهای راست (یا. محافظه کار) که باید 
آن‌ها را در نظر گرفت. و من به‌ترسب در آن‌ها بر وهش می کنم و حاصل کار را 
به‌اشکال مبارزاتی که اين نیروهای گوناگون به‌آن‌ها متوسل می‌شوند پیوند 
می‌زنم. 

۱ جامعه چون میدان نبرد: اشاره به‌نیروهای زراست. به گونه‌نی که تا 
اینجا از آن سخن گفته‌ام به‌اين معنی نیست که يك بلوك اقتصادی, اجتماعی 
پا سیأسی همگونی. خواه در شیلی و خواه درجای دیگر, وجود دارد. در درجه 
اول یکی ازعواملی که اصلا در شیلی امکان رئیس جمهور شدن آلنده را 
۳ ط ۱ اختلافات ۳ بٍٍِِ ب_- این یی تِ .کار 


۳ دز ان است که این یره با مهمی , از مبارزه فا را ان 
می‌کنند. بعنی که این مبارزه در تمام «حامعه مدسی» صورت ی کنتاد: و 
جبهه‌ی» کانون معینی» استراتزی خاصی, رهبری یا سازمان شسته و رفته‌ئی 
ندارد: از این رو هر عضو طبقات ناراضی بالا و میانه. و نیز بخش قابل 
توغهین اراعضای نی فه ماهبا موسط شیر ۱ خووت می گنه آیتان 
با چنان احساساتی می‌جنگند که اولین واف (۷۷290.ع) با به‌یاد ترس‌های 
رژیم اتلی (۸۱۱66) در بریتانیای پس از ۱۹۴۵ در سال ۱۹۵٩‏ به‌گونة در خور 
ستایشی نوشت که در آن سال‌هانی که دولت حزب کارگر سرکار بود «به‌نظر 
می‌رسید که امیراطوری در اشغال دشمن است». دشمن که جائی را تصرف 
کند انگیرة بیدابی شکل‌های و مقاومت می‌شود. و هر ۳ باید دین 
ناچیزی که دارد ادا کند. این شامل تظاهرات «زنان خانه‌دار» طبقه متوسط 
می‌شود که در برابر کاخ دیگ و تابه را به‌هم می‌زدند, و کارخانه‌داران در کار 
تولید سابوتاژ می کردند؛ تجار اجناس را احتکار می‌کردند. ارباب جراید وزیر 
دستان‌شان در مخالفت. با دولت به‌طور بی‌امانی تبلیغ می‌کردند؛ زمینداران مانع 
اصلاحات ارضی می‌شدند؛ نشر آنچه در بریتانیای زمان جنگ «ترس و تا 
نامیده. می‌شد. (که در ضمن بر طبق قانون قابل مجازات. بودا؛ خلاصه هر 


مه 


کاری که آدم‌های با نقوذ, متمول, تحصیلکرده (يا نه چندان تحصیلکرده) 
می‌توانند بکنند تا جوب لای چرخ يك دولت منفور بگذارند. لطمه نی که این 
«جامعت ب بی‌جامعیت» می‌تواند. بز ند بسبار قابا بل توجه تاره لاب 
پالای صاحبان حرف. اطباء قضات. و کارمندان دولت را ذکر نکرده‌ام که هر 
يك توانائی آن را دارند که چوب لای چرخ دولت بگذارند. اين کار نیاز به‌کار 
چندان جشمگیری ندارد: همین که هر کس در زندگی کار روزانه‌اش به‌قانونی 
بودن رزیم بی‌اعتنا باشد کافی است که این خود به‌يك امر دستجمعی عظیمی 
مبدل شود و در کارها اختلال ایجاد کند. 

می‌شود فرض کرد که بخش اعظم اعضای طبقات بالا و.متوسط (نه همه 
کس) به‌گونة آشکار در مخالفت با رژیم مصمم باشند. تا اندازه‌نی مسأله لایه 
پائینی طبقة متوسط بغرنج‌تر است. از این نظر, نخستین کاری که باید کرد 
این است که از يك سو میان [لابة] پائینی صاحبان حرف و کارگران بقه 
سفید. تکنیسین‌ها. کارمندان دون رتبة اداری و مانند این‌ها. و سرمابه‌داران 
کوچك و تجار خرده‌پا فرقی اساسی قائل شویم. افراد دسته اول بخش 
تفکيك‌نابذیر ی «کارگر گر وهی»نی هستند که بیش از صدسال یبد ی 
از آن‌ها سخن گفت؛ و آنان مانند کارگران صنعتی در تولید ارزش اضافی 
سهیمند. مراد اين نیست که این طبقه يا قشر لزوماً خود را چون بخشی از 
طبقة کارگر بداند با «خود به‌خود» از سیاست‌های جب دفاع کند (اين در باره 
خود طبقة کارگر. به‌معنای اخص, هم صادق نیست)؛ اما منظور این است که 
دست کم پایه استواری برای اتحاد موجود است. 

این نکته دربارة افراد بخش دیگر طبقة متوسط پائینی, یعنی سرمایه‌داران 
کوچك. تجار خرده‌پا. بیش‌تر جای تردید است. و در حقیقت به‌احتمال زیاد 
هم صادق نیست. موریس دوورزه در مقاله‌نی که بیش از اين از آن نقل 
کردیم. معتقد است که «در يك کشور غربی» مثل فرانسه, نخستین شرط گذار 
دمکراتيك به‌سوسیالیسم این است که دولت دست‌چیی اطمینان طبقات 
متوسط (۳۱۵۷۵۳۳۲6۵۵ 0128865) را دربارةٌ سرنوشت‌شان در رژیم اتف خلی 
کند تا آنان را از هستة مرکزی سرمایه‌داران بزرگ, که محکوم به‌از میان رفتن 
با تسلیم در برابر نظارت اکبدند. جدا کند.»» و اینجا اشکال کار در این است 
که اگر «طبقات متوسط» به‌معنای سرمابه‌داران و تجار خرده‌یا نباشد (شك 
نیست که مقصود دوورژه همین است). چنین کوششی از همان آغاز محکوم 
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[به‌شکست] است. او برای آن که آنان را جلب کند می‌خواهد که «گذار 
به‌سوسیالیسم بسیار آهسته و کند باشد تا در هر مرحله بخش قابل توجهی از 
آنان که نخست از سوسیالیسم می‌ترسیدند به ان رو کنند.» از این گذشته. باید 
به‌مسسات کوچك اطمینان داد که سرنوشت‌شان [در سوسیاليسم. در مقایسه] 
با سرمایه‌داری انحصاری با انحصاری ناقص بهتر خواهد شد." خیلی جالب 
است. و اگر مسأله خیلی جدی نبود می‌شد مایة تفربح هم باشد. چون 
پروفسور دوورژه دربارةژ شیلی از خود واقع‌گرائی نشان می‌دهد که به‌محض 
پرداختن به‌وطنش, آن واقع‌گرائی او را رها می‌کند. سناریوی او مسخره است؛ 
و اگر هم این طور نود هیج راهعی وجود ندارد که بصوان به‌موسسات 
[سرمایه‌داری] کوجك تضمین‌های مناسب داد. نمی‌خواهم برداشتم از انن 
مسأله چنان باشد که بنداری من خواهان انهدام کولاك‌های (۲۱۵۲) شهری 
متوسط و کوچك فرانسه‌ام: حرفم این است که مطابفت سرعت گذار 
به‌سوسیالیسم با امید و ترس‌های این طبقه برابر است با حمایت از فلج یا 
تدارك شکست. سنگین‌تریم که اصلا از این کار دست برداریم. چه گونگی 
حل این مسأله موضوع دیگری است. اما مهم اننت. که از انن واففتت اغاز 
کنیم که اين بخش را چون يك طبقه یا قشر بر اجتماعی باید بخشی از نیروهای 
رات بشما اورق 

مسلم است که اين بخش در شیلی چنین بوده است. به‌ویژه با توجه به‌آن 
چهل هزار کامیوندار معروفی که اعتصابات مکررشان به‌دشواری‌های 
حکومت افزودند. از این اعتصابات. که فوق‌العاده هماهنگ, و به‌ظن قوی از 
کمك مالی منابع خارجی هم برخوردار بود. به‌خوبی روشن می‌شود که يك 
دولت دست‌چبی در بخشی که از لحاظ توزیع» اهمست اقتصادی فراوانی دارد 
باید انتظار روبه‌رو شدن با چه مسائلی را داشته باشد. البته شدت این مسأله 
در هر کشوری فرق می‌کند. اين مسأله به‌خلاف انتظار, با ایین واقعیت 
برجستگی بیش‌تری می‌یابد: بنابر منابع آماری سازمان ملل متحد [در 
حقیقت] در دور حکومت آلنده همین «طبقه متوسط». از لحاظ توزیع درآمد 
ِ برخوردارتر ازهمه بوده ات بنابراین آمار به‌نظر می‌رسد که سهم 
فقیرترین بخش (۵۰ درصد جمعیت) باتوجه به‌افزایش کل از ۱۶/۱ درصد به 
۱۷۳/۶ درصد افزایش بیافت؟ سهم «طبقه متوسط» (۴۵ درصد جمعیت) از 
۹ درصد به ۵۷/۷ درصد افزايش یافت؛ درحالی که سهم ثروتمندترین 


له 


پخش جمعیت (۵ درصد) از ۳۰ درصد به ۲۴/۷ درصد کاهش یافت«؟. 
مشکل بشود گفت که این تصویر طبقة متوسطی است که دستخوش مرگ 
است - از ابنجاست اهمیت خصومت این طبقه. 

۲ دخالت محافظه کاران خارجی: امکان ندارد که از جنگ طبقاتی. 
ب‌خصوص در آمریکای لاتین. سخن به‌میان آید و دخالت خارجی در نظر 
گرفته نشود. به‌سخن مشخص‌تر و روشن‌تر, یعنی دخالت امپریالیسم آمریکا 
خواه از طریق شرکت‌های بزرگ خصوصی و خواه از طریق خود دولت 
آمریکا. فعالیت‌های ای. تی. تی. انعکاس خبری زبادی داشته است. 
همچنین برنامه‌ای برای ایجاد آشوب در کشور تا از این راه «نظامیان 
دوست» را به‌کودتا , "نگیزد. و البته آی. ور وتا ار کت بررگ 
آمریکائی نبود که در شیلی مشغول بود: در حقیقت» هیچ بخش مهم افتصاد 
شیلی نبود که شرکت‌های آمریکائی در آن رخته نکرده و يا در برخی از آن‌ها 
مسلط نبوده باشند: خصومت آن‌ها با رژیم آلنده باید به‌مشکلات اقتصادی. 
اجتماعی. و سیاسی رژیم او بسیار افزوده باشد. همه می‌دانند که موازنه 
برداخت تشاین تاد زیادی ب‌صادزات مسن.آن کشون سته است:ولی. قننت 
ها یی کت سل ۱۹۷۴ شتا مه هت ره وف تا نان سا 
۲ در همان سطح نازل باقی ماند؛ و آمریکا به‌سراسر جهان فشار می‌آورد 
که خرید مس شیلی را تحریم کنند. از اين گذشته. آمریکا بانك جهانی را 
زیر فشار سخت و نتيجه بخشی گرفت تا به‌شیلی وام و اعتبار ندهد. البته 
چندان. نیازی بهاین نبود که به‌بانك جهانی. یا موسسنات دیگر بانکی فشاز 
اورده شود... 

رزیم آلنده از همان آغاز با کوشش بی‌امان آمریکا. روبه‌رو بود که 
می کوشید تاراه نفس اقتصاد شیلی را ببندد. در قباس با این واقعیت ( که باید 
آن را با تو حه به خر ا بکاری افتصادی صاحان منأفع محافظه کار داخلی 
فهمید) خطاهای رژیم (آلنده) چندان مهم نبوده است - اگر هم خرده گیران 
دولت آلنده و هم دوستان او از این کاه کوهی ساخته‌اند. آنچه واقعا قابل 
توجه است خود خطاها نیست. بلکه رژیمی است که تا سرکار بود از نظر 
اقتصادی دوام یافت؛ به‌ویژه آن که احزاب مخالف در بارلمان به‌طور حساب 
شده‌ئی در هر اقدام لازم [دولت] سنگ می‌انداختند. 

از این دیدگاه این برسش چندان اهمیتی ندارد که ایا دولت آمریکا در 
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خدارات کردتا مستقنما دست دافیت سا تهییفتا خرلت آمریکا از پیش از جریان 
کودتا خبر داشت. ارتش شیلی روابط نزدیکی با ارتش آمریکا داشت. خیلی 
احمقانه است که خیال کنیم کسانی و قماش که دولت آمربکا را 
می‌گردانند از شرکت مستقیم با از به‌راه انداختن کودتا جابزنند. اما مسأله 
مهم این انتتتت: که دولت آمریکا در مدت سه سال بیش از کودتا آخرین 
زورش را زد تا از راه علم کردن جنگ افتصادی با رژیم النده. شرایط 
شر حون آن را فراهم کند. 


۳ احزاب سیاسی محافظه کار: آن نوع مبارز: طبقاتی که نیروهای 
محافظه کار (<- دست راستی) در جامعه مدنی رهبری کردند. (که بیش از این 
به‌آن اشاره کردیم) هرگاه که بخواهد خود را به‌يك نیروی سیاسی موثری 
تبدیل کند. در نهایت نیاز ب‌جهت و بیان سیاسی دارد. چه در پارلمان و چه در 
سطح کشور. این جهت را احزاب محافظه کار عرضه می کنند, در شیلی بیش 
از همه حزب دمکرات مسیحی این جهت را عرضه کرده است» حزب دمکرات 
ی و ۳ 
ایتالیا گرایش‌هاء گ ناگ ۹ کاا گ زاگ 


ی بسیار و دود نون را در برمی سرد ار اشعال دوب تون 


رادیکالیسم گرفته تا محافظه کاری گرائی (کنسرواتیسم) افراطی (اگر چه 
اکثر رادیکال‌ها بس از ت4فدزت زستتن: النده انشعاب کردند تا گروه‌های 
خاض خود را تشکنل ذهند). آما [دمکرات مشیصی. شیلل | ماهیتا نمایندة 
راست محافظه کار معتقد به‌قانون اساسی. یعنی حزب دولت بود که ادواردو 
فری (۴۲6 608۲00) یکی از شخصیت‌های اصلی آن, پیش اق اه رشن 
جمهور شیلی بو 

این راست محافظه کار قانون‌گرا. با عزم دم‌افزونش, کوشید که با توسل 
به‌هر وسیله‌ئی که در اختیارش بود در این سوی قانونیت. اعمال دولت را سد 
کند و مانع کارکرد درست آن بشود. هواداران بارلمان‌گرائی (نارلمانتاریسم) 
هميشه می‌گویند (تحقق این مکتب) بسته به‌این است که دولت و اپوزیسیون 
به‌درجه معینی از همکاری برسد. اما دولت النده را درست کسانی ازاین 
همکاری محروم کردند که همیشه مدعی تعهدشان به‌دمکراسی یارلمانی و 
قانون‌گرائی بودند. در اینجاء یعنی در جبهة قانونگزاری» نیز مبارزة طبقاتی 
به‌آسانی بهچنگ طبقاتی تبدیل شد. مجالس قانونگزاری, بنا به‌شروطی که 
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فنتقنها -تفیت ها می‌توط شته: تتی از فتاه مرول آش در سل 
مجلس قانونگزاری و نیز بخش‌های مهم دیگری از دستگاه دولتی دربست در 
اختیار اپوزیسیون بود. پس از این در اين باره بررسی خواهیم کرد. 

تا بیروزی ائتلاف اتحاد مردمی در انتخایات مارس ۰۱۹۷۳ مقاومت در 
برابر دولت چه در بارلمان و چه در خارج از آن, ابعاد وسیعی به خود نگرفته 
بود. در اواخر بهار دیحر قانون کرایان و پارلمانتاریست‌ها به‌فکر دخالت نظامی 
افتاده بودند. بس از حملة ناموفق ۲٩‏ ژوئن. که در حقیقت ار مور 
بحران نهائی بود. آلنده کوشید که با رهبران دسمکرات مسیحی, آلویین 
(۵۱۷۷۳) و فری به‌توافق برسد. این دو نیدذیرفتند» و به‌فشار خود به‌دولت 
افزودند. روز ۲۳ اوت مجلس فانونگزاری. که درواقع مهارش ‏ به‌دست حزب 
آن‌ها بود قطعنامه‌نی صادر کرد که عملا از ارتش می‌خواست «که ۳ 
که ناقض قانون اساسی انیت بایان دهد.» لااقل شکی نست که در مورد 
شیلی این تتتاستها اران و لد مستعتمین اخورنم تحوتقن رژیم آلنده داشتند. 

بی‌شك رهبران دمکرات مسیبحی اک من توا تن نر جیح می‌دادند که آلنده 
را بدون توسل به‌زور و در چارچوب قانون اساسی بائین بکشند, 

باستمداران بورژوا کودتاهای نظامی را خوش ندارند. لااقل از این نظر که 


سیاستمداران پورژوا نودتاهای نظامی را خوش ندارند. «اافل از این نطر 
در این گونه کودتاها این سیاستمداران از نقش‌شان محروم می‌شوند. اما اکثر 
این سیاستمداران چه بخواهند و چه نخواهند. و هر اندازه هم که غرق در 
قانون گرائی باشند هروقت که احساس کنند که اوضاع دخالت ارتش را 
ایجاپ می‌کند به‌ان رو می‌اورند. 

آن حساب‌هائی که منجر به‌اين تصمیم شد که اين اوضاع مستلزم توسل 
ب‌خلاف قانون است. هم بسیار است و هم بغرنج. این محاسبات شامل 
فشارها و عللی است که از نظر انواع و درجة اهمیت‌شان متفاوتند. یکی از 
این فشارها. فشار عمومی گسترده طبقه با طبقاتی است که این سیاستمداران 
به آن‌ها تعلق دارند: از هرطرف. با درواقع از هر گوشه‌ئی که آن‌ها به‌آن توجه 
کنند. می‌شنوند که به‌آن‌ها می‌گویند «باید تمومش کرد»؛ و این در کشانده 
شدن به‌سوی تهاجم و طغیان سیاسی (۳۷۱۵6۱5۳0) حائز اهمیت است. اما 
افشار دیگری, که هر روز به‌همراه رشد بحران اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. 
فشار گروه‌های راست محافظه‌کار قانون گراست. یعنی گروه‌هائی که در چنین 
اوضاعی مبدل به‌عنصری می‌شوند که باید آن را به‌حساب اورد. 
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۴ گروه‌بندی‌های فاشیست مانند. رژیم آلنده می‌بایست با خشونت 
سازمان یافته و زیاد گروه‌های فاشیست مانند مبارزه کند. این فعالیت چریکی 
یا کوماندوئی راست افراطی در آخرین ماه‌های پیش از کودتا به‌نهایت رسید 
این فعالیت‌ها از اين قبیل بود: شکستن فیوزهای برق. حمله به‌مبارزان چپ. 
و اعمال دیگری که تا حد. زیادی به‌اين احساس عمومی که باید به‌طریقی 
به پحران خاتمه داد دامن می‌زد. باز باید گفت که این نوع اعمال در اوضاع 
«عادی» کشمکش طبقاتی چندان مهم نیست. بقناً جنان اهمیتی ندارد که 
برای يك رژیم خطر جدی به‌شمار آید. یا حتی بتواند آسیب فراوانی به‌آن 
برساند. تا زمانی که بخش اعظم نبروهای محافظه کار در اردو یا جبهه قانون 
بمانند. گروه‌بندی‌های فاشیست مانند منزوی و جدا می‌مانند و حتی راست 
سنتی هم از آن‌ها دوری می‌جوید. اما در اوضاع استثنانی آدم با کسانی 
دمخور می‌شود که در وقت دیگر جتی حاضر نیست گورش کنار گور آن‌ها 
باشد؛ در چنین اوضاعی آدم سری به‌تایید تکان می‌دهد و چشمکی می‌زند. 
درحالی که پیش‌تر ترشروئی و برخاش واکنش خود به‌خودی بود. اکنون پدران 
محافظه کار با لذت می‌گویند «جوان» جوان است». البته سرکش‌اند و کارهای 
دل‌انگیز می‌کنند. اما باید دید که آزارشان به‌کسی می‌رسد. و وقتی که تحت 
ات 1 و جانیان و ناکسانی هستند چه انتظار دیگری دارید.» و 
به‌اين ترتیب در شیلی گروه‌هانی به‌ نام «وطن و آزادی» که روز به‌روز 
سر عمل می کردند به‌احساس بحران‌زدگی دامن می‌زدند. و سیاستمداران 
را تشویق می‌کردند که برای رفع بحران راه حل‌های شدید و قهری بیدا کنند. 

۵ مخالفان اداری و قضائی. نیروهای محافظه کار همه جا می‌توانند 
روی هواداری با اعتراض ضمنی يا همفکری کارمندان بلندپایة دستگاه‌های 
دولتی» و نیز بسیاری از کارمندان جزء البته نه همه آن‌ها. حساب کنند 
کارمندان عالی رتبه, به‌دلیل خاستگاه اجتماعی. تحصیلات. موقعست 
اجتماعی. روابط فوم و خویشی و رفافت. هسته گروه محافظه کار را 
می‌سازند؛ و اگر هیچ يك ازاین عوامل موثر نباشد تمایلات ایدلوژيك‌شان آنان 
را در بك چنین هسته‌نی قرار می‌دهد. ابنان و اعضای دستگاه فضائی می‌توانند 
از لحاظ ایدئولوژيك از لیبرالیسم نیم بند تا محافظه کاری افراطی پراکنده 
باشند. اما حد انتهانی اين لیبرالیسم نیم بند جائی که این طیف پایان 
می‌پذیردم در اوضاع و احوال «عادی» کشاکش طبقاتی اين [وابستگی اعضای 
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عالیرتبهٌ دستگاه دولتی] چندان آشکار نمی‌شود مگر به‌شکل نوعی گرایش 
آشکار با .پنهانی که از چنين افرادی انتظار می‌رود. امّا. از سوی دیگر» در 
اوضاع و احوال بحرانی, بعنی در لحظاتی که مبارز؛ طبقاتی صفت جنگ 
طبقاتی به خود می‌ گیرد؛ این کارمندان دستگاه‌های دولتی شر کت کنند گان فعال 
نبرد می‌شوند و به‌ظن قوی می‌خواهند که در کوشش میهن‌پرستانه برای نجات 
کشور محبوب‌شان (از مناسب. محبوب‌شان می‌گذریم)از خطرها که تهدید 
می‌کنند ادای دین کنند. رژیم آلنده بدون اغراق وارث شتا دولتی بود 
که سالیان سال تحت حکومت احزاب محافظه‌کار کار می‌کرد. و نمی‌توانست 
این پرسنل را که به‌رژیم جدید چندان حس همفکری نداشتند. در خود بگیرد. 
از اين نظر با انتخاب آلنده به‌ریاست جمهوری خیلی از کارها تغییر کرد. 
بدین معنی که مقامات بالای دستگاه‌های دولتی را برسنل جدیدی اشغال کرد 
که هوادار ائتلاف اتحاد مردمی بود. و هم به‌این دلیل بسیاری از جیزها 
دیگرگون شد. با اين همه. در اوضاع و احوال جدید. شاید به‌نا گزین رده‌های 
میانی و بائین دست‌گا: دولتی همجنان در اشغال دیوان سالارهای 
(-بوروکرات) مستقر و سنتی بود. قدرت این افراد ار بسیار عظیم 
باشد. دستور از بالا می‌رسد. اما این‌ها در جنان وضعی هستند که می‌توانند 
شه زاه اصا ان قوتتن با خوی: لا چرخ جرای نک از .نا 
تمئیل دیگره ماشین حزب کار نم‌کند. چون مکانیك‌های مسئول آن چندان 
علاقة خاصی به‌درست کار کردنش ندارند. هرچه احساس بحران بیش‌تر 
باشد. احتمالا به‌همان نسبت هم معانيك‌ها کم‌تر دست و دل‌شان به کار می‌رود؛ 
و هرچه رغبت آن‌ها کمتر باشد. به‌همان نسبت هم بحران بزرگ‌تر است. 

با این همه. علی‌رغم همه این‌ها. رژیم آلنده «سقوط» نکرد. علی‌رغم 
موانعی که در راه تصویب لوایح فانونی بود. علی‌رغم خراب‌کاری اداری. 
جنگ سیاسی» مداخل خارجی. سابوتازهای اقتصادی, اختلافات درون 
مرزی, و مانند این‌ها, علی‌رغم همه این‌ها, باز رژیم بریا ماند. درست همین 
نکته دردسر سیاستمداران و طبقاتی بود که این‌ها نماینده‌اش بودند. اريك 
هابزباوم (2۳۱۰۲۱۵۵۹۵۵۷۳) مقاله‌نی دارد که من می‌خواهم اینجا از آن انتقاد 
کنم. او در آن مقاله خوب گفته است که «یاسخ ساده به‌آن مفسران 
دست‌راستی که می‌گویند مخالفان آلنده جز کودتا چه راه دیگری داشتند. این 


بقیه در صفحه ۱۳۰ 
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«ز یاده‌ر وی‌هانی که شما به‌نام ضدیت با 
رژیم‌های فاشیستی استبدادی قرن حاضر 
استت 
زرژ مینی. رئیس اتحادیه کارگری آمریکا (0 0۱ ۰ ۸۴۱) 
به خونتای شیلی» ۱۹۷۷ . 
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«ما هرگز هیج لایحه قانونی نمی‌گذرانیم که آزادی انديشه و آزادی وجدان را از بين ببرد. مگر 
مواردی که برای جلوگیری از فعالیت غیرمسئولانه با مخرب کسانی باشد که آگاهانه یا نا گاهانه. 
می‌توانند عامل بازگشت ما به‌اغتشاش باشند.» 


ژنرال پینوشه 


ماموریت بخصوصی به‌عهده دارد که عبارت از پاکسازی شیلی است از کلیة 
مظاهر دموکراسی پارلمانی وجایگزینی آن با چیزی اصیل‌تر یعنی «دموکراسی 
استبدادی» 

بینوشه می‌گوید: «استبداد نه فقط ضد دموکراسی نیست. بلکه به‌دلیل 
ایجاد وسائل لازم برای تداوم ار دمن تست آزادی: و فاوخ و کل 
دموکراسی است». 

به خاطر همین است که در سال گذشته که به‌نظر می‌رسید حزب دموکرات 
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مسبحی برای ورود به‌دولت نظامی یافشاری می کند سئوشه به‌راحتی ا لتق 
حزب را (که تنها حزب سیاسی بود که بعد از کودتا باقی مانده بود) منحل 
کرد. ممکن است که برای شیلی تا سال ۱۹۸۰ قوه قضائیه هم درست کنند. 
اما اين فقط به‌عنوان پیکره‌ئی مشورتی خواهد بود و نه چیزی دیگر. يك تس 
اعضای آن را خود بینوشه و مابقی را خونتا انتصاب خواهند کرد. بینوشه 
گفت: «آين وصع. علیالخصوص ی در نظر گرفتن غیر عملی بودن انتخابات» 
رضابت بخش است.» و بالا خره نوصیح داد که «مر | جعه به آرای عمومی» برای 
گسترش اغلب حاکمیت‌های میانی روشی پذیرفته شده و مناسب است. اما 
این روش به‌خودی خود نمی‌تواند موفقیت را با رمل و اسطرلاب تضمین کند. 
وانگهی اين روش هميشه نمی‌تواند گواه صادق خواست و تصمیم عمیق ملت 
این مطلب ر نان کرده و فدرت شخصی حود ر در خونتای حاکم تقو بت 
کند. در اوایل ژانویه امسال يك رفراندم فوری به‌راه انداخت. دیگراعضای 
جونتا مثل کوستاولی گازمن, فرماند؛ نیروی هوائی خوزه مرینوکاسترو 
فرمانده نیروی دریائی ازاین که بینوشه فقط چند ساعت قبل ازاعلام 
نقشه‌اش به‌ملت. آن‌ها را در جریان گذاشت» سخت عصبانی بودند. مردم 
شیلی باید به‌این رفراندم حنی پاسخ می‌دادند که: («من از بر زیدنت نسوشه 
به‌خاطر دفاعش از حیثیت شیلی پشتیبانی می‌کنم و بار دیگر قانونی بودن 
دولت را تأیید می‌کنم.» 

به‌گفته لی و مرینو هیچ کس برای رائی که دولت آن را در چنین عبارتی 
طلب کند کوچك‌ترین احترامی فائل نیست. اما بینوشه مانند همه 
ممکن را به‌دست و در حنین موافعی انش که کامل دولت بر 
بر وید و با ارائه کارت شناسائی ۳ سشد ه رأی دهید . کارت‌های بدون مور 
فاقد اعتبار ۳ ۱ و دارنده آن دستگیر شده از کلیه منافع دولتی محر وم 
خواهد شد: نشان پاسخ «بله» پرچم پر :شین تتووان شا ن پاسخ «نه» رك 
جعبه سیاه. نیروهای نظامی کاملا آگاهانه امور مربوط به‌رای‌گیری را بازرسی 
می کردند و رای دهندگان به‌سادگی. متوجه شدند که رأی آن‌ها از بشت ورفه 
دیده می‌شود. پینوشه اعلام کرد که رأی مثبت ۷۷ درصد بود. هیچ وسیله‌ئی در 
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ن در بازدهم سبتامبر ۱۹۳۳ بیئوشه و دارودسته‌اش با يك کودتای نظامی حکومت ملی النده را 


سرنگون گردند. 
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دست نیست تا ثابت کند این ادعای غلط است. بینوشه بلافاصله اعلام گرد 
که تا ده تال دیگر در شیلی انتخاباتی در کار نخواهد بود. امروزه شیلی در 
جنین وضعی است. و اين ۵ سال بعد از اشغال سانتیاگو است که در جریان 
آن ارتش قصر ریاست جمهوری را بمباران کرد و افرادی را که برای دولت 
منتخب سالوادور آلنده کار می‌کردند شکنجه و به‌طور حساب شده‌ئی اخراج 
کرد. جوب‌های سانتیاگو دیگر مثل سابق مملو از جنازه نیست. دولت نظامی با 
مخالفین به‌شدت مقابله کرد و تقریباً هم آن‌ها یعنی حداقل سی هزار نفر راء 


۶۸ 





بمپاران قصر ریاست جمهوری سالوادور آلنده, در هنگام کودتا. 


اکشستا: ژنرال هراتز ورزر دفاع آلنده در بمیاران بنونس ای کته ال 
اورلاند لیکر وزیر خارجه آلنده دراثر انفجار ماشین در واشنگتن به‌قتل رسید؛ 
واترش ی کیت در هاوانا خودکشی کرد. يك دهم جمعیت يك میلیون نفری 
شیلی جلای وطن کردند و زندگی در غربت را به‌تحمل ستم رژیم پاکسازی 
شده بینوشه ترجیح داده‌اند. هنری کسینجر در آن موقع گفت: «لازم است که 
مردم شیلی را از اشتباهات خودشان نجات دهیم.» 

سئوشه وفتی به‌دستاوردهای خود می‌اند بشد لحن سخنش حندان خشن 
نیست پینوشه در چنین حالتی با طرز مرموزی سخن می‌گوید: «زمانی که 
یازدهم سبتامبر: فرا برسد ملت ما سرشار از احساس پیروزی و امید به‌اسکی 
بالید. همه خوشبخت خواهند بود و هر بدر و مادری باید رضایت را در جشمان 
فرزندانش تنل رضایت از مو حودیت آزاد و امکانات وافعی برای آینده‌ئی 
داز شا ...0 

تا این آینده درخشان جه باشد. مغازه‌های سانتباگین به‌شکل بی‌سابقه‌ی 
مملو ازتلو بزبون. رادیوگرام. اتومبیل‌های وارداتی. ه باریس: ویسکی و 
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استادیوم سانتیاگو. جائی که دست‌های ویکتور خارای گیتاریست را قطم کردند و سبس شکنجه‌اش 
ذاخانت .1۶ شنت انش 
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آن‌ها دلال برداخت باج 


اق.می ,ی در نیو بو رك. 
به‌سازمان جاسوسی سیاء و عامل کودتای نظامی 
برای غلبه ۳ النده بودنش. 





ژثر ال سود در 
حال گفت گو 
دربار؛ آیند؛ ملت. 





سیگارهای امریکائی است. سال گذشته بسیاری از سرمایه‌داران درپی 
شکست مالی ناشی از خرید قرضه‌های بدون ضمانت صنایع دولتی» مجبور 
شدند که کشور را ترك کنند. اکنون شرکت‌های چند ملیتی بدون کم‌ترین 
محدودیت و با حداقل قیمت مشغول استخراج مس و انواع شوره‌اند و دخیره 
نفت کشور را مبان خود تقسیم کرده‌اند. بینوشه اکنون سلاح‌های سنگین خود 
زا ازاسراتیل می‌خزد.وین.جه ناه که کعورهای. دیکز متفندودیت افروش 
اسلحه دارند. 

تعدافل. دسعتود ماعاله که نا قساز تخضل شده ااست افقط برای, خرند 
غذای سه هفتة يك خانواده متوسط کفاف می‌کند. میزان بیکاری بین ۱۵ تا 
۰ درصد درنوسان است. سوهء‌تغذبه مبان اطفال از زمان کودتا تا کنون نیم 
برابر بالا رفته است و دلیل آن هم بیکاری والدین است. 

در خیابان‌های سانتیاگو هیچ کس جرئت تظاهرات نداردو در چنین وضعی 
ادواردوفری. رئیس حزب دموکرات مسیحی دورارویا می‌گردد تا پشتیبانی 
مردم را برای بازگشت به‌حکومت غیرنظامی جلب کند. و همین فری بود که 
چند سال قیل با کذراندن لایخه‌نی در بارلمان شیلی: دولت: آلننده: را 
غیرقانونی اعلام کردوراه را برای کودتای بینوشه باز کرد. ترا آراد: 


۱ خونتا (۷018*) با هونتا گروه نظامی کودتاگر است. در اینجا اشاره است به‌نوشه و دارودسته 
کودتا کش که حکومت آلنده را الاو کردند و يك دولت دیکتاتوری نظامی به و حود آوزدنن. ِ 


۷۱ 


۷۲ 





یا ٍ و 
باری‌هندرسن 


غرض از این گفتان بررسی و شناخت دگرگونی‌هانی است. که پس از 
کودتای تال ۱۹۷۳ خر سل رفنداده: اس: 

زمینه بررسیء تغییرات ساختمان طبقاتی و رابطة موجود بین دولت و 
طبقات مختلف در شیلی امروز است. 

نویسنده دراین مقاله به‌سبعیت و خشونت اشکار رژیم فاشیستی کم‌تر 
توجه داشته و بیش‌تر به‌نوع حکومتی پرداخته که خونتا (012لال بینوشه و 
دارودسته حاکم بر شیلی) درحال ساختن آن است. 

نوع برنامة اقتصادی که رژیم حاکم معرفی کرده. شگفتی بسیاری ایجاد 
کرده است. چه در این برنامه بر سرعت و نظم تاکید بسیار شده. درحالی که 
به‌عوامل اساسی دیگری چون طرح‌ریزی برنامه و زمان‌بندی در سنجش با 


سرعت و نظم. کم بها داده شد ه اتف 





ایدئولوژی رژیم حاکم تا آنجا که بازتاب ایدئولوژی جناح راست افراطی 
و نیروهای مخالف و دولت خلقی آلنده است. شگفتی آور نیست. آنجه قابل 
پیش‌بینی نبود و حیرت‌انگیخت تسلط وحشیانه و سریع تکنوکرات‌های وابسته 
به‌منابع تولی. ننک کز بر منابع اقتصادی و اجتماعی شیلی است که سباست 


سرکوبی واز میان بردن تمامی عناصر لیبرال دموكراتيك را تکمیل کرده است. 
و رابطهُ میان نیروهای مخالف دولت آلنده را که بخش‌هائی از سیستم 
اقتصادی وموسسه‌های عمده مالی کشور را زیر تسلط خود دارند. استحکام 
بخشده است. 

پیش از پرداختن به‌موضوع لازم است که برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی 
رژیم حاکم را مرور کنیم: 
الف: برنامه اقتصادی: 

سیاست اقتصادی که در طول سه سال گذشته در شیلی اعمال شده, 
تست ور عقت کین هر کت‌های ات که بر ام با لها ۱۹۳۰ تفن 
دراین کشور وجود داشته است. مهم‌ترین هدف‌های این سیاست تشویق رشد 
و استحکام صنایع بخش «ملی» ایجاد امکانات کار براوردن نباز کالاهای 
مصرفی و سرانجام بی‌ریزی اقتصاد رشد بافته بهاصطلاح خودکفاست که 
استقلال کشور را در برابر محصولات خارجی به‌حداقل می‌رساند. لازم 
به‌باداوری است که این سباست خاص اقتصاد کشور شیلی نیست. بلکه بر 
بر گنه وضع اقتصادی پیش‌تر کشورهاي آمربکای لاتین است که در آن‌ها 
رشد صنایع ویژه و وابسته و متکی به‌سرمایه‌گذاری خارجی از پشتیبانی فعال 
دولت‌های حاکم برخوردار است. 

سرمایه‌گذاری خارجی که از بحران سال ۱۹۳۰ تا بایان جنگ جهانی دوم 
در آمریکای لا تین ناجیز بود» با بروار شدن بازار داخلی که جریان صنعتی 
شدن را حمابت می کند. به‌طور قابل توجهی افزونی یافته است. دروافع 0 
بوشش حمایت دولت‌ها از رشد صنایع ۳۲ نکن به‌سرمابه گذاری خارجی 
جریان دیگری ند بل آمد. که گاردوسو و فالتو ان ر «بین | لمللی شدن ؛ ازار 
داخلی» نامیده‌آند و برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی در بررسی‌های خود 
درباره عملکرد جدید امیر یا لیسم و تقسیمات جدید بین‌المللی کار بدان اشاره 
و تاکند کر ده | ند.۱ 

برای نمونه می‌توان تفت دق که برنامه اقتصادی خونتا با منافع لافتا 
(۱۵۳۲۸) (شرکت تجارت آزاد آمریکای لاتین) و تشکیلات کوچك‌تر درون 
این شرکت. یعنی آندین پکت. (۳۸۵۲ ۸۱۷۵۴۸۱۷) پیدا کرد اشاره نمود, که 
سرانجام برنامه اقتصادی بینوشه و دارودسته‌اش در جهت حفظ منافع «آندین 
بکت» ۷ 


تکنوکرات‌های رزیم حاکم و برنامه‌ریزان اقتصادی. یکی از مهم‌برین 
عناصر سیاست اقتصادی بس از آلنده راء کنترل نفوذ سرمایه‌های خارجی 
ان کف ها یو ات تا 
در راه منافع آندین یکت و دیگر شرکت‌های چند ملیّتی غارتگر ایجاد کند. اما 
تصمیم تبلیغاتی و عوامفریبانة رژیم با واکنش شدید آندین یکت روبه‌رو شد و 
سرانجام با اخطار شدیدی که آندین یکت در ۳۰ اکتبر ۱۹۷۰ به‌شیلی کرد. 
آن تصمیمات به‌نفم شرکت باد شده تغبیر بافت؛ و مقررات عوارض و کنترل 
وارداتی لغو شد ۹9 سیاست جدید اقتصادی دارودسته بینوشه. ۱۸۰ 
درجه تغییر بیدا کرد ون فانک انکار مشارکت مستقیم رژیم در اقتصاد شیلی 
است. تا جائی که طراحان برنامه اقتصادی و درواقع حامیان کمیانی‌ها و 
محافل شیکاگو ریاکارانه معتقدند که دولت اکنون در جامعة شیلی نقش 
«فرعی» را بازی می‌کند و به‌ویژه در امور افتصاد «کم‌ترین» نقش را دارد! 
حال اين کم‌ترین چه اندازه است مشکل می‌شود آن را معین کرد. آنچه این 
ادعا را بی‌اساس می‌کند. این است که من تا به‌حال امار درستی که بتواند 
میزان سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری ملی راء با توجه به‌درصد کل 
سرمایه گذاری در اواخر دوره حکومت فری (۴6۶۱) مقایسه کند. نیافته‌ام. در 
ان دورف تفت خوزه اشتی ار استفراز عاکمنت خلفی :۷۶۰ درضا 
سرمایه گذاری‌ها در شیلی تفسط فلت که است نو ها لبکه: | کتوی اش اه 
فراوانی در مورد خصوصی کردن اقتصاد در دست است. 

مثل سازمان توسعهٌ دولتی (008۴0) ۲۳۲ مجتمم صنعتی, مالی و 
اقتصادی زير کنترل را حراج و به‌برندگان‌مزایده فروخته‌است! همچنین دولت 
از یکسو به‌موازات تمرکز کنترل خود بر ادارةُ امور عمومی‌ئی چون برق, تلفن. 
فخادن اه وا تشرات ماد آن۰ ۲۱۵ وا زر کل خوق را ور فاضلة 
سال‌های ۱۹۷۳-۴ به‌سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار کرده است. جنان 
که حورهٌ عملکرد سازمان توسعه دولتی نسبت به‌سال ۱۹۶۲ به‌حداقل امکان و 
توانائی ان محدود شده است؟. 

هرچند آمار مربوط به‌هزینه ملی در دسترس نیست. امّا از رقم ۳۲/۵ 
درصد (رقم هزینه‌های جاری) و روند خصوصی کردن صنایم و کاهش 
سرمایه گذاری دولتی» می‌توان حدس ده ارقام مربوط به‌هزینه کل بیش از 
ارقام رسمی اعلام شده است. چه به‌َفتة کاواس وزبر امور اقتصاد و 
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دارائی:- هزینه کل مالی با توجه به‌درآمد ناخالص در سال ۱۹۷۳ از رقم ۴۳ 
به ۲۷ درصد کاهش یافته است. و اگر ارقام مورد تأیید آقای کاواس درست 
باشد. باید بذیرفت که درآمد خالص کشور در سال‌های ۱۹۷۳-۷۵ به 
۴ درصد تنزل یافته است. این آمار رشدی برابر ۴/۳ درصد بین 
سال‌های ۱۹۷۳-۷۴ و کاهش برابر ۱۴/۷ درصد در سال‌های ۱۹۷۳-۷۵ را 
نشان می‌دهد بنابراین اگر درآمد ناخالص سال‌های ۱۹۷۵۷ برابر باشده 
هزینه ملی از ۴۴/۱۳ درصد کم‌تر نخواهد بودء. 

ارزش دستمزدها و بیکاری دو عامل موثر دیگری هو نات کم 
برنامه‌های افتصادی طرح له وط وا ها کت رها دتم اماز 
بیکاری در سانتیاگو ک: -ر مقایسه با سایر نقاط شیلی کم‌ترین درصد بیکاری 
را داراست. ارقامی بان ۴/۸ تا ۲۰ درصد را نشان می‌دهد. به‌علاوه بر آن که 
اين ارقام در برگیرنده آن دسته از کارگرانی است که مشمول برنامه «حداقل 
کار» دولت نیستند (چه در این صورت می‌بایست رقمی برابر ۵ درصد افزایش 
را در محاسبه آن‌ها منظور داشت)" این رقم دربار؛ کارگران صنایع دستی 
(دولت کار) به ۲۳ درصد و بالاتر از ان افزایش می‌بایده. 

به‌موازات رشد ببکاری در ارزش دستمزدها کاهش به‌وجود و این که رفم 
آن در سال‌های ۱٩۷۲-۷۵‏ برابر ۴۴ درصد است؛. 

ان اماز (کاهش ۴۴ درصد دستمزدها): خود به‌تنهائی فاجعه‌انگیز است. 
اما هنگامی که با برآورد نشرية ژوزئی‌تی متساخی سنجیده شود اهمیتش را 
از دست می‌دهد. این نشریه محاسبه کرده است که ارزش دستمزدها در 
دسامیر سال ۱٩۹۷۵‏ در مقاسه با آمار سال‌های ۰۱۹۷۰2۷۳ ۶۰ درصد تنزل 
داش است: 

تازه‌ترین بررسی انجام یافته توسط همین نشریه درباره دستمزدها در 
سطوح معمولی نشان می‌دهد که ارزش دستمزدها در فاصله سپتامبر ۷۵ تا 
سپتامبر ۷۶ تقریباً ابت بوده و تنها ترقی نامحسوس در سطح دستمزدهای 
بائین دیده شده است. 

به‌نظر نویسنده گزارش این بدان معنی است که «اگر فردی در سیتامبر 
۵ با حداقل دستمزد می‌توانست مدت ۱۵ روز حوائج زندگی معمولی 
خود را فراهم کند. همین فرد در سپتامبر سال بعد می‌توانست با همان 
دستمزدها مخارج ۶ روز زندگی خود را داشته باشد.». منحنی توزیع برنامه 


ایا هنتخ داز سا رکشت ) نشان می‌دهد کف افتاو داده شده با واقعست 
هماهنگ است. 

توزیع 3و ما ملی بین دستمزدها و رداخت‌های اجتماعی. از یکسو و 
درآمدهای مهم و مال‌الاجاره‌ها, از سوی دیگر در فاصله سال ۱۹۷۱-۲ از 
۷ درصد به ۴۱/۶ درصد و در سال ۱٩۹۷۳‏ به ۵۸/۴ درصد تغییر بافته 
است. با توجه به‌ارقام موجود مشخص می‌شود که این مقدار در سال ۱۹۷۵ 
رشد بیش‌تری یافته است جنان که «سهم ۵ درصد مالبات دهندگان درآمد ملی 
از ۲۵ درصد به‌حدود ۵٩‏ درصد افزایش يافته. درحالی که سهم درآمد ملی 
حاصله از دستمزدها و حقوق که در سال ۱۹۳۹٩‏ «رباست جمهوری فری» 
(۳۲۱8). ۵۱ درصد بود. در فاصله سال‌های ۱٩۹۷۱-۲‏ «رباست جمهوری النده» 
به ۶۴ درصد رشد می‌یابد. این مقدار در سال‌های ۱٩۷۴۵‏ یعنی زیر سلطه 
رزیم نظامی بینوشه و حاکمیت حامیان شیکاگو بازار آزاد.- خونتا به ۳۸ 
درصد خلاصه شده است.!»۱۲. 

تأکید رژیم نظامی حاکم بر شیلی بر «سرعت» و «نظم» در اجرای 
برنامه‌های اقتصادی, این گمان را برمی‌انگیزد که این برنامه ۳ از کودتای 
سال ۱۹۷۳ علبه «آلنده» طرح‌ریزی شده باشد. و میل این گمان نبز برنامه 
اقتصادی: تو آنتگ که مین که سای افریها ون ور ازشی فعالبت سیا در 
شیلی بدان اشاره می‌کنند." اینجا این پرسش مطرح ی شبود: که | ده 
انتخاب این شیوهٌ بخصوص جیست. و جرا برنامه دیگر انتخاب نشده است؟ 

پاسخ به‌این پرسش دو جنبه دارد. جنبه نخست چیزی است که باید آن را 
مخالف گذشته يا «ضدانقلاب» نامید. یعنی گزبنش راه حل مالی‌ئی که در 
برابر همه آن اموری که قبلا (در زمان حکومت خلقی آلنده) جربان داشت. 
بایستد. توجه به‌این جنبه از یکسو, چگونگی انتخاب, شیوه بخصوص» را 
توخیه نمی لزق ار تون فیک شان می‌دهد (آن جنان که خونتا بیان می‌کند: 
«بدون توجه به‌هزینة اجتماعی آن») یعنی بدون توجه به‌زیان‌ها و واکنش‌های 
منفی آن در مورد اقتصادی و اجتماعی. آن امکانات و یا شور و حرارتی را 
ایجاد کند که برای اجرای» «شیوه بخصوص» لازم است! 

جنبةُ دوم که اهمیتی فوق‌العاده نیز دارد. به‌مسأله وابستگی تام و تمام 
اقتصادی و با گریز از سلطه بی‌جون و جرای «سرمابه» يك «کشور» بر اقتصاد 
کشور وابسته, مر بوط می‌شود. آن هج کشورین که امکانات اقتصادیش در دوره 


۷۸ 


حکومت فری زیر فشار خردکننده «روش جانشینی واردات» آنجناه ن تحلیل 
هت است کدرا وان انا سار بعدی نیازمند بوده است. لازم 

به نوصیح است که در دهه ۶۰ توجه سرمایه گذاری خارجی در بیش‌تر 
کشورهای آمریکای لاتین از حوز؛ فعالیت‌های سنْتی و بومی به‌تولید صنعتی و 
کارخانه‌نی متمرکز می‌شود. شیلی نیز ازاین قاعده مستئنی نبود. با این 
تقاوت که نه در حد کشورهائی چون آرژانتین. برزیل و نت دروافع در 
سال ۱۹۶۶ ۷/۳ درصد کل سرمایه گذاری خارجی ایالات متحده آمریکا در 


سرمایه گذا امریکا در 
مش ای یکاش اف نت سای :۲ سا ۰ ( و 
سرمایه‌گذاری آمریکا) هنوز مقدار چندان قابل توجهی نیست. اما مسأله 
مهج بر از رشد سرمایه‌گذاری آمریکا در شیلی (البته مهم‌تر در بحث فعلی). 
اه کر ی تم کفوی سبط شرما نه عارعو: اسق:! 

نکته مهم این است. با وجود آن که درصد سرمابه‌گذاری خارجی در شیلی 
در مقایسه با سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعتی سایر کشورهای 
آمریکای لاتین. درصد نازلی است (بخش مسلط درون اتحادیه قدرت‌ها 
متعلق به‌سرمایه بین‌المللی و به‌بیان روشن‌تر. سرمایه‌داران بین‌المللی شده 
است که متحد طبیعی بورژوازی داخلی هر کشور است) اما شیلی نیز 
نمی‌توانند ازجریان «بین‌المللی شدن بازار داخلی» برکنار بماند. درواقع همین 
بخش از سرمایه‌گذاری خارجی (عمده‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در شیلی 
ابالات:عتده: آفزریکا است) که اکنون مسلط شده ویا تلاشن من کنتاد: که 
بموازات قاط افتضادعه تاعاس خود را بی‌ریزی کندء 

به‌طور خلاصه می‌توان گفت که کودتای ۱٩۷۳‏ علیه آلنده. در نخستین 
تحلیل. عکس‌العملی است از طرف اتحادیه قدرت‌ها علیه تهدید ایجاد شده 
از سوی «وحدت ملی» و تعرض و تهدید. بخش سلطه طلب جدید ی که درون 
اتحادیه قدرت‌ها به‌وجود امذه است. به‌همین سبب است که مي‌بينيم. تمام 
سياست‌ها در خدمت امحای نتایج تلاش‌های جهل سال اخیر به‌کار گرفته 
می‌شود. زیراء این همان بحثی است که آگاهانه زير چتر حمایت دولت رشد 
کرده و اکنون نیز همان بخش باید به‌خاطر تشکیل تازة تراکم و تجمع قربانی 
شود. شیلی نیز باید در این شبکهة درهم بافته سهمی داشته باشد که این سهم 
به‌عقيده وانزئولا با کمكك عوامل و عناصر زیر به‌دست می‌اید: 
الف. افزاش روزافزون میزان ارزش اضافه (سود) (که در شیلی به‌صورت 


ارزش اضافه مطلق. کاهش دستمزدهای راقعی. و افزایش زمان کار بوده 
است). 


ج. ایجاد بحران‌های تصنعی و فریب‌دهنده که به‌وسیله آن می‌توان به‌هدف‌های. 


اولبه مورد علافه نظام دست اأفت.۱۷ 

اکنون به‌طور دقیق مشخص می‌شود که سیاست‌های انتخاب و اعمال شده 
خونتاه تاه تدای اند لور نکن و ساسی «آن ان کهدر آغار کررهن 
ادعا می‌ کرداند» نیست. رکود. با فشاری شدید. بخش‌هائی از صنعت خودی و 
پومی را نابود می‌کند. بخصوص بخش‌های غیر انحصاری ضعیف‌تر را که در 
نتیجه خروج شیلی از تشکیلات آندین پکت و «باگشانی» اقتصاد 
سرمایه گذاری خارجی و ورود کالاها صدمه دیده بود. 


و برنامه سیاسی 


تنها حصوصی کردن صنعت و محدود کردن مصارف عمومی وابجاد 
انحصارها و وابسته کردن تولیدات داخلی به‌سرمایه‌های خارجی. خصوصیاتی 
نیست که هویت و ساخت رزیم نظامی شیلی را مشخص می‌کند. خصوصیاتی 
که با وجود تصویر مشمئز کننده‌نی که از دولت نظامی شیلی بدست می‌دهد اما 
فر بب دهنده است جه دولت درحالیکه تظاهر می کند در امور اقتصادی وتصا لت 
ندارد. به‌معنای کامل کلمه در سرمایه‌گذاری‌های عمومی دخالت می‌کند و از 
راههای غيرمستقيم و با وسائل نامرئی نقش تعیین کننده‌ئی در جریان تراکم و 
تنجمع تولید دارد. 
با رژیم است وبه‌همین سبب لازم است روی بازسازی تشکبلاتی وسیاسی 
ان بس ازکودتای ۱۹۷۳ علیه دولت خلقی آلنده تکیّه و تعمق بیش‌تر داشته 

شمیتر (86۳۳010160) در مقالة دگرگونی برزیل بس ازکودتای سال ۰۱۹۶۴ 
که آن را ر وید «یرتغالی شدن)») برزیل نامید» فهرستی از عوامل و عناصر و 
خصوصیات شکیل‌دهنده: ساختمان اختصاصی قانون اقتدار» به‌دست 
می‌دهد که عبارت است از: 


۷۹ 


گرايش به‌شکل اتحادیه‌ای, یت به‌تمرکز» تمایل به‌سیاست. زدائشی و 
سیستم تك حزبی و مانند آن« اکنون بی آز ن که بخواهم به‌اين گونه رژیم‌هاء 
انگ فاشیست یا فاشیسم وابسته (کر ۳ شاشتته: تفشین: آنکی, هنتتید) 
بزنم» خصوصیات مورد اشاره شمیتر را درباره دولت شیلی مورد بررسی و 
شناخت قرارمیدهم. 

نخست از موضوع گرایش به‌اتحادیه شدن (008۴0۴8۸۲۱5۱) آغاز 
می‌کنم که ازاهمیت فوق‌العاده‌نی برخوردار است و درواقع خصلت اساسی 
دولت شیلی است شمیتر در مقالة خود تعریف جامعی از «اتحادیه شدن» 
بصورت شکل ارائه کننده منافع و خصوصیات و روابط آن با دولت بدست 
می‌دهد» بی آن که این تعریف را به‌دولت شخصی وابسته بداند. «هنوز فرن 
اتحادیه‌ها» عنوان مقاله شمیتر است که در ان دربارة: اتحادیه به‌عنوان ارائه 
کننده متافع» به‌نوع بخصوصی از حاکمیت سرمایه‌داری وابسته می‌شود تا 
بتواند در سایه این وابستگی موقعیت منأسب. موجودیت و تداوم بقای خود را 
«برای بدست اوردن منافع بیشتر فراهم سازد» بحث می کنده۱ شمیتر مفهوم 
این اصطلاح را این چنین بیان می کند: «گرايش به‌اتحادیه شدن می‌تواند 
بصورت سیستم ارائه کننده منافع تعریف شود که در این سیستم» عناصر 
تشکیل دهنده در قالب واحدهای:- منفرد. محدود. اجباری» رها از رقابت. 
درجه‌بندی شده. و از نقطه نظر عملکرد و جدا از هم - ريخته می‌شود. این 
واحدها که از قدرت انحصاری کامل وامتیاز لازم برخوردارند. توسط دولت 
ب‌رسمیت شناخته می‌شوند. درون این واحدها شرابط کنترل کامل و انتخاب 
رهبران و تعیین استخوان‌بندی وچارچوبی تقاضاها و حمایت‌ها حاکم است.». 
عناصر اصلی این تعربف بر مشخص کردن انواع دوگانه اتحادیه‌ها. یعنی 
اتحادیه‌های دولتی و اتحادیه‌های اجتماعی است. اما آنجه که مورد نظر 
است. اتحادبه‌های نوع اول. «اتحادیه‌های دولتی» است. که مفهوم آن 
در بر گبرنده تا کت عملکرد دولت نظامی شیلی پس از کودتای ات : 
و این همان جبزی است که شمیتر آن را نتبجة «سرمایه‌داری وابسته دیررس» 
تلقی می‌کند. 

اگر بر مبنای آنچه در شیلی پس از کودتا رویداد. عقاید و فرایافت‌های 
شمیتر را مورد ارزیابی قرار دهیم. روشن می‌شود که فشار اصلی سیاست‌های 
اجرا شده, بخاطر درهم شکستن تشکیلات کارگری و نابودکردن همه ظواهر 


استقلال این تشکیلات می‌باشد. بدون این که به‌تشکیلات مر بوط به‌کارمندان 
صدمه‌ای وارد شود این موصو ع یا تو حه به‌حقایق دیگر تب می‌ دهد که 
تشکیلات متحد کننده روی سیاست ملی با اصلا تامته اشته وا بای ناک 
داشته است. همین مسأله» انتقاداتی را بر تفن قتهتی. تا شاه ات از 
شمار این انتقادات نظر به اپرین (860 0) است: 

«اگر. انچنان که شمیتر عنوان می‌کند. هدف غائی دولت از تحمیل اتحادیه 
این باشد که بتواند از حرکت تشکیلات مستقل کارگری جلوگیری کرده. 
و نها ی تب بوجود آورد؛ اگر هدف نهانی 
درهم شکستن موانع طبقاتی و رسیدن بهآشتی‌ی بین طبقات نبوده. بلکه 
تقوبت قدرت و در مقایل مسسه‌های فردی و قدرت کارکنان تکنوکرات 
دولتی بر کل جامعه باشد؛ اگر هدف اتحادیه‌ها بالاتر از همه - رشددهنده و 
تسهیل‌کننده باشد... تا آنجا که روند نیروی اجرائی دولت بطور روزافزون از 
مسوولیت‌متشکل کردن گروههای اجتماعی مبرا شود. آنچنانکه مارکس سال‌ها 
بیش از آن به‌عتوان بدیده‌ای تعیین کننده در قانون اقتدار - نام می‌برد. فرد 
متعجب می‌شود که اساسا چرا این بدیده باید اتحادیه نامیده شود؟ نظریه 
«گرايش به‌اتحادیه شدن» بالاتر از همه ایجاد نوعی سیستم سیاسی است که 
در آن کارگران ۶ سرمایه‌داران و ساير اقشار اجتماعی دارای حقوق مساری 
باشند! در چنین سیستمی ماشین دولتی می‌تواند با توافق و وحدت پر 
تقسیمات طبقاتی جامعه غلبه کند. عبارت کلیدی «تحمیل اتحادیه‌ها از طرف 
دولت» آنجنان که شمیتر تحلیل می‌کند نمی‌تواند بین منافع طبقات مختلف در 
سطوح سیاسی هماهنگی تیه اوزق: آما نا کار تمام قدرت دولتی می‌تواند: 
«برای نابود کردن وحدت و قدرت عمل برولتاریا و حتی بورژوازی تلاش 
کند.» گرایش به‌اتحادیه شدن شاید تشخص و یا وجهه برجسته ایدئولوژی 
رسمی چنین رژیم‌هائی باشد. امّا به‌سختی می‌توان آنرا همانطور که خود 
شمیتر می‌پذیرد. راهنمای عمل دقیق این رژیم‌ها. بحساب آورد»": 

از دو انتقاد عنوان شده تنها یکی از آنها مشکل داقعی وه 
نفوذ تشکبلات اتحادیه‌ها روی سیاست ملی است. انتقاد دوم تنها بازتاب 
خصوصیت تفکيك پذیری بین ایدئولوژی و عمل پنهان در آن است که برای 
نمونه می‌توانست در نازیسم آلمان. فاشیسم ایتالیا؛ و یا در سال‌های اخیر در 
رژیم فرانکو در صورت همسطح بودن نیروها - وضع متعادلی را بوجود 


۸ 


۸۲ 


اووقر زير تاش تهاتحا شاف رم تست قستفی. ما شسل: که جه کات 
ایدئولوژی آن را اثبات کرد. در همه این رژیيم‌ها. این گرایش‌ها می‌توانست در 
سطح ایدئولوژی به‌مقدار زیاد اما در عمل بسیار کم بوده باشد, بدین معنی که 
از اتحادیه‌ها به‌عنوان انعکاس وحدت ملی. یکیارچگی توده و پایان مبارزه 
طبقای.- که بنطون ممیتزی. پموبیلد «نیرطاو: با »003 خانق ده 
است. بهره گرفته می‌شد. 

انتقاد دوم خود بحثی است در رابطه با درجه نفوذی که این تشکیلات 
می‌تواند در سیاست ملی داشته باشد. 

باعتقاد من به‌هنگام طرح گرایش به‌اتحادیه شدن, به‌عنوان تشکیلات 
مشخص توجیه منافع. لزومی ندارد که موضوع تفکيك منافع به‌صورت 
مساله‌ئی موثر قبولانده شود. برعکس, تمایل به‌اتحادیه شدن نوعی قالب 
ایدئولوژیکی توجیه منافع است که در قالب مداخلة سیاسی ریخته می‌شود تا 
نوع واقعی منافع از هم گسیخته. و به‌بیان دیگر و بهتر منافع به‌هم پیوسته را 
تعنظ. کند. آنت عدان شتشی. لست: که اقضام ابخافنه: فافد: ناد و نان در 
تصمیم گیری‌های سیاسی در سطح دولت‌اند. بلکه منظور این است که نفوذ. 
اهمیت کنترل وی نها انعکاس و نتبجه وجود تشکبلاتشان در قالب اتحادیه‌ها 
نیست. بلکه حاصل منافع وبژه‌ای است که در وجود اعضاء اتحادیه «اعضاء 
مسلط» نفوذ مورد نظر را ایجاب می‌کند. منظور از این گفته بیش‌تر آن دسته 
اتحادیه‌ها است که ادعا می‌کنند. تجسم «هماهن‌گی طبقه»اند همجنانکه 
می‌توانند تجسم بخشی از يك مسسه و یا نماینده يك بخش معین جامعه مانند 
تشکیلات کارمندان و يا اتحادیه‌های رسمی کارگری نیز باشند. 


در مورد شیلی» در زا تون تشکبلات طبقاتی. دو کر حداگانه هست برای 
نقش‌های کاملا متفاوت. که هر کدام نیز داعیة وحدت وطن (۴۵۱۲۱۵ ۳۱0۵0) 
را دارند. یکی هیأت با شورای دولت است که شامل رئیس جمهوران اسبق, 
«شخصت‌های برجسته» معین - نامی که بینوشه به‌آن‌ها داده است. يك 
نمايندة برجسته کارگری» يك نمابنده از «سازمان‌های دانشگاهی» حرفه‌ها و 
نماننده کارفرمایان۲۳. بی گمان کم‌تر کشت می‌تواند افتدار و نقود اين 
«مرکز» را حدس بزند. اما به‌نظر می‌رسد که اين هیات با مرکز, بیش‌تر يك 


رهبران خونتای شی 


۱ 


طرح از: پلانتو 


اشتا تا فان فانک ات ای فا لیت‌هاق. ابر مر کر مهاب ات سیر 


ا کزاسشت خونتا به علنی بودن آن‌ها تصمیم بگیرد. جنان که : سرامون 


اصلاح فانون کار توایتط این مرکز, به‌دسئو رز خونتا تبلیغات ۳ به‌راه 
انداختند. هم چنین بینوشه در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود اظهار داشته 


یا 3 شند ۵ به‌مجمع فانونگزاری تبدیل شنل ۵ و حتی تعداد معیتی نماننده 


انتخابی نیز در آن شرکت خواهند کرد! هر چند طرح همین موضوع توسط 
بینوشه, درباره نمایندگان این مجمع. بحث‌های بسیاری بر اتید که هن 
ی 0۳ ۰ خا 

بخش «عقاید نظامی و سیاست‌زدائی رژیم» بدان اشاره خواهم کرد. به‌هر 
حال, هیأت طرح مربوط به‌اصلاح قانون کار را بررسی و با اندکی تغییرات 
ظاهری آن را تصوبب کرد و در روز اول «ماه مه» ۱۹۷۵ این طرح را به‌عنوان 





۸۳ 


۸۴ 


«گامی ترا دز اقمی گراست: صنعتی» و به‌نام «منشور اجتماعی موسسات 
صنعتی» اعلام کردند. و رسمیت یافت. 

اما در متن فرمان این منشون ماده واحده‌ئی کتعانده شده بود که اجرای 
منشور را تا تصویب قوانین جدید به‌تعویق می‌انداخت. زیبرا دولت 
نمی‌توانست به‌آرا و عقاید و عکس‌العمل مثبت مخالفان و توده‌های عظیم 
کارگران متشکل امیدوار باشد. به‌همین سبب به‌بازسازی تشکیلات جدید 
کارگری به‌شیوه دلخواه. دست زد که این تشکیلات در وافع دومین اتحادیه از 
شمار اتحادیه‌های اصلی دولت شیلی است. 

تغییرات و اصلاحاتی که به‌وسیلة نیروی نظامی در اتحادیة جدید کارگری 
ب‌عمل آمد» جنان که به‌نظر می‌رسد. غبارت است از: 

آزادی کامل برای ایجاد اتحادیه‌ها. آزادی عضویت در اتحادیه‌های 
موجود. داشتن حق ترك کردن اتحادبه‌ها. آزادی فعالیت در خارج از 
اتحادبه‌ها. 

۲ اتحادیه‌ها می‌توانند به‌عنوان شاخه‌ئی از فعالیت اقتصادی به‌وجود 
آیند. اتحادیه‌ها تنها در شرایط استثنائی می‌توانند. درون يك مجتمع صنعتی با 
پیش از ۳۰۰ نفر کارگر تشکیل شوند. 

۳ حق عضویت رسمی اتحادیه را کارگرانی که حتی عضو اتحادیه نیستند. 
تب باب شر داژن حقی ها به‌موسسه: آمو رشن زر هه نی وا کدان تم ‌فنود: 

۴ اتحادیه‌ها. ضمن تبععت از قرانین اقتصادی جاری. می‌توانند 
فدراسبون و کنفدراسیون تشکیل دهند. 

۵ اتحادیه‌ها باید از هر نوع فعالیت ملی و سیاسی پرهیز کنند. 

۶ کارمندان بخش خدمات دولتی می‌توانند اتحادبه تشکیل دهند. اما حق 
ندارند به‌طور دسته‌جمعی درباره موقعیت و امور مربوط به‌کار خود اقدامی 
به‌عمل آوردنده". هدف‌های غیرقابل انکاری که رژیم نظامی با رصع وتحمیل این 
قواعد و مقررات بر اتحادیه‌های کارگری دنبال می‌کنند. عبارت است از: 

ابجاد تفرقه در جنیش‌های اتحادیه‌نی؛ 

ایجاد موأنع گوناگون در برابر فعالیت‌های اتحادیه‌نی؛ 

ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای شکل‌گیری تشکیلات مشابه 
اتحادبه‌ها. 

جایگزین کردن تشکیلات «حرفه‌نی» و «محفلی» به‌جای تشکیلات 


طبقاتی‌نی که درون واحدهای تولیدی فعال‌اند. 

و ب‌طور خلاصه ایجاد سندیکاهای هرمی به‌سيكك اسپانیا که.خونتا در 
ییحی از مک اس یزوس 

علاوه بر این مقررات. دولت نظامی با وضع قوانین ضداعتصاب موانعی نیز 
در برابر اعتصابات ایجاد کرد: 

«در موسسه‌ئی که از نظم ثبات اقتصادی کشور و استقلال ملی دارای 
اهمیت استراتژیکی تشخیص داده می‌شود. اعتصاب ممنوع است - در جنین 
مواردی. حق تصمیم‌گیری به‌عهده دیوانعالی.... وزیر کار و وزیر خدمات 
اجتماعی خواهد بود -... اگر به‌واسطهة اعتصاب. فعالیت‌های مربوط 
به‌بهداشت عمومی و یا موقعیت اجتماعی و افتصادی کل جامعه و یا بخشی از 
آن و یا امنیت اجتماعیء به‌خطر بیفتد. دولت می‌تواند از اعتصاب جلوگیری 
کند)۲۷). 

در آخرین بررسی که روی این قانون به‌عمل آمد. پینوشه جملات زیر 
راءدر بخش مربوط به«حقوق کارگران» به آن افز ود: 

«با توجه به‌موضوع کار لازم است به‌عنوان نمونه پیشرفت و تکامل 
تاریخی بیان کنیم که برابر مفاد قانون اساسی و قوانین مصالحه و حکمیت. 
هدف ما حل صلح آمیز تضادهای کارگری است. برای رسیدن به‌این هدف. در 
هیچ موردی, به‌مسسه‌های صنعتی و يا خدمات. که کارشان برای ملت اهمیت 
حیاتی دارد» اجازه اعتصاب داده نخواهد شد. تردیدی یست وقتی که 
اعتصاب به‌عنوان عکس‌العمل عادلانة کارگران برای جبران ضعف‌های 
اساسی ‏ خودشان ناشن دنبای امر وز در جنین موقعیتی لازم می‌داند که 
مشکلات موجود را با کاربرد روش‌های قانونی و استفاده از «متخصصین امر» 
داد گاه‌های اختصاصی که عادلانه‌ترین مکان برای حل این گونه تضادهاست. 
رفع کند.» ۲۱۱ ۱ 

با چنین شرایطی, به‌روشنی پیداست که خونتا می‌کوشد مبارز؛ُ طبقاتی را 
تعدیل کرده یا به‌صورت يك موصو ع اداری درآورد. 

در منشور اجتماعی مربوط به‌اتحادیه‌های صنعتی, ایجاد مسسه‌هائی به‌نام 
«کمیته اتحادیه‌ها» بیش‌بینی شده است. این کمیته‌ها می‌تواند به‌سادگی جای 
اتحادیه‌های کارگری مراکز تولیدی را بگیرد. 

اتحادیه‌های صنعتی - همان طور که در اسپانیا عمل می‌شود - توسط 


۶۶ 


سرپرست ویژه‌ئی اداره می‌شود که در عین حال سربرست کمیته اتحادیه‌ها نیز 
هبات : 

وظایف این سریرست که برابر منشور دارای قدرت اجرائی فوق‌العاده 
است. عبارت است از: 

«نمايندة اتحادیه صنعتی و مسوول تمامی تصمیمات و اجرای اه 
ظرف رئیس؛ معاون اجرائی-رئیس؛ اداره کننده. مسوول مستفیم؛ تنظیم کننده و 
با هر نام دیگری که خوانده شود».» در قوانین مربوط به‌وظایف کمته‌ها 
(ماده ۱۳ تا ۲۳). هدف از تشکیل کمیته, به‌طور صریح عبارت است از: 

کنترل نمایندگان کارگفری» جلوگبری از تشخیل اتحاده‌های کارگری» 
گردآوری هر و ع اطلاعات و مبادله عقاید. و تحمیل مسائل سیاسی, تولید. 
اقتصادی. شخصی و غیره. از سوی دیگر تردیدی نیست که نمایندگان 
کارگران نیز جز طرح پیشنهادهای ساده و معمولی توانائی و امکان دیگری 
ندارند. 

موقعیت این کمته‌ها با توجه به‌مدارك توضیحی‌ئی که توسط وزیر کار بیش 
از تصویب رسمی قانون. تنظیم و تدوین شده بیش‌تر شناخته می‌شود: 

«همان طور که می‌بینید. درون کمیته جائی برای بحث‌های جمعی وجود 
ندارد. مسائل مربوط به‌خواسته‌های جمعی باید جدا از حرکت اتحادیه‌های 
صنعتی مطرح شود. بگذارید کمیته درباره مسائل مربوط به‌هماهنگ کردن 
اعمال کارگران و کارمندان. برای رسیدن به‌یکیارچگی و وحدت واقعی اقدام 
کند. جون تلاش برای 7 رفاه عمومی کاری ان و کارمندان» بخشی از 
فعالیت عمومی اتحادیه صنعتی را به‌خود اختصاص می‌دهد.».۲ 

هم چنین برای ادار؛ کمیته اتحادیه صنعتی تاسنط تما ند دان کارگران؛ 
شرابطی وجود دارد که شاید همان چیزی باشد که وزیر کار را به‌اظهار نظر 
درباره قانون کار واداشته است: «... گر وهی ممکن است این عقاید را 
انقلابی تلقی کنند...»:۲ و سیس این طور ادامه می‌دهد که: «همه این برنامه 
وسیل اصلی تغییر ساختمان اجتماعی و همزمان وسیلة دگرگونی روحیات و 
زار مرقم تسنلی انست: که‌یما وآناتی مویدهت:ها با هذف‌های سازندگی از 
طرفی و روابط اجتماعی از طرف دیگر روبرو شویم».(» و سرانجام عقیدة 
خود را با عبارت قدیمی مربوط به‌اتحادیه‌ها به‌پایان می‌رساند: 

«وطن. يك واحد کل افتت.: که فر: ان تمام افراد و طبقات یکسانند. وطن 


نباید تنها متعلق به‌يك طبقه پرقدرت و يا يك حزب متشکل باشد...». 
این جملهٌ قدیمی در واقع عیناً بخشی از سخنرانی پریمو دو ریودا است. 
کت تن بسا روا کشا تین فالانژهای اسیانیا ایراد کرده است.*۳ اهمیتی 
که دولت نظامی به کمیته اتحادیه‌های صنعتی می‌دهد در وافع خود معباری 
است برای درك لزوم آن‌ها در برنامه‌های سیاسی. تا اگر اين کمیته‌ها, نتوانند 
مانع تشکیل کمیته‌هانی بشوند که کارگران در مسیری جر برنامه‌های خونتا 
تشکیل می‌دهند. دست کم بیدایش و تشکیل آن‌ها را به‌تعویق بیندازد. به‌نظر 
من این ضرورت در تمام تصمیمات مر بوط به‌ایجاد قدرت کامل در قسمت‌های 
دیگر منشور اجتماعی اتحادیه‌های صنعتی و کمیته‌های اجرائی آن. به وصوح 


دیده می شود۲۵۰) 


2 
خصوضت,درسین که ای ان زا تا کی کت اش مسر کر 
(0601۳۵۱:5۵۸10۳) است که درك اهمیت آن در دولت نظامی شیلی کار 

دشواری نیست. 

شیلی به‌طور سنتی همواره از دولت مرکزی نیرومند برخوردار بوده که 
توانائی کنترل دولت‌های محلی را داشته است.از طرفی گرایش به‌تمرکز با 
تأکید بر رهبری واحد - که هم نمایند؛ قدرت اجرائی و هم قدرت حقوقی 
است - می‌تواند جای «رقابت» دموکراسی - لببرال را بگیرد. و ثیروی نظامی 
درون نظام دولتی به‌عنوان وسیلهٌ مسلط سرکوب کننده. حتی بوروکراسی 
اداره کننده را نیز کنترل می‌کند. سیس. بالاتر از همه اين عوامل کنترل کننده. 
یعنی خونتا قرار دارد. که به‌عنوان نیروی نظامی مسلط بی‌رقیب, نیروهای 
دریائی. هوائی و پلیس را به‌طور مطلق در اختیار دارد. همه این عوامل است 
که با هم توانسته است پینوشه را به‌مقام ریاست جمهوری و ریاست عالی 
سور پر سا نك . 

سایر اعضای خونتا مانند اعضای قوه مقننه. هر يك مسوول قسمت‌های 
ویژه‌ئی از سیاست کلی و پیش‌بینی شده - در قالب کمیسیون‌های گوناگون - 
هستند. مانند: 
کمیسیون اول: مسژول امور مالی. اقتصادی. رشد و بازسازی. معادن و 

امورخارجه به‌رناست آدمیرال مرینو (۷6۲۱۳0) از نیروی دریائی است. 


کمیسیون دوم: مسوول امور داخلی, کار و امنیت اجتماعی. تعلیم و تربیت» 
بهداری و دادگستری به‌ریاست. ژنرال لی(واها) از نیروی هوائی است. 
کمیسیون سوم: مسوول کشاورزی. امور مستعمرات. امور داخلی, 
خانه‌سازی و شهرنشینی و حمل و نقصل. به‌ریاست ژنرال 


۷ چم حت بح لس جح 


مندوزا(۹۵۱06025) ات 
کمیسیون چهارم: يا کمیته قانونگذاری مخصوص دفاع ملی است که توسط 

تیروی دربائی اداره می‌شود. 

همچنان که بیان شد نیروی نظام (که تحت کنترل مستقیم پینوشه اداره 
می‌شود) بر تمام کمسسون‌های باد شده تسلط دارد۳. 

اکنون. جالب است که به‌چگونگی اداره امور هم اشاره‌ئی بشود: 

تمام حوزه‌های اقتصادی زیرکنترل کامل ارتجاعی‌ترین نیسروی نظامی 
است. مثلا 9 که نمونة يك فاشیست تمام ار اشت سس کر من و لام رن 
«رشداجتماعی» و دست‌اندر کار مسائل کارگری» امنیت اجتماعی, تعلیم و 
تربیت و امور داخلی است. و در پایان این بخش, لازم به‌یادوری است که 
داز تر ک ان نار کهسان قلعت[ تقسیم (۴۲۵۵۳۱6۳1۵1:0۳) را مطرح 
می 9 9 

مساله تقسیم در بین دستگاه دولتی. نسبت به«دیکتاتوری نظامی».- آن 
جنان که بولا نتزاس (۳۵۷۱۵۳۱1229) معتقد است - بدیده تعیین کننده‌ئی است که 
در پایان اين مقاله بدان خواهیم پرداخت«۲. 


سیاست‌زدائی (00ناهونهنانام00) 


یکی از خصوصیت‌های مشخص توجیه مداخلة نظامی و کودتا تأکید بر 
ناتوانی «سیاست‌مداران» در کنترل حوادث و بهره‌گیری از آن است. در این 
گونه موارد نوعی ترس و هراس از «عوام فریبی‌های» سیاست. و سیاست‌گران 
اشاعه داده می‌شود که نشانه اشسکار رژیم‌های فاشیستی و بدیده عام 
ایدئولوژی طبقة متوسط با .خرده بورژوا است. بی‌گمان این ترس به‌نظامی 
- دموکراسی لیبرال - هم که به‌چنین عناصری مجال رشد و عمل می‌دهد. 
گسترش پیدا می‌کند. این حکومت در موقعیت يك نظام سیاسی, طبیعتاً هدفش 
از هم باشیدن بخش‌هائی از جامعه است. که به‌صورت دشمن نظام شناخته 


شده و در عین حال سرجشمه منافع آن نیزهستند. 

مشخص‌تر از اين موضوع این نکته است که. آن‌ها آن نظام تن 
اد ی امس نصا بر 
خود. تمام نلاشش به‌عناوین گوناگون. صرف به‌دست آوردن منافع بیش‌تر 
می‌شودد.. این مفهوم در کُفته رئیس جمهور این جنین منعکس شده است: 

«یکی از بحران‌های اصلی دموکراسی‌های زمان حاضر در این حقیقت 
نهفته است که با حمایت سیستم‌های مشروطه بی‌کفایت. احزاب سیاسی 
معمولهٌ به‌ماشین‌های کسب قدرت مبدل شده که در آن گروه کوچکی از 
دست‌اندرکاران بدون هیچ مسوولیت فانونی حرکت توده‌ها را به‌فساد 
می‌ کشانند. 

آن‌ها باهدف قرار دادن قدرت... بين اعضای انجمن‌های ملی. کمیته‌هاو 
تقسیم‌بندی‌های مصنوعی راتحريك کرده بدین گونه شور و بیوند لازم این 
انجمن‌ها را که ضامن بقای ان‌ها در حمله نابودکننده استبداد است تضعیف 
می کنندر»(۲۱). درجای دیگر. یکی از نظر به‌پردازان برجستة خونتا به نام خیم 
گازمن دموکراسیلیبرال را به‌صورت سیستم «آزادی‌کش»ی تعریف کرده 
است که برای بقای خود از دموکراسی واقعی مایه می گذارد::۴. بازناب این 
عقیده را می‌توان قزر فنسال علم شده «امنیت ملی» بدین گونه مشاهده کرد: 
«موسسات جدید تنها بر مبنای دموکراسی جدید قابل بررسی است. 
دموکراسیئی که می‌تواند فعالانه و هوشیارانه در برابر همه ان عواملی که 
می‌کوشند تا او را از بای درآورند, از خوددفاع کند.»(. 


آما این نظرات در شیلی به‌این شکل پیاده شد: به‌طور کلی پس از کودتا 
همه فعالیت‌های سیاسی مت قفا و در کون ات فرزق الماده: بعت‌کی. و 
حکومت نظامی اعلام شد. تمام گروه‌های سیاسی و احزاب را «دشمن» و 
غیرقانونی اعلام کردند. همه مسساتی را که عناصر نامطلوب تشخیص دادند. 
4 شلات کار کر ادارات ودانشگاه‌ها. مشمول فانون «باکسازی» 
کردند. علاوه بر این‌ها. وسائل ارتباط جمعی « یر کنترل و سانسور شدید قرار 
گرفته, همه نشریات جناح‌های چپ توقیف شدند. 

در همه این شرابط تا امروز تغییری حاصل نشده است جز يك مورد 
استثناء و آن عبارت است از افزایش تدریجی «اختناق» در جامعه و در 


قسمت‌های مختلف طبقات حاکم به‌ویژه دموکرات‌های مسیحی به‌علت 
انتقادهای شدیدشان از سیاست اقتصادی جدید دولت و تأثیر شوم آن در 
صحت ملی. اگربه‌روابط دموکرات‌های مسیحی و رژیم توجه شود به‌سادگی 
می‌توان فساد تدریجی ناشی از فشار را بر این بخش دید. که نخست آن‌ها را 
شامل پرنامه «باکسازی» می‌کند و بعد تمام وسائل سیاسی قانونی را از 
یی من گرا 

دموکرات مسیحی‌ها اول روزنامه‌های خود را از دست دادند. بعد استگاه 
رادیوئی‌شان را به جرم شکستن تعطیل 9 بستند. نخست برای مدتی 
محدود و سرانجام - با وجودتعویض مسوول ایستگاه رادیوئی و حتی آبکی 
کردن انتقادها - تا مد ی که «موقعیت اضطراری» ادامه دارد. ارگان حزب به‌نأم 
۵ ۷ ۴۰۱۱۱۱۵ توقیف و حتی سردییر آن را که از نظر به پردازان حزب بود 
به‌بهانة فعالیت برای سرنگونی رژیم و داشتن روابط مشکو(!) از کشور 
تبعید کردند. به‌علاوه, مجله 6۲6/۱2 را گروه معروف به«بیراناز» که نبض 
اقتصادی کشور را در دست دارند. تسخیر کردند. و یس از مدت کوتاهی گروه 
تا اتشنتت ان اور راهان داتفا ردنت ااش اکستد عای 
مستقل بوداما در وافع منعکس کننده عقاید بخشی از دموکرات مسیحی‌ها بود 
که مقاله‌های انتقادی‌شان در مخالفت با دولت در این مجله چاپ می‌شد. 

اما ضربت مرگبار را با غیرقانونی کردن همه احزاب سیاسی فرود آوردند. 
هرچند این تصمیم در پوشش «کنترل عمومی» پنهان بود. اما هدف‌اصلیش 
انحلال حزب دموکرات مسیحی بودکه به‌توطثه علبه دولت متهم شد و همین 
اتهام خود بهانه تازه‌ئی شد برای تمدید حکومت نظامی تا شش ماه دیگر. 

اگرچه به‌سختی می‌توان باور داشت که حزب دموکرات مسیحی از توطئه 
انحلال آگاه نبود. اما خونتا سرانجام توانست این عقیده‌اش را که دیگر در 
«دموکراسی نوین» جائی برای احزاب از نوع فقدیمی نیست. به‌حزب 
دموکرات مسیحی تحمیل کند. 

در این دوره بیشرفت‌های درخشان در ابجاد موسبه‌های جدیبد. 
دگرگونی‌های اساسی, در نظام قانونی آینده را ایجاب می‌کند. اکنون باید 
زوشن قوی که اسان اس تیم کقیوفت عطیان تیه میا یرو 1 
می‌توانند محلی از اعراب داشته باشند. زیرا که ترکیب. رهبران. عادات و 
روحیات آن‌ها از رژیمی گرفته شده بود که امروز پاك مرده است. به‌این 


دعای يك افسر ضدچريك 


طرح از: بلانتو 


ترتیب «اختناق» با برنامف نظامی سیاست‌زدائی. همه طبقات بالای جامعه 
حتی قشرهای پائین آن را در خود فرو پیچید. 

اکنون برای خونتاء موجودیت احزاب تنها در درون «دموکراسی نوین» 
فابل تحمل و توجیه است. و احزاب کنونی هیچ شباهتی به‌احزاب منحلهة 
پیشین ندارند. آن‌ها بیش‌تر به‌گروه‌هائی با «عقاید بیش با افتاده» تبدیل 
شده‌اند تا «گروه‌هائی که برای منافع وه خود به‌دنبال فدرت» می‌رفتند. با 
پيشنهاد مربوط به‌انتخاب نمایندگان مجلس مقئنه. بین گروه‌هائی که هنوز 
می‌توانستند ابراز عقیده کنند. بحث دربارة شرایطی که تحت نظارت 
تشکیلات جدید مطرح شده بود. آغاز شد. محور بحث. کلیسای کاتوليك بود 
ومساأله نمایندگی که باید برمبنای نظام چند حزبی باشد. رهبر حزب فاشیستی 
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(«مام وطن و آزادی» معتقد است که اعطای نقش مهم به‌صاحبان «عقاید بیش 
با افتاده» در سیستم اقتصادی جدید کار خطرناکی است. او معتقد است که 
هیچ حزبی نباید در داخل تشکیلات جدید. اجازهُ فعالیت داشته باشد. و 
جالب است که درجنین موقعیتی ایشان معتقدند که: اعضای مجلس مقننه باید 
از بین «تشکیلات کارگران» انتخاب شوندا 

برطبق رهنمودهای نظر به‌بردازان دولتی. مثل «گازمن» . و«براین» وشماری 
دیگر از این ذششت: که ادو لت نظامی ی محر ی آن‌هاست. عفنده چایگزب رون 
احزاب سیاسی «که عقاید بیش با افتاده دارند» با تشکیلات کارگری رد 
می‌شود.ز بر | که مطایق ادعای آن‌ها این تشکیلات برای دفا ع از منافع و یژه. 
خویش نمی‌توانند به‌محدودیت‌های موجود غلبه کرده مشکلات را تنها با معیار 
«خیر و صلاح عمومی»حل کنند. 

ساترانن اتتجاب: نماد ای با ان شوه غلتندن: درون همان زدالت‌های 
۰ سیاسی قیلی است و با برد شت‌هائی مشابه حتی عقایدو نظرهای کلیسا 

که رابطه‌اش با دولت سرد ات بت زود هو کنتلن: منلا گازمن می‌گوید: 
تام فا اد و به‌نظام انتخاباتسی که به‌خدست گرفته 

۱09 وبویائی اپزار قانونگزاری. و با درجه‌نی کم‌تر به‌موقعیت 
حقوقی احزاب. مربوط است.»» و دلیل دولت نظامی برای بذیرش این 
«عقاید بیش‌با افتاده» نیز اين است که: 

«... تجر به‌های تاریخی تا دادم اشت: که تفا رژیم‌های نظامی. که 
می‌دانند چه‌گونه مردم را متحد کرده آن‌ها را به‌شرکت در کارهای مربوط 
به‌خود برانگیزانند. قادرند به‌مرحله‌ئی بالاتر از .عملکرد ساده يك دولت ارتقا 
یافته. برای تکامل تمدن ملت نظامی با ثبات و بایدار ایجاد کنند.»۲۶ 

با توجه به‌همة اين عوامل به‌نظر می‌رسد که عقيدة خونتا دربارة آینده 
تیا شتا استف ار :فلزت: تطانین و بهره گیری اه ان اشتواد اس ها 
با قیافه‌های حق به‌جانب و با در دست داشتن اجازه‌نامه‌های رسمی شناخته 
شده از «افراد متوسط» جامعه‌ئی صحبت می‌کنند. که از نبروی نظامی آ ن‌ها 
پشتیبانی کرده. وظایف دولت را یکسره تأیید می‌کنند. به جز آن چه تصویر شد. 
نمی‌توان حدس زد این روش چه شکلی از حکومت را به‌خود می‌گيرد. 

به عقده ی دراین زمینه برزیل «مدل درخشانی» است برای رزیم 
شیلی. اما نمی‌توان گفت که آن‌ها قصد دارند و همان سیستم او نت 7 


ابوزیسیون - را مطابق مسیر ۸۲۵۳۱2 و ۷08 مونتاژ کنند (که با توجه به‌رشد 
اخیر برزیل ای امکان بعید به‌نظر می‌رسد) تاکنون دولت نظامی تنها از رشد 
و حرکت يك جریان اجتماعی سیاسی ویژه را چشم‌بوشی کرده. بعنی از 
جنبش وحدت ملی (2۱۵0 ۱۱۵۵۱00۵۱ 00۱0۱۵20 ۵۷۵۲۵۵6۵۵) که دارای 
کمیته‌هانی مانند؛ کمیته کارگری» کمیته زنان..ه کمیته خوانان و غبره است: 
رفتار دولت نسبت به‌این جنیش جنبه‌های مختلفی از نتاس کر ار تایا 
خصلت‌های سیاسی آن داشته۳ وبه‌این صورت منعکس شده است: 
درل هرید سمش وغات مار نی کستهای تسف انا 
رضایت. امید و نظر مساعد می‌نگرد. این جریان كمك می‌کند که مردم درك 
کنند که به‌جای جمع شدن در چارچوب يك حزب. لازم است که درون 
سازمان‌های وطن‌برستانه. به‌خاطر دفاع و باسداری از دستاوردهای ۱۱ 
سیتأمبر گرد آبند.»» این که تشکیلات و کمیته‌های آن جه اندازه اهمیت 
دارند پرسشی است که پاسخ به‌آن دشوار است. اما گفته شده است که 
تشکیلات وجنبش‌هائی از این شمار تا هنگامی که پایگاه توده‌ئی نداشته 
باشند. از اهمیت زیادی برخوردار نیستند و وجودشان تنها به‌خاطر پشتیبانی 
از خوئتا اهمیت بیدا می کند(؟. که تاحدودی گفته درستی به نظرمی رسد. 
لال۷ به‌احزاب فاشیست اروپائی هیچ شباهت ندارد. چه در اين جریان, طبقه 
متوسط نیرومندی که علیه حکومت خلقی آلنده بسیج شد. پس از آن. بدون 
این که کوششی جدی برای متشکل کردن آن به‌صورت يك حزب سیاسی 
به‌عمل آبد به‌سوی تجزبه و تلاش رفت. این جریان نه حزبی است که بتواند 
نه کشت فدرت چشم دوخته باشد و نه برنامه‌نی ارائه می‌دهد که بتواند اقتصاد 
وابستة شیلی رانجات داد. و خرده‌بورژوازی را به‌حمایت از برنامه وسیع 
«ناسیونالیستی» خود بسیج کند. به‌هر حال بین لالا! و احزاب فاشیست 
تفاوت زیاد است اما اين به‌ان معنی نیست که اصول اساسی این حزب برای 
آن به‌وجود امده که از رژیم بشتیبانی کند. و این نکته مهمی است که احتمالا 
منظور نظر آفرینندگان و رونق‌دهندگان اين جریان نیز بوده است. نقش 
اساسی جنین تشکیلاتی بر کردن خلاء سیاسی است. همان رابطه‌ئی که 
شمیتر بین يك حزب یا احزاب با «رژیم‌های مقتدر» برقرار می‌کند. 
(«در وافع می‌توان گفت که عمل‌کرد اصلی يك حزب در رك 
حکومت مقتدر ثابت اين است که کم‌تر نقش عملی داشته باشد و 


۳ 


حتی‌المقدور فضای سیاسی معینی را برکند به‌این منظور که 
سازمان‌هانی را که سودشان کم‌تر و رقابت‌شان بیش‌تر است از 
تشکل باز داردد.۵. 
به‌نظر من, این عقیده درباره؛ُ اتحادیه‌های صنعتی (همچنین تشکیلات 
کارگری) نیز صادق است. شاید بهترین شاخص نظرية اشغال فضای سیاسی. 
توسط جریان‌هائی چون لالا/۷, موقعیت مردد بیش‌تر تشکیلات جناح‌های چپ 
است: ها باید تصمیم بگیرند که تا جه حدی می‌توان با این مسسات و 
دولت‌ها کارکرد و این تصمیم‌گیری‌ها کار آسانی نیست. 
با توجه به‌نمونه بریتانیاء آیا می‌توان مسأله «دخالت». (80۱۳۱9۳)را ب‌صورت 
يك تاكتيك سیاسی (درست یا غلط) نتیجه عمل اشغال فضای سیاسی توسط 
حزب کارگر به‌حساب آورد؟ این عقیده بی‌درنگ این پرسش و يا انتقاد را 
مطرح می‌کند که حزب کارگر فضای سیاسی را در اثر موفقیت خود به‌دست 
می‌آورد. و اين وافعیتی است که دربارٌ بیش‌تر کشورهای ارویای غربی 
صادق است. بنابراین می‌توان گفت: لالا۷ به‌جای جلوگیری از تشکیل 
سازمان‌های سیاسی دیگر یا می‌بایست با موفقیت‌های خود بتواند پشتیبانی 
کشت 3ه و عمومی و یا دست کم یشتیبانی‌نی بیش‌تر از آن ت اکنون دارد. 
احراز کند. این استنباط می‌تواند درست باشد. ضمناً اين مسأله راهم نباید 
فراموش کرد که فضای سیاسی در رژیم خشن و پرخاشگری که مورد نظر 
است با فضای سیاسیئی که درارویا وجود دارد. یکی نسست. 
با توجه به‌آن چه گفته شد. اکنون باید به‌فهرست خصلت‌هائی که شمیتر 
دربارةٌ این نوع رژيم‌ها برشمرده. خصلت اختناق شدید را هم افزود. با اين 
همه, با تضادهای موجودبین قشرهای طبقات مسلط. بدون توجه به‌درجة حاد 
بودن تضادها. دلیل اساسی «موحودیت این رژیم‌ها و ایجاد جنین تشکیلاتی. 
نیازی است که طبقات حاکم به‌جلوگیری از جنبش طبقه کارگر دارند. اين 
واقعیت در شیلی برجسته‌تر از هرجای دیگر به‌چشم می‌حورد. 


‌ 
یکی از کمیسیون‌های گوناگون که برای اصلاح ساختمان حقوقی شیلی 
بیشنهاد شده. کمیسیون قانون امنیت اجتماعی است. این کمیسیون بدون 
اتتتاع تمام موسساتی را که باهدف. «امنیت اجتماعی» به‌وجود آمده‌اند» 


اعتراف زنرال پینوشه! 


طرح از: پلانتو 





دربرمی گیرد. که از این میان و مخوف‌ترین‌شان دینا(0۱۳8) است. دینا بلیس 


سیاسی وحشی شیلی است که با استفاده از قوانین رسمی «اصول استبداد» 
مردم شیلی را دیوانه‌وار قتل‌عام می‌کند. علاوه بر اين. پلیس دولتی شیلی نیز 
در اين زمره جای دارد. مردم شیلی با اين نظام و گروه‌های ضربتی آن که در 
خدمت حفظ یکپارچگی حکومت و تداوم قدرت مهیب آن است. آشنائی 
کامل دارند. که موضو ع این مقاله نیست. 


تسبحه 


۹۵ 


به‌برخی از تغییرات دولت شیلی که از اين برنامه به‌دست می‌آمد اشاره 
کرده‌ام: اما هنوز مواردی وجود دارد که ضمن اجرا و ییاده کردن. قدرت این 
رژیم «و بعضی از بخش‌های مسلط آن» را در تحمیل این برنامه هم در 
وت سا سی .و هم اقتصادی نشان خواهد داد. اما مهم‌ترین آن‌ها مشکلاتی 
است که رژیم در تحمل برنامه‌های خود با آن .روبه‌رو خواهد شد, که اشاره 
کوثاهی بهآن‌ها ضروری است: 

یکی از شرایطی که برای کارکرد شیوهُ جدید انباشت. لازم است. گردش 
اساسی .سرمایه گذاری خارجی است. در کشوری که "۳ جنان نقش 
عظیمی در سرمایه‌گذاری داخلی داشته است. ونیز در کشوری که با توجه 
به‌بحران‌های موجود. سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی بسیار کم و در 
بخش‌ها و منابع نتتودزنسا نز ناد است هر این: انتظاری هم نمی‌توان داشت. 
پرسشی که بیدرنگ با توجه به‌نیروی حیاتی این برنامه. مطرح می‌شود بیش‌تر 
به‌احتمال . سرمابه‌گذاری خارجی مربوط است. گفته‌اند بعید است که 
سرمابه گذاری خارجی به‌مقدار قابل توجهی دست کم به‌بخش صنعتی شیلی 
سرازیر شود. به‌همین علت هدف برنامة نظامی که در شیلی پیاده می‌شود 


,صنعتی کردن کشهزستت: بلکه طرحی است که می‌خواهد شیلی را به‌بازار 


جهانی صاد رکنند گان کالا مبدل کند:۱ه. 

از آن چه قبلا گفته شد روشن می‌شود که تفاوت‌های بخش‌های صنعتی. 
تفاوت سرمابه‌های «انحصاری» و «غیرانحصاری» تفاوت سرمایه‌های «ملی» و 
«بینالمللی» و مانند آن. مخدوش شودد(۵۲). اما در صورت صنعتی شدن با 
نشدن. برنامة موردنظر رژیم نظامی روی مسأله بازار داخلی تکیه‌نی نداشته 
لااقل در برنامةٌ کوتاه مدت آن را با معیار حرکت صادراتی می‌سنجد. 

با توجه به‌ظرفیت شیلی در جلب سرمایه‌گذاری خارجی. به‌عقيدة من 
برنامه محتاطانه‌تر والنز وئلا (۷۵۱۵۳206۱2) منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد. این برنامه 
بین سرمایهةٌ خارجی و آن چیزی که «تعطیل صادرات» نامیده. می‌شود ونیز 

سرمایه خارجی که در بازار داخلی حل و هضم می‌شود. تفاوت می‌گذارد. 
والنزوئلا که اجرای «برنامه» سرمایه گذاری خارجی در بازار داخلی راء. که 
امکان انجامش.در شیلی کم است. کاملا کنار می‌گذارد. با توجه به‌این آمار 
که ۱۵ درصد خریداران بالقوه .در برزیل - که بالغ بر ۱۵ میلیون نفر است - 
در شیلی با توجه به‌جمعیت ۱/۵ میلیون نفر می‌شود. 


پاسخ به‌این پرسش که آیا سرمایه داخلی ممکن است شیلی را به‌عنوان 
بایگاه عمل صادرانتی خود به کار گیرد نبازمند تحقبق مفصلی است که در آن 
باید روشن شود در عوض, شیلی باید چه چیزی را از دست بدهد. دراین مورد 
همچنین باید زمینه گسترده‌نی را در نظر گرفت که در آن عناصر مختلف 
اقتصادی بیش از این که برنامه‌هائی از این دست نیروی حیاتی‌شان را 
ب‌تحلیل ببرد. وارد عمل بشوند. باید پذیرفت که همین منبع امید برنامه‌ریزان 
این طرح است و باز همین مورد است که بیش‌تر ناظران را وامی‌دارد که 
تصورکنند. رژیم کنونی قصد دارد شیلی را به‌همان راهی بکشاند که کره 
جنو بی. تایوان. هنگ کنگ... رفته‌اند. اگر این برنامه تا حدودی به‌کامیابی 
نمی‌رسید. آن گاه تنها راه شیلی بازگشت به‌سیاست داخلی بود. 

مشکل اصلی رزیم این است که با وجود «دیکتاتوری نظامی» راه رسمی 
دیگری به‌رویش باز نیست که دولت بتواند با رهبران «اتحادیه قدرت» به‌توافق 
رسیده يا دوباره مذاکره و معامله کند. برایش وجود ندارد. 

رابطة دولت - طبقه در این رژیم با آن چه قبلا وجود داشت تفارت کامل 
دارد. «عمك‌کرد سلطه‌جوئی (هزژمونی) با رهبری سیاسی اعمال شده 
احزاب۵» جنان که گراهشتین و کر رل در چنین موقعیتی قابل اجرا نبوده 
باید در جائی دیگر بیاده شود. همین ۹9۳ را بولانتزاس (۴۵۷۵/۱۵01288) در 
«بحران دیکتاتوری‌ها» این طور مطرح می‌کند: 

«در واقع» یکی از خصوصیت‌های دولت‌های دموكراتيك پارلمانی (حسق 
رأی عمومی. تشکیلات و احزاب متعدد سیاسی, رابطة ویژه بين پارلمان و 
قدرت اجرائی. مقررات قضائنی حاکم بر دستگاه دولتی و شاخه‌های 
گوناگون آن). این است که اجازه بدهد تعادل نیروهای, در داخل قدرت 
اتحادیه‌ها. به‌سادگی بدون تغییر بنیادی دستگاه‌های دولتی, جا عوض 
کنند.»(۵۵) اگرجه تحت رهبری جنین دولتی می‌توان به‌فشمتی از هدف رسید 
اما خود او می‌افزاید که «اين دستیابی به‌طور کامل در دولت‌های استثنائی 
ناممکن است.» دلیل این سخن ان است که این رژیم‌ها به‌قدرت 
می‌رسند تا بتوانند به‌بحران سلطه‌جوئی چیره شوند. به‌بیان دیگر فعالانه 
تلاش می‌کنند که بخش‌های مختلف سلطه خود را يك کاسه کنند. این 
دولت‌ها به‌خشونت می‌گرایند. و این خشونت نتیجه تغییرات به‌دست آمده 
از قدرت‌نمائی‌هائی است که به‌سوی نوع جدیدی از سلطه کشیده می‌شود. 


به کفته بولانتزاس نطفه خشونت «در حساس‌ترین نقطه دولت. یعنی 
درتعادل نیروهاشی که دولست طبیعتاً با آن‌ها مطابفت دارد. ستکه 
می شو د.»(۵۷). 

ان نی امین سای وی موس 
به‌مسأله قاطعی انگشت می‌گذارد. اين خشونت نتیجة تغییرات حاصل از 
کار احراب. به‌عنوان دستگاه سیاسی . دولت و به‌ویزه بیروی نظامی است 
که منظور نظر من است. 

شمیتر می‌گوید: «نیروی نظامی تنها حزب منحصر به‌فرد برزیل است» 
قز ان جا حق تشکیل حزب. تجمع منافع. انتخاب امزدها همه توسط 


توسعه‌های اجرائی امنیتی غصب شده است.«ه کایلان(۵0۱20) در بحث 


خود درحالی که می‌کوشد واه فاشیسم را هرچه بیش‌تر بشکافد. درباره 
رژیم‌های آمریکای لاتين از جمله برزیل» آرزانتین. اوروگوئه و شیلی 
معتقد است که: «احزاب ب نظامی شده ارویای فاشیستی, با قدرت نظامی 
سیاسی شده آمریکای لاتين فاشیستی , مطابقت ِ#ِ 

و سرانجام پولانتراس ۳ ضربه را می‌کوبد: 

«در غیبت احزاب سیاسی. این نیروی نظامی است که دستگاه صاحب 
امتیاز سازمان‌های سیاسی اتحادیه‌های قدرت می‌شود.».ء 

و اين همان مفهومی است که من قبلا ب‌آن اشاره کردم که «مرکزیت» 
به‌عنوان جنبه‌نی از رژیم شیلی با به‌بای «تقسیم» پیش می‌رود و اگر 
رژیم‌های نظامی به«حزب منحصر به‌هرد)». «دستگاه صاحب. امتباز» و غیره 
بدل شوند. آن وقت ساير تشکیلات سیاسی در دولت دموكراتيك پارلمانی و 
سایر دستگاه‌های دولتی با میزان کم‌تری هه ی نظامی به خود خواهند 
گرفت: و این شمان خباغ: اشست. که گر منت ؛ آن را مشکلات نابود کردن 
بارلمانتاریسم و نظام حزبی «ینهانی» نامیده است «که جون «بازارهای 
سیاه» و قمارهای غیرقانونی عمل می‌کند و این زمانی است که بازار 
رسمی و قمار دولتی به‌عللی بسته می‌شود.»:۶ اگر این نمونة تمرکز قدرت 
ماندنی باشد (که در این تردید بسیار هست) و اگر بازار داخلی دوباره 
نقش بیشین خود را (و با دست کم نقش داتی فزاینده خود را) در توجیه 
منطقی این نمونه به‌دست آورد. باور خواهم کرد که فریاد دموکراتیسم که با 
فریاد رهائی اززیر سلطهٌ سرمایه خارجی آمیخته است شنیده خواهد شد. 


در نتیجه. خشونت اشاره شده. اکنون در اختیار خونتاء درخدمت تعهد 
برنامة جدید اقتصادی و همه بیاآمدهای آن است (کما این که شایعة 
اختلاف بین پینوشه و لی می‌تواند. نوعی هشدار به‌حساب آید) اگرچه 
غیرقابل تصور است اما بینوشه ور ضوازت: شکست: آن اه را ونان کزده 
است باید از نو بسازد. من معتقدم که پولانتزاس وقتی ادعا می‌کند که 
روند دموکراتیسم (که مترادف با بازگشت به‌دموکراسی پارلمانی نیست) 
نمی‌تواند گام به گام بر مبنای حکومت بیاده شود بلکه لازمه‌اش «قطع» آن 
است درست می‌گوید. اگر کسی به‌رژيم کنونی شیلی معتقد باشد به‌آسانی 
بی می برد که اگر بین عناصر بیرو و قدرت اتحادیه لز وم موافقت نهانی 


صاا هه اه انا ای مه وی 
صل شود. دستگاه دوتیباید پاک تفه نت زوریر ۱۹۷ 


پرویز صامی 


حواشی 


۱ «ف. چ. کاردوسو» و «ای» فالتو» نشر به: 

۱۶۳۲۱۲۱۲۱۷۵۱۸ ۷۲۶65۸۴۵۱۸۵ ۱۷ ۸ 

شماره ۲۱- مکزيك سال ۱۹۷۱ ۲۱۷۸ش۸ا 

۲ 8۱60۷160 - نشر بین‌الملل - ۳۱ اکتبر. ۶ نوامبر ۱۹۷۶. شکل مستقیم شماره ۲۴ که 
اعتراض و اخطار آندین پکت وت ی ۱ جنان که اقتصاددان‌های خونتا آنرا می‌دیدند. روی 
بنگاههای اقتصادی خارجی که طی ۱۵ تا ۲۰ سال به‌بنگاه‌های بزرگ ملی مبدل شده و از 
سرمایه‌های آن‌ها ۱۴ درضد عوارض. دریافت می‌شد تأکند می‌کرد. قانون. جدید سرمایه‌گذاری 
خارجی تمامی این‌گونه موانع را که می‌توانست گسترش غارتگرانه سرمایه‌های خارجی را محدود 
کنت. از میان برداشت. 

۳ «س. آراندا» و «آ. مارتینزه نشریه: 

25 ۲۳۱/۲۱۳۸۵ ۸ 

صفحه ۱۶۲ از شماره ۲۱- مکزيك - ۱۹۷۰ 

۴ فهرست بنگاه‌های صنعتی واگذار شده و واحدهائی که بابد واگذار شود در نشریه بین‌المللی 
0 ۱۰ تا ۱۶ اکتبر .۱٩۷۶‏ ۳۰ ژانویه تا ۵ فوریه ۱۹۷۷ درج شده است. لازم 
به‌یادآوری است که به‌کار بردن واژه انتقال به‌بخش خصوصی گمراه‌کننده است. زیرا در اين مفهوم 
من‌بانست اینهستیم‌ها در احساوضالسان املی آنفا قرار گیرن, حو عا لیگ تضرصی کرتن دز این 
مورد. یعنی تقویت مفهوم بین‌المللی شدن بازار داخلی و تولید داخلی با سرمایه شرکت‌های چند 


ملیتی. 


ها. «کارلرس. جی - والنزئولا تشر به: 
۰-۱٩۹۷۳۲۷۶ 6۱۷۵6۷0 6۸۲8۵۷ 0۴۶ ۸۵۵۱۸۵ 6۸8۵0 ۵‏ 606۲۶۱06 


ح ه ک <ع <ع ق و ۳۳ م به ۲ ۰ ۱۰ ۸ ٩ . ۲  .  .‏ 
0 شماره ۱ مه سیتامیر 9 ۱۱۲ صفحه 13 * ۹ 


والنزئولا بیشنهاد می‌کند که این ارقام باید با قید. احتباط به‌کار برده شود. همچنین این احتباط بلید 
درباره تمام ارقام ارائه شده و درباره ارزش‌های مالی و يا منابع مربوط به‌ارزش‌های مالی رعایت 
شود. 

۶ از صفحه ۱۰۱۲ نشریه یاد شده در شماره ۵ - والنزئولا نقل از ۸۱۸5 رزیرامور اقتصادی و 
دارائی در نشریه 8۱۸8686۱08۱0 نشربین‌المللی ۱۴-۲۰ نوامبر سال ۱۹۷۶ 

۷ مراجعه شود به‌شماره ۲۱۵۵ نشربه: 

۱۷-۳ نوامبر سال ۱۹۷۶ 67۵۱۱8 ۵6000۳016۵ ۱۳۸/۵۲۳۸۵ 

۸ درباره آمار بیکاران بمقال «د. لاب» و «. مونتر» در نشر به: 

۸۸ 6۳۱-۶ 0۲۱۱2۸۸ ۱۱۱۴۱۸۵۱۵۱ هاع0۵ 50۱۱۱۴۱۵۸۵۵ 

شماره‌های ۲۴-۲۳-۲۲ اوت - سپتامیر - اکتبر سال ۱٩۷۶‏ صفحه ۵۵ .مراجعه شود برایر آمار اعلام 
شده توسط دولت که احتمال افت با تحریف در آن وجود دارد درصد بیکاری بین ۱۳ تا ۱۴ درصد 
بوده است. 

٩‏ صفحه ۱۰۱۵ کتاب بادشده در شماره هر والنزئولا. 

۰ ۸6۱۸ 0۷۷۱۱6 ۲۴-۲۳-۲۲ اوت - سبتامبر - اکتبر سال ۱٩۷۶‏ صفحه ۶۷-۶۸ و وامبر - 
دسامبر ۱۹۷۶ و ژانویه ۱٩۹۷۷‏ صفحه ۱۸۶ 

۱ مقاله «د. لاب» و «آ. مونتر» نشریه بادشده در زیرنویس شمارة ۸. 

۲ «. جی. فرانك» 

2۶00۱۷0۲۸1 6۵6۳۷0۱0۵۶6۱۳۷ 

کتاب اسیرکس‌من. صفحه ۶۳ 

۳ بیشنهاد شده توسط: ۳ یل بر» درمقاله: 

«آزادي اقتصادی. سلاح خطرناك» در نشریه ۲۸ اوت ۱۹۷۶ ۱۷۸۲۱۵۱۷ ۲۳۱6 

۴ « کایی‌تو» و «آر پی زارو» در صفحه ۰۱۴۸۰۸۵ ۲۷۵۷ 0۷۷۱۶ 

۵ مار داده شده توسط کاسيك درباره سرمایه خارجی در صنعت شیلی. در نشربه: 
۸۷۵۵۸ 600۱0۵۱۷۸۱۸۵۶ ۱۵۸۵۸۰ 2۲۱۶۰ 

شماره ۱۵. سانتباگی ۱٩۷۲‏ صفحه ۵۰ 

۶. این عقیده توسط والنزئولا بیان. به‌شماره در پیش یاد شده مرأجعه شود. 

۷ والنزئولا همانجا صفحه ۱۰۱۴ 

۸ پ. سی. شمیتر «برتغالی شدن برزیل» در 

۴۵۱۱۵۱9۹ 0۳۱0۱0۵ اا8۳82 ۸۵۱۳۵۲۱۵۵۷۱۵۳ دانشگاه بیل سال ۱۹۷۳ ص ۱۹۱ 

.۱۰۷ پ. سی. شمیتر. هنوز قرن اتحادیه‌ها؟ - نشر دانشگاه نتردام. سال ۱۹۷۴. صفحه‎ ٩ 
.٩۲-٩۴ همانجا. صفحه‌های‎ ۰ 

۱ همانجا - شمیتر سرانجام در مقاله پرتغالی شدن برزیل به‌این نتیجه می‌رسد که نوعی قرابت 
سبیی ند سرمایه‌داری وابسته دیررس و «استبدادی» وجود دارد. 

۲ پ. ابرین: «امیراتوری بی‌لباس: طبقه و دولت در آمریکای لاتین» مقاله ارائه شده به کنفرانس 
«دولت و توسعه اقتصادی در آمریکای لاتین» دانشگاه کمبریج ۱۸- ۱۵ دسامیر ۱۹۷۶. صفحة .٩‏ 


۳ منشور (290۲60.18۷۷(]) مناسب. این حال دو منشور یا فرمان سال‌های ۱۳۱٩۹‏ و ۱۳۵۸ 
است. مقررات شوراء. چاب شده در 0016/8۱ .018710 شماره ۰۲۹۵۳۶ ۳۰ اوت ۱۹۷۶. 

۴ منشور شماره ۱۰۰۶. 

۵ بولتن رسمی 086۱۱6۷۱8 06۳8 دوم مه ۱۹۷۵. 

۶. اتحادیه‌های شیلی. بدون هیچ شباهت به‌نسخه‌های اسپانیانی آن, با وجود زمینة عمل وسیع 
کارگران و کارمندان آن تشکلات را در برنمی گرفت. 

۷ ۰2۳0۱ شماره ۰۲۰۸۳ ۲۸ جولای ۱۹۷۵ صفحه‌های ۱۱-۱۲. 


۸. بیام رئیس جمهور ‏ ۱۹۷۶ ۰۱۱۸6۷6۵۲0 نشر بین‌الملل ۵-۱۱ سپتامبر ۱۹۷۶. 

.۱۱ منشور شماره ۱۰۰۶. ماد‎ ٩ 

۰ ۲۲۵9۵0 ۵۱ ۸:۱9۱۲0 ۱ - سانتباگو ۱۹۷۵ ص ۰۷ 

۱ همانجا صفحه ۳. 

۲ همانجا صفحه ۱۴. 

۴ نگاه کنید به‌اس. پین فالانژ 5.۳۵۲۳۵.۴۵۱۵0[6. تاریخ فاشیسم اسپانیا. دانشگاه استانفورد 
۱ صفحه .۳٩‏ 

۵ «ییام رئیس جمهور» همانجا صفحه .۳٩‏ 

۶ منشور شماره ۵۲۷ و منشور شماره ۰۱۴۲٩‏ 

۷ منشور ٩٩۱‏ و ۱۵۱۴. دیوانعالی عامداً نام اعضای مجلس مقئنه را حذف می‌کند. 

هگن بت ان کسسون‌ها فرط یک از تمانتدکان هانس مه بت با فر ان کی نون 
آن صورت آن کمیسیون را کمیته‌ئی که در مجلس است منحل می‌کند. بدون نردید این کار 
هنگامی با ارزش است که مجلس در برابر قانون احساس مسژولیت کند. احتمالا نتیجه این 
عمل عبارت است از حضور دائمی این کمیسیون‌ها به‌صورت اعضای «فتّی»(!) قانونگزاری, 
که مسژول ارائه لوایح قانونی به‌مجلس می‌شوند. 

ن. پولانتزاس 8 ۱۱ - 016180۱5۷۵ ۷۰ ۴۵96/5۴0۰ ۱0و51 شماره ۲۱ بوئنوس آیرس 

۲۳ فصل ۵. 

ی اادعا ی کت که هن اسا نا و ای اد انس سر رنه ره 
دموکراسی لیبرال نمی‌شود» اشتباه می‌کند. نگاه کنید به۴0۵69۱0 ۷ ۸۸۸۵۲ 0160800۷۵ در 
۵ ۲۵2۷ نوامبر - دسامبر ۱٩۹۷۶‏ و ژانویه ۱٩۹۷۷‏ صفحه ۱۴۱. 

۱ «پیام ریس جمهور». همانجا.. 

۲ ۷۵۲۵۲۱0 ۱ع. نشر بین‌الملل ۷-۱۳ توامبر ۱۹۷۶ ص ۷. 

ارف 5 «پیام رئیس جمهور». همانجا. 

۴ همانجا. 

۵ 898 009 شماره ۰۳۱۰ ۰۲۱ مارس ۱٩۹۷۷‏ ص ۱۱۰ سایر مصاحبه‌ها با دیگر شخصیت‌های 
دولتی در همین شماره قابل توجه است. همچنین مدارك مطرح شده توسط اسقف ساکن شیلی 
که در 06۱۵.۸۲۵۲۱6۵ ۲۸/۲۹/۳۰ فوریه و مارس - آوریل ۱۹۷۷ ص ۷۳-۷۷. 

۶ «ییام رئیس جمهور». ۱۹۷۶ همانجا. 

۷ بولتن ۱0۴۵۷۳۵/۷۵ 6016/0 شماره ۶۳ هاواناء ۲۴ آوریل. ۷ مه ۰۱۹۷۵ ص ۸. 

۳۸ «پیام ریس جمهور». همانجا. 


۵ ا. .. .۱2۰۱ ۱ 
اه ار و ها سا ات 7 ۰ 


۰. شمیتر «برتقالی شدن برزیل».همانجا ص .۲٩‏ 


۱ 
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۵۱. ابرین..همانجا. ص ۱۷-۱۸ 

۲ در واقع اين ارقام تا ژانویه ۱٩۹۷۷‏ نشان می‌دهد که در بخش صنعت تاکنون بیش‌ترین سرمایه 
خارجی (۴۳ درصد) مصرف شاه ای امن ارقام گمراه کننده ات زیرا که در ان دوره در 
قسمت معادن مقدار عظیمی سرمابه گذاری تشنده اشنت این مطلب ثابت شلد ه» اما رسماعلام 
صنعت: ۹/۸ درصد خدمات. ۶۷ درصد معادن. با وجوداین. مقداری که به بخش صنعت می ر ود 
پیش‌تر از سال ۱۹۶۶ است. بدون تردید نمی‌توان به‌سادگی از اين ارقام نتایجی به‌دست آورد. 
تنها هدف این است نشان داده شود که خصلت «صنعت‌ردائی» این پروژه‌ها مشخص نیست. 
این‌ارقام از اعا۷/۵05 ۵ اشماره ۲۰ و ۰2۱۸6۲۵۵۲۵ آوریل ۱۹۷۷ جاپ شده 
است 

۳ والنزئولا. همانجا. ص ۱۰۲۴. 

۴. . گرامشی. «منتخباتی از یادداشت‌های زندان» نشر بین‌الملل. نیوبورلد. .۱٩۹۷۳‏ ص ۲۶۷. 

۶ همانجا. 

۷ همانجا ص .٩۲‏ 

۸ شمبتر «یرتقالی شدن برزیل» همانجا. ص ۲۱۷۱. 

.۱۰ نقل قول از ابرین همانجا ص‎ ٩ 

۰ بولانتزاس. بحران دیکتاتورها. همانجا ص ۱۰۶. 

۱ گرامشی. همانجا. ص ۲۵۵. 
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از خاطرات يك 


حکومت مستعجل «اتحاد مردمی» شبلی تا سا و اوه اه ترا 
برخی از جناح‌های مترفی جهان يك تجربة مهم بود. و از نظر بسیاری دیگر 
يك آزمایش بیهوده در قلمرو آزموده‌ها. هر چه بود. این تجربه و ازمایش 
تاریخی, در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ با یورش نظامیان‌شیلی به‌خاك و خون کشیده 
شد و با مرگ آلنده پایان یافت. 
«درام» آلنده, به‌يك معناء درام سرنوشت بود. سرنوشت نه تنها شیلی بلکه 
همه نیروهای درگیر در امریکای لاتین و بازتابی از سرنوشت کلی «بودن»و 
«شدن» در همه جهان. هرجند رویدادها در «جهان سوم» یعنی در داخل 
کشوری در حال توسعه می‌گذشت اما فاگ جهانی داشت جرا که علاوه بر 
درگیر شدن جبهه‌های داخلی شیلی. سایه یا حتی حضور واقعی بر دهای وی 
۱۰۲۳ 


متخاصم در سطح جهانی نیز در سراسر این «درأم» تاربخی محسوس و فابل 
0 

سقوط آلنده. بی‌شك رویدادی ناگهانی نبود. نمَطه ختمی بود بر تخاصم 
مداوم و انقطاع‌ناپذیر دو جبهه که تقریباً سراسر دوران آلنده را دربرمی‌گرفت. 
اگر در گرماگرم رویدادها تداوم و ارتباط منطقی حوادث تحت تأثیراهمیت 
روزمره وفایع نادیده گرفته می‌شد اکنون که رویدادها و بازیگران آن‌ها 
به‌تاریخ سپرده شده‌اند بازسازی و تحلیل مجددشان راهگشای اذهان 
جستجوگر است و می‌تواند خطوط پیوستة وقایع را از آغاز تا به‌انجام بهتر 
نشان دهد . 

یکی از زنده‌ترین گزارش‌های تحلیلی دربار؛ٌ رویدادهای شیلی کتابی 
است تحت عنوان «زند گی و مرگ حکومت مردمی در شیلی» از آلن تو رن 
جامعه‌شناس معاصر فرانسوی. زان کف استاد دانشاه تانظر فاد تخقیق وز 
«مدرسه عملی مطالعات عالی» بارس است چند سالی است که «مرکز 
مطالعه درباره جنیش‌های اجتماعی» را در بارس اداره می‌کند. وی حدود 
بنجاه سال دارد و از جامعه‌شناسانی است که کار خود را در زمننه مسائل 
جامعه‌شناسی کار و صنعت شروع کرده آن گاه به سر عت ب‌سو ی زمینه نازه‌ئی 
که عبارت است از جامعه‌شناسی جنیش‌های اجتماعی روی اورده است. 
مهم‌نرین انا او عبارتند از: «جامعه‌شناسی کنش» «خودا گاهی کارگری۲. 
«جامعه مابعد صنعتی». «جنبش ماه مه و کمونیزم ناکجاآبادیه» و بالاخره 
کتاب مهم اخیر او یعنی «تولید جامعهء» که به‌عقیده بسیاری از متخصصان, از 
جمله مهم‌ترین انا جامعه‌شناسی فرانسوی در سال‌های اخیراست و اقدام 
برجسته‌ای است در زمینه تشکیل و تدوین نئوری جامعه‌شناختی. 

کتاب «زند گی و مرگ حکومت مردمی در شیلی» ان اعونم انار ورن 
است. این کتاب که با عنوان فرعی «یادداشت‌های روزانه جامعه‌شناختی» 
منتشر گردیده حاصل تفکرات و مشاهدات عینی مولف است در طی سه ماه 
آخر حکومت آلنده. مولف که همسرش اهل شیلی است در طول حکومت 
آلنده بارها به‌کشور شیلی مسافرت کرده و همراه با محققان آن کشور 
تحقیقانی زافن انتعا انجام دا ات شین قز اخرته افامت وگن عتتاین 
از نزديك شاهد عینی ماجراهائی بوده که به‌سقوط آلنده منجر شد. و نزديك 
شدن توفان» درگیری حوادث و رویدادها و «برگشتن ورق» را به‌چجشم خود 


۱.۴ 


دیده است: ورود نظامیان بهحکومت آلنده در هسشتم اوت ۱٩۷۳‏ به‌دتبال 
اعتصاب معدنجیان و شورش هنگ زرهی به‌فرماندهی ژنرال «سویر» 
(80۷06۷) که با دخالت شخصی زنرال براتز (۳۲۵۸5) سرکوب گردید. آخرین 
زورازمائی‌های انم فز گرما گرم در رای تیروهتای. ات ر6.م 0.۵ ۱۸:۳) 
وراست. کودتای نظامیان در ۱۱ ستامبر .۱٩۷۳‏ مرگ النده (۱۲ سیتامبر)؛ 
مرگ پابلونرودا (۲۴ سپتامبر) و سرکوبی‌های خونین در شیلی از نقطه‌های 
مهم و مرکزی حوادنی هستند که مولف کتاب توالی آن‌ها را روز به‌روز در 
بادداشت‌های حویش بازگو می‌کند. مطالع کتاب نورن» که در مشاهده و 
تحلیل جریان‌های روز, و جنبش‌های مردمی سابقه درخشانی دارد. بسیار 
مفید و آموزنده است. برای آن که نمونه‌نی ازکتاب ارائه شود درزیر به‌ترجمة 
قسمت‌های مربوط به‌آخرین روز حکومت آلنده و وفو ع کودتا می‌بردازيم. 


۱ سیتامبر: ساعت ۸/۳۰ 

کودتا. پینوشه(0۱006۳6۷), مر ینسو(6۲۱۳۵), لی(9اه۱). مان‌دوزا 
(۸۷۸/۵۱۵028)» رسای ارتش‌های سه گانه و ژاندارمری, فیام کرده‌اند. با 
يكاعلامية برطمطراق: برای مقابله با بحران, با ناتوانی حکومت. با تشکیل 
گروه‌های مسلح دق تفگ داخلی» ارتش قدرت را در دست مر کنر از 
موجی دیگز صدای ارام اه می‌شنوم که از مونه‌دا(00602) سخن 
می‌گوید. اين رادیو (که ایستگاه سوسیالیست است) کارگران را به‌کارخانه‌ها 
فرا می‌خواند و ازسربازان دعوت می‌کند که به‌یا خیزند. حوادث سریع‌تر و 
ختقتی بان انا تفن پیت هی شید آ تماق ام افتت ان دی خادنه ۱۲۱ وگن 
نیست. این دیگر تمامی ارتش است که درکودتا دز کر ام کنو و نه فقط يك 
هنگ. اما رادیوهای چپ هم جنان بهسخن‌براکنی ول ان صدای حزب 
کمونیست را می‌شنوم که دستورالعمل‌های روز گذشتهاش را (که من 
نشنیده ام ) دوباره تکرار می‌کند: هرکس باید دربست خویش باشد. برق نطع 
نشده. اعلامیةُ چهار رئیس نظامی دائماً روی امواج رادیو تکرار می‌شود. آیا 
اش رتاک هنک داخلی است. انقلاب است؟ در اين لحظه هر حادثه‌ی 
امکان پذیر است. ارتش به‌همه دستور می‌دهد که از خانه‌های خودخارج 
را 

ساعت ۹/۲۰. صدای النده را از رادیوماگالان (۱۸/۵92۱۱۳6۵5) می‌شنوم: 


۱۰۵ 


این‌دیگرصدای از جان گذشتگی است و نه صدای انقلاب. آلنده امپریالیزم و 
ارتجاع را متهم می‌کند. او از کارگران می‌خواهد که‌مبارزه‌کنند اما جان خود 
را از دست ندهند روی سخن آلنده با تاریخ است. او در این لحظه 
به‌توده‌های بشت سر خویش بدرود می‌ گوید.او دیگر می‌داند که کارش .ساخته 
اشتتا:ت لکن از خویشتن دست‌بردار نست. آلنده در مونه‌دأ بأقی می‌ماند. 
رادیو ماگالان که يك فرستنده کمونیستی است از کارگران دعوت می کند که 
به‌سوی مرکز شهر بروند.شکی نیست که کارگران سرگرم اشغال کارخانه‌ها 
هستند. من اکنون صدای شکاری‌هائی را می‌شنوم. اما عاملان کودتا هنوز همه 
جبز را در دست نگرفته‌اند.ساعت ۰ ٩/۳۵‏ نت ما عازن هر کر کارگران (آلان) 
دستور اشغال مراکز کار _ا صادر می‌کند. بخت پیروزی جبهه مردمی بسیار 
ضعیف است. اما يك د آل مطرح است: مقاومت در برابر کودتا, امکان مبارزه 
و مقابله چگونه خواهد بود؟ 

ارتش همه را به آرامش و ماندن در منازل دعوت می‌کند.من خارج می‌شوم 
و به‌سوی مرکز شهر می‌روم. 

ساعت ۷۶. بادداشت‌هائی را که در ساعات گذشته در مرکز شه در 
حوالی دویست متری مونه‌دا برداشته بودم, از سرمی گیرم. اقامتگاه من در ۴ 
کیلومتری کاخ رباست جمهوری قرار دارد. از خیابان ۷۱0۳۵۱۷۵6۷600۵ که 
چند اتوبوس مملو از آدم از آن می گذرند بالا می‌روم. هر چه بههناها| ۳۱22۵ 
نزديك‌تر می‌شود موج کارمندان و کارگرانی که اداران مغازه‌ها و کارگاه‌های 
زک کته توا تراک ی کتتتت تفن قی یواست ۱۶/۱۲۳ .اشتت :۸5 
به08 ۸۱۱۵۷9 می رسم. خیابان متروك است اولین صداهای گلوله را می‌شنوم . 
چند دقیقه بعد. هنگامی که به‌حوالی ساختمان ۸0۲۸0 می‌رسم. صدای 
گلوله‌ها دیگر نزديك‌تر می‌شود.چند لحظه روی زمین درکنار زنی که مریم 
مقدس را به‌هزار نام به‌پاری می‌طلبد بافی می‌مانم. آن گاه راه خودم را از 
طریق کوچه ۲۱۵۲۵0۱6۱8. سیس از راه کوچه باریس ادامه می‌دهم. در سر هر 
تقاطع به۸۱۵۲۱908 نزديك می‌شوم. چند صدای تیر شنیده می‌شود. بندرت 
عابری به‌چشم می‌خورد. یکی از آن‌ها زخمی شده و به‌سمت دیگر خیابان 
برده می‌شود. تفنگدارانی را می‌بینم که تعدادشان جندان زیاد نیست. و شليك 
نمی‌کنند.در این خیابان هیچ نشانی از حمله سربازان وجود ندارد. 

به‌یکی از وزارتخانه‌ها که تا «مونه‌دا» و کوچه فاصل دارد می‌رسم. در را 
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به‌روی من باز می‌کنند و من به‌طبقة بالاتر. به‌دفتر وزیر می‌روم. در آن‌جا یکی 
از دوستان و يك کمونیست جوان را می‌بینم.ما تمام صبح را در آن‌جا می‌مانیم 
در حالی که با يك ترانزیستور به‌جریان حوادث گوش می‌دهیم و از بنجره‌های 
بزرگ عمارت به‌میدان آزادی که بناهای بلند آن کاخ مونه‌دا را می‌پوشانند 
می‌نگریم. 

اعلامیه‌های نظامی پشت سر هم از رادیو خوانده می‌شود. اما باز هم برای 
يك لحظهُ کوتاه صدای رادیو ماگالان را می‌شنوم. ارتش اعلام می‌کند که بنادر 
بزرگ ۵0 ور ۲2162۳703270 به‌تصرف 0 دریائی و اينك 
صدای گلوله‌ها فاصله‌دارتر است. با آلنده اتمام حجت شده که پیش از 
ساعت ۱۱ خود را تسلیم کند. 

محله مرکزی شهر متروك است؛ در گوشه‌نی از ان یك گروه از عابران 
کنجکاو دیده می‌شوند؛ صداهای گلوله که به‌طور پراکنده از هر جهت بلند 
است مانع ازدهام جمعیت در کوچه‌هاست. کارمندان وزارتخانه به‌زیرزمین ناه 
پرده‌اند. من ابنك در دفاتر خالی وزارتخانه برسه مي‌زنم. مرکز شهر خالی 
است. گر ود نظامی کودتاجی .دیگر اعلامبه‌های آرام کننده صادر می‌ کنند: 
حقوق و امتیازاتی که کارگران کسب کرده‌اند محترم شمرده خواهد شد؛ ارتش 
فط م و اه وی مایا کقس ا توو تابن مت هار کشت 
تهدید می‌شد بار دیگر احیاء کند. يك ربع بعد. اولین بخشنامه قانونی دولت 
جدید صادر می‌شود: اعلام حکومت نظامی و ممنوعبت حمل اسلحه. ظاهرا 
موعد پایان اتمام‌حجت تمدید شده است.صدای گلوله‌ها فقط از مرکز شهر 
نیست بلکه از جنوب و مشرق هم شنیده می‌شود.با يك مکالمة تلفنی می‌فهمم 
که آتش گلوله‌ها در اطراف دانشگاه کاتوليك و بیرامون ادا 5005 06۳۲0 
۳ شدید است. 

ظهر: ناگهان هیاهو بریا می‌شود. هواپیماها در ارتفاع کم پرواز می‌کنند؛ 
اينك در حال بمباران کردن مرکز شهر هستند و درست برفراز سر من اوج 
می‌گیرند. عمارتی که ما در آن هستیم به‌لرزه درمی‌آید. تانك‌ها که می‌بایست 
آن سوی کاخ ریاست جمهوری در میدان کونستیتوسیون, باشند. اينك 
توپ‌های خود را آتش می‌کنند. لحظه‌ئی بعد.اعلام می‌شود که از آلنده تقاضا 
شده است خود را تسلیم کند. ولی او اين درخواست را رد کرده است. يك 
ربع بعدازظهر. ابری سیاه از مونه‌دا. از جانبی که نسبت به‌من از همه دورتر 
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است. برمی‌خیزد. چه کسی در آن‌جا می‌جنگد؟ من هنوز حمله‌ئی از سر بازان 
مشاهده نکرده‌ام. زره‌پوش‌ها و سربازان گویا از طریق خیابان 805 امده و 
کاخ را محاصره کرده‌اند. مستحفظان آلنده از تفنگداران تشکیل می‌شد - آبا 
اتتای ار وخ دفاع خواهند کرد؟ و جه کاری از دست باسداران شخصی او 
ساخته است؟ اعلامیة جدیدی می‌گوید که هر نوع کوشش برای مقاومت در 
هم کته غراهت هت جر ساغت۵۰ ۱۱۱ ین اطلاع دنه مشود کهعاه 


رئیس جمهور. در شرق شهر,. در کوجه توماس مور بمباران شده. و ارتش 
این خور را ده دقیقه بعد تأیید می‌کند. بیش از ساعت ۱۳ تیراندازی ازسر 
گرفقه مشود و شدیدتر می‌گردد. در اطراف عمارتی که من در آن هستم. 
می‌شود. اعلامیة جدیدی بر از تحبیب و نهدید خطاب به‌کارگران صادر 
مرس تون ای اعاافبه تخضوضا کار ان کارا ها ی در دما کش 
است که هر نوع خرابکاری شدیدا مجازات خواهد شد. شدت تبراندازی‌ها 
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از ساعت .۱۵ رفت و آمد در خیابان‌ها ممنوع است. ما کمی پیش از این 
ساعت وزارتخانه را ترك می‌کنيم. .کوچه‌ها خالی است؛ این‌جا و آن‌جا 
رگبارهائی خالی می‌شود. ماشینی پیدا می‌کنیم. يك تفنگدار در پیچ یکی از 
گذرها ماشینی را بازرسی می‌کند و منطهُ ممنوع را به‌ما نشان می‌دهد. حتی 
در محله‌های دورتر از مرکز شهر نیز, که صداهای انفجار خفه‌ئی از آن‌ها 

شنیده می‌شود. کوچه‌ها خالی‌اند. شهر تصرف شده است. 
ساعت ۱۴/۱۰. در اعلامنه جدیدی اطلاع داده می‌شود که آلنده آماده 
تسلیم است.و بنج دقیقه اتش‌بس درخواست کرده که به‌وی داده نشده است. 
زیرا تك‌تیراندازان هنوز از بالای ساختمان‌های میدان کنستیتوسیون به‌نظامیان 
حمله می‌کنند. تلویزیون را باز می کنم. کانال ٩‏ دیگر وجود ندارد. کانال ۷ 
کانال ملی. خاموش است. تنها کانال موجود که با قدرت تمام برنامه‌پخش 
می‌کند. کانال ۱۳ است که مال دانشگاه کاتوليك. دز مستحکم مخالفان, 
است. گویندگان تلویزیون با لبخند اعلام می‌دارند که برنامه‌هایشان به‌شکل 
عادی ادامه خواهد بافت. فقط گاه‌گاه مابین «واریته»‌ها اعلامیه‌های نظامی 
خوانده خواهد شد... به‌رادیو و می‌دهم. رادیو در ساعت ۱۴/۳۰ اعلام 
می‌کند که «مونه‌دا» تسلیم شلهفی کاریتدان عا لس تا وس که ان دش کرت 
تقونی آ اه وه سا تعیها نما اسم بنجاه نفر از شخصیت‌ها را چندین بار 
علام کرده‌اند؛ این اشخاص باید بیدرنگ خود را به‌مقامات نظامی معرفی 
نظامیان ازمردم می‌خواهند شهر را به‌نشانه پیروزی و نجات کشور آذین 
ببندند. بیوه‌زنی که در خانة روبه‌روی من سکونت دارد بنجره‌اش را باز 
می‌کند و پرچمی از آن می‌آویزد. ارتش از جوانان و خانواده‌هایشان 
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می‌خواهد که دیگر در شهر تظاهرات نکنند. هر نوع برداخت بول در بانك‌ها 
متوقف اعلام شده است. 

دیگر نمی‌توانيم خارج شویم. همه جاصدای آمرانهة نیروهای مسلح به‌گوش 
می‌رسید.تیراندازی‌ها کم‌تر شده. در يك چشم به‌هم زدن. کشور به‌دامان 
دیکتاتوری نظامی غلطیده است. در مرکز شهر نبردی انجام نشده؛ همه چیز 
با تقریباً همه چین, در «مونه‌دا» اتفاق افتاده است. طرفداران و مخالفان کودتا. 
هر دو. تحت تاش حمله نیروی هوائی. آتش‌سوزی کاخ آلنده, وگم شدن 
رئیس جمهور, قرار گرفته‌اند. 

در گرماگرم رژه‌های نظامی و سرودهای عامیانه. سخنرانی‌هائی درباره لزوم 
با و بل کین فلوم ۳ می‌ شود. 

از «مونه‌دا» و النده. از تصرف اماکن با مقاومت‌های احتمالی» هیچ خبری 
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نیست. خیال می‌کنم الان روسای سیاسی در حال فرار باشند و دستگیری‌های 
پی‌درپی صورت بگیرد. اما گمان نمی‌کنم هیچ نوع مبارزه‌نی مابین گروه‌های 
نظامی وفادار و شورشیان دربگیرد. 
اين اقدام نظامی به‌زبان قدرت سخن می‌گویدکه هیچ نوع اشاره‌نی 
به‌نیروهای سیاسی معتدل در آن دیده نمی‌شود. لحن صحبت‌ها. لحن حزب 
فلی. ات40 ری اققو کر ات عشیح هن باعت: شکفق. ات فان 
می‌دهد که کودتا کار جند نفر نظامی نبست بلکه کار تمامی ارتش است,زیرا 
دارودستهة نظامی رهبری‌کننده کودتا. مرکب از جهار فرمانده کل 
قواست.خشونت موجود را از وسائل و شیوه‌های کودتا هم می‌توان دریافت: 
بمباردمان کاخ آلنده با هواییماهای شحاری: ظ وسط شهر. درهم کت 
فوری هر نوع مقاومت.در عوض,. به‌نظر نمی‌رسد که برنامه کودتا با همه 
جزئیات آن از قبل آماده شده باشدزیرا چندین ایستگاه فرستنده دست‌چپی 
ساعت‌ها به‌بخش خود ادامه دادند. این‌کان يك اقدام کاملا نظامی 
است. که اظهارات سیاسی‌اش برای حمله به.حکومت مارکسیستسی 
است.امروز, ظاهراً حق با بدبین‌ترین افراد است؛ خشونت پیروز شده. و 
تمامی نظام سیاستم.. یی وا کوخ ۱ نت تخس اورستا 
نظامی‌هاست. بحث بر سراین نیست که نظامیان به‌نیروهای دست‌راستی, که 
کاملا در اقلیت‌اند. تکیه کنند. نظامیان باید به‌سیاست سرکوب شدید متوسل 
ونیا تام فتاه تا شون .زاف اختان کر ند 
امروز توقیف می‌کنند. می‌بندند و سانسور می‌کنند.این وضع ادامه خواهد 
بافت.دورنمای توت اقتصادی بیداست. برای جاره‌جوئی این مشکلات, از 
راست. معتدل, مانند چپ طرفدار النده, کاری ساخته نیست. حکومت نظامیان 
به‌احزاب توجه‌ندارد بلکه به‌سازمان‌های طبقاتی تکیه می‌کند. تنها اين گونه 
سازمان‌ها هستند که با از سرگرفتن کار رژیم جدید را تأیید خواهند کرد و 
نشان خواهند داد که قادر به جلوگیری از فاجعه است.بعدها شاید امریکائی‌ها 
مهربان‌تر پشوند. با سرکوبی شدید و دستگیری روسای اتحادیه‌های کارگری 
کارخانه‌ها یاکسازی خواهد شد و خطر روی کار آمدن مجدد مخالفان. نیز 
به تحکیم قدرت جدید كمك خواهد کرد.اما آیا ارنش در وضعی که هست خواهد 
توانست مسئولیت چنین سیاستی را تا مدت‌ها قبول کند؟ قاعدتاً باید 
کشمکش‌ها و مخالفت‌ها مابین دست‌راستی‌های طرفدار نظم و قانون, و 
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افراطوت طاه قوف اما ات شک تست که کون توص کر اضق 

ب‌زودی خوآهیم دانست که آیااین سرکوب نظامی به‌استقرار حکومتی که 
طرفدار نوعی توسعة ملی باشد و شرائط لازم برای قدرت يك بورژوازی 
جدید را فراهم کند و هر نوع ازادی را از بين ببرد. منجر خواهد شد یا 
به‌دنبال خشونت عمل نظامی, نوعی حالت تردید و بی‌تصمیمی سیاسی 
حکمثرما خواهد گردید. 

آن چه مسلم است این است که تمامی نظام سیاسی شیلی. و نه فقط 
اتحاد مردمی آلنده. داغان شده است. بازی سیاسی به‌بحران و اقدام نظامی 
برجورد کرده و درهم شکشته: اشت: 

دقابقی از ساعت ۶ گذشته است. خروج ازهتر ‏ فوصت و امس در 
خیابان‌ها قدغن است. چند لحظه پیش, در خیابان متروك. يك جیپ نظامی 
كشيك می‌داد که سربازان آن لوله‌های تفنگ‌هایشانرا به‌هر سو نشانه گرفته 
بودند. از طرف‌های جنوب. که محل کارخانه‌هاست. صدای شليك کلوله 
می‌امد. 

هنوز از سرنوشت آلنده خبری نیست. 

دیگر می‌توانم این دفترخاطرات را ببندم. حکومت مردمی در شیلی از دس 
رفته است. راه شیلی (و نیز راه سیاسی دموکرات‌های مسیحی) قطم شده و 
اينك رژیمی برسر کار میآید که در برابر تمامی نیروهای کشور تنهاست: در 
برابر سندیکاها و احزاب. در برابر بك بحران اقتصادی شدید. به‌زودی شاهد 
از سر گرفته شدن و سازمان یافتن مقاومت‌ها خواهیم بود. 

من هميشه گفته‌ام که راه شیلی, بیانگر يك تلقی مرامی نیست بلکه الزاماً 
بیان کنندة وضع خاص شیلی است: یا سرکوب شذدید. شدیدتر از آن چه در 
برزیل هست. و چیزی جز فاشیسم نیست؛ يا بحران داخلی و از هم پاشیده 
شدن همه چیز.ما ابنك در مرحل شق اول قضیه‌ايم. در نتیجه بعید نیست که 
مقاومت مردم در برابر تغییر کودتا به‌رژیم فاشیستی. شکل بگیرد. برای برپا 
داشتن سنگری که جلوی هیولا را بگیرد چقدر کشته لازم است؟ 

شیلی در دست قدرتی وحشی است که هدف دیگری جز ضدانقلاب ندارد. 
برای ملتی که به‌سطح بالائی از آگاهی طبقاتی و مشارکت سیاسی دست بافته 
است ابنك زمان خشونت‌ها و فداکاری‌ها فرا رسیده است. 

اماء فراتر از این انقطاع سیأسی» باید هدف عملیات را بیدا کرد: ابچاد 
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طبق حاکمی که در عین حال محمل دولت و بیگانه باشد,تراکم سرمایه را 
تشدید کند. و جنبش‌های مردمی را بکوبد. شکل سیاسی این دگرگونی را 
امروزه نمی‌توان تصور کرد. فقط می‌توان اندیشید که سازمان‌های طبقاتی نیز 
از قربانیان. اقتصادی این نو ع سرمایه‌داری دولتی مقتدر خواهند بود. 

رویداد امروز نشانه يك گسیختگی بنیادی است.من فکر می‌کنم که شیلی 
از قلمرو کشورهای کم‌رشد..که طبقَه حاکم آن‌ها خصوصاً طبقه‌نی 
مصرف کننده است. و دولت عامل توزیع مجدد (ثروت و کالا) و طبقات 
مردمی‌اش گوناگون, خارج می‌شود. 

شیلی درمرحله دشوارتر توسعهُ صنعتی. سرمایه‌داری یا سوسیالیستی, داخل 
می‌شود. از دموکراسی مسیبحی تا اتحاد مردمی آلنده کسیختیی کامل نبود. 
هنوز در مرحلهُ توزیع مجدد قرار داشتیم. اينك در مرحلة تراکم. سرکوب, و 
تولید داخل شده‌ايم. آری, راه شیلی بریده شده است. یکی از مبارزان اتحاد 
مردمی با خشم و تلخکامی به‌من می گفت: «دیگر کسی نمی‌تواند با ما از راه 
پارلمانی به‌سوی سوسیالیسم سخن بگوید» 

من باور ندارم که کلك‌های دموکراسی مسیحی نیز بتواند در برابر این 
تجربه مقاومت کند. کارفرمایان. موسسه‌های تولیدی بیگانه. و دولتی بر گوایگر: 
این است طبقحاکم جدید.مگر آن که حکومت نظامیان در برابر کوه مشکلات 
عرد شوی و قیلی دیگر بارط: پفسعت: خب بقلطد. آما غعالتا جب شکست 
خورده. رهبرانش که پلیس نظامی در تعقیب آن‌هاست. يا درزندان به‌سر 
می‌برند ویا کشته شده‌اند. 

دوستی به‌من تلفن می‌کند: مرگ آلنده را درکاخ «مونه‌دا» از او می‌شنوم. 
نمی‌دانم نظامیان حادثه را جه گونه توجبه خواهند کرد. 

آری. راه شیلی به‌پایانش رسیده است... وشیلی نخستین کشور آمریکای 
لاتین خواهد بود که در آن مبارزه‌ئی مردمی در برابر رژیمی ضدانقلاب 
درخواهد گرفت. آن چه امروز اتفاق افتاد هم کودتائی کاملا نظامی ات و 
هم سرنگونی تمامی جامعة سیاسی در شیلی. باورنکردنی است که کار به کودتا 
ختم شود؛ نظامیان. موفق نخواهند شدمگر آن که رژیم تازه‌نی ایجاد کنند. اما 
چون آماده این‌کار نیستند و چون جنبش مردمی قوی است. پس همه امید را 
نباید از دست داد. 

ساعت.۲۲. چهار عضو شورای نظامی دارند عملشان را توجیه می‌کنند. 
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تفنگدار را ببین که از ضرورت استقرار حکومت قانون حرف می‌زند. 
درباسالار گیج‌وویج اشنت:: هوانونودا خن تشر او کلهدارتر است. بینوشه 
فرمانده نیروی زمینی و رئیس شورای حاکم. از بدی‌های حکومت 
مارکسیستی سخن می‌گوید و اعلام می‌دارد که حکومتی نظامی با معاونان 
غیرنظامی. تشکیل خواهد شد؛ بارلمان تعطیل می‌شود, دادگاه‌ها به‌کار خود 
ادامه خواهند داد و رابطة سیاسی با کوبا فطع خواهد شد. می‌انديشيم که 
اینان. چند ساعتی دیگ به‌بقایای زبان جمهوری در شیلی نیاز دارند. ولی 
دیری نخواهد پائید که سرکوب ومبارزه جای همه چیز را خواهد گرفت. 


ساعت ۲۲/۴۵. اعلامیه نظامی می‌گوید فردا رفت و آمدمطلقاً ممنوع 
است. نمی‌توان از منزل خارج شم خریك. ی فرفتن تعطیل استتم. ورادارات:و 
کارخانه‌ها نبز. این اقدامات برای نات جان همشهربان از عملیات 
«گر وه‌های از جان گذشتة افراطی» است. بس هنوز مقاومت. در بخش‌های 
جنوبی و غر بی شهر آدامه دارد. 

احزاب يك چیزند. و جنبش مردمی چیزی دیگر, حتی اگر پیوندهای موجود 
ها ها اه اه باشد. فتح «مونه‌دا» جند ساعتی بیش طو ل 

بل "نا 0 ماد ۲و :2 زب 
مکو یل رشق کف نا کی انیت هه احا را کرد مقاومت مردم شدید خواهد بود. 
فردا خونین‌تر از امروز است که در آن نه تنها رئیس دولت بلکه صدها تن 
ازمبارزان انقلابی به‌خاك و خون خواهند غلطید. گرگ‌ها وارد شهر شده‌اند. 
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طرح روی جلد 





زالاشاا۳ باهمتاظ 


برادهلند به‌سال ۱٩۴۳‏ در فرعونت (ایالت 
وی نخستین فرزند خانواده‌ئی است که جهار 
سر دارند. خانواده هلند سال‌ها بعد 
بآ رکانزاس نقل مکان کرد. 

پراد در هفده سالگرن: یس از مدتی کار در. 
يك کارگاه. در شیکاگو و يك سال اقامت در 
کانزاس و میسوری, به‌نیويورك رفت و در 
این شهر ماندگار شد. 

از سال ۱٩۷۱‏ هم‌کاری با نیویسورك 
تایمز را بذیرفته است وضمناً کارهایش 
به‌طور مرتب در مجلةٌ پلی‌بوی نیز به‌چاپ 
می‌رسد. 

طرح‌های سیاسی پرادهلند در سال ۱۹۷۳ 
در موزة هنری پردو و سال بعداز آن دد لوور 
(باریس) به‌نمایش .گذاشته شد. 

طرح‌هائی را که دراین شماره ملاحظه 
می‌کنید از مجموعه‌نی که توسط موس 
انتشاراتی. بوش‌بین و با عنوان افتضاحات 
ری تفس افته اتعافه شیم شاه با تا 
شرحی برای يك. 

طرحصی که روی جلد آمده یکی از دو 
طرحی است که هلند در موضوع کودتای 
شیلی رقم زده و شرح آن چنین است: 
شدگان به‌خار ج از کشور, اگر سوگند یاد 
کنند که به‌فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی 
دست نخواهند زد می‌توانند به‌میهن خود 
بازگردند.» 


غلامحسین میرزاصالح 





در شمارة پیش نیز چهار طرح دیگر از 
پرآدهلند به‌جاپ رسید که متاسفانه معرفی 
طراح و شرح طرح‌ها از قلم افتاده که بدین 
وسیله جبران می‌شود: 
شرح صفحه ۶۱: 

واشنگتن. ۱۱ وامیر ۱۹۷۶ بایتضت 
کشور اکنون این مشخصاةٌ چشمگیر را پیدا 
کرده که نخستین شهر بزرگ آمربکاست. که 
هن تعداد نوزادان نامشروعی که هر سال 
متولد می‌شوند بیش از نوزادانی است که در 
همان سال از زنان ازدواج کرده به‌دنبا 
می‌آیندد اين گزارشی است که بخش منابع 
انسانی شهر تهیه کرده است. مرکز ملی آمار 
بهداشتی دیروز اعلام کرد طی سال ۱۹۷۵ در 
منطقه کلمبیا ۴۹۸۸ نوزاد نامشر و ع و ۴۷۵۸ 
نوزاد مشروع به‌دنیا آمده است. 
شرح صفحه ۶۲: 
دندان طمع. 
شرح صفحه ۶۳: 
زهر خند 

تیور پو‌رته ۶ کی ۱۹۷۶ سم لب آموز 
مشغول بررسی جریان نایدید. شدن يك عده 
بیست نفری هستند که ظاهرأ گمان می‌کردند 
می‌توانند به‌وسیله يك سفینة فضائی به‌سیارات 
دیگر پرواز کنند. 
داروندارشان را به‌اقسوام و دوستان خود 
بخشیدند و ماه گذشتسه پس از شرکت در 
جلسه‌نی که توسط مرد و زنی در والدپورت 
تشکیل شده بود خانواده‌های خود را ترك 

پلیس می‌گوید: کم و بیش بیست نفرند و . 
هیچ ردی از خود بافی نگذاشته‌اند. 
نیو یورك تامیز, ۷اکتبر ۱۹۷۶ 





مصاحبه مطبوعاتی گفته است: «در داخلی‌اند!» 
۰ زندانی‌سیاسی وجود ندارد, ۳ 


م نوی ور سا ۱۹۷۶ 
اعلام داشت که: «مسا گر نتتازی 
به‌شکنجه بدنی مخالفان خود با وسائل 


‌ 





از همان روش‌هانی بهره بجوئیم که 
سال‌هاست ممالك توسعه یافته جهان 


روانی». 
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آرنولد هاوزر 





به‌نظر مارکس. برای آن که نماينده ایدئولوژی خرده بورژوازی باشیم. 
لازم نیست که دکاندار باشیم یا در منافع طبقاتی آنان سهیم باشیم. یعنی برای 
مشارکت در ایدئولوژی يك طبقة ویژه لازم نیست که انسان عضو آن طبقه 
باشد. در تاریخ هنرمندان. بیشمارند هنرمندانی که ایدئولوژی اربابان و 
حامیان خود را با عقیده‌ئی استوار و از روی سرسیردئی پذیرفتند. نه بنا 
به وضفه فراردادی. این وضع ۳ زمانی معمول بود که هنرمندان» جون يك طبقه 
حرفه‌ئی. آزاد نشده بودند. از آن پس نیز به‌ویژه پس از [عصر] روشنگری, 
آگاهی طبقاتی هنرمندان بیش از پیش افزایش یافت و بسیاری از آنان 
سخنگوی طبقه‌های پائین‌تر شدند. برخی از نویسندگان برجسته‌تر عصر 
واوشندگرعن از اشرافیت روگردانده بودند. و اندیشه‌ورزان و نویسندگان و 
هنرمندانی که ایدئولوژی طبقه کارگر صنعتی قرن نوزدهم را به‌ضابطه 
درآورده. و به‌شکل منظمی توسغه قآوهه: وهای ترتن هو خواه ان بودنت: هخه 
از طبقَة بورژوا بودند. توجه به‌اين که هرکسی با پيشینه و یافته‌ها و پرورشش 
و نیز با پایگاه اجتماعی پدر و مادر و رسوم خانوادگیش متمایز و مشخص 
می‌شود. آن‌گاه از نویسنده‌ئی که به‌ناگزیر از اشرافیت روگردانده - هرچند که 
امه ذییر کو شوه تاش :| نتط و داشته باشیم که به‌شبوه‌های اشرافی 
وفادار بماند. و با از اين تعجب کنیم که «کاشف» ابدئولوژی زحمتکشان 


(برولتاریا یا طبقه کارگر) دو نهال بورژوازی, یعنی مارکس و انگلس, بودند. 


[ابن‌ها] مبین اندیشه‌ئی بیش از حد ساده‌گیرانه دربارة چگونگی شکل گیری 
ایدئولوژی‌هاست. 

آن چه بیش از همه دربارژ خاستگاه اجتماعی برخی از ایدئولوژی‌ها 
فزخون بط آنتقا: ان اشت: که هترمتد ان ود تسد مان و آندتفه‌ورران:» که 
گاهی عقیده‌نی استوار دارند و گاهی تدارندت نا گاهانة و بی‌هیچ فصدی 


طرفدار ایدئولوژی حامیان و مشتریان خود هستند. خواه خود این نکته را 


بپذیرند و خواه رد کنند. معنای ایدئولوژی دقيقاً آن است که اندیشه‌ها و 


احساس‌ها و کوشش‌های فرد باید با منطق و اخلاق و ذوقی که با هن. ارهای 
نظم اجتماعی غالب - چه زمینداری باشد یا استبدادی یا سرمایه‌داری - 
مناسب است همنوائی کند. جه ان فرد این نکته را دریابد و جه درنیابد. این 
«مرتد» خواندگان. نه فقط آنانی که از طبقه بائین بودند. بل که آنانی‌هم که‌از 
طبقه بالا بودند. همواره در ضابطه بندی و رواج ایدئولوژی‌ها نقش بزرگی 
به‌عهده داشته‌اند. نخستین‌بار این مساله هنگامی که اشراف عصر روشنگری 
ارمان بورژوازی را بذیرفتند يا هنگامی که بورژوازی مروج انديشه «آ گاهی 
طبقاتی زحمتکشان» و «مبارز؛ طبقاتی» شد رخ نداد.بل که وقتی آعازشتن که 
پاتر یسین‌های۷ رومی با پلبین‌ها«۲. و اعضای طبقه حاکم متحد شدند که 
پیام مسیح را در روم جار زده منتشر کنند. اعضای قشرها و طبقه‌های 
اجتماعی بالاتر اغلب آرمان طبقه‌های پائین را به‌خاطر منافع و فوایدی 
می‌بدیرند که بیش از آن چه در نظر نخست به‌دیده می‌آید عملی و دست‌یافتنی 
اتست, سر کتت نان نما رواد کان تفه با ری کشا تشر ار رو 
ترس است تا از سر همدلی و بشردوستی, یعنی از ترس این که مبادا در جامعه 
شکستی کلی رخ نماید و آن‌ها ناچار شوند که نظم تازه را بپذیرند. 

تنها بعدها اسناد ایدئولوژی‌ها [به‌وضع طبقه‌نی هنرمند] بدل به‌يك مشکل 
واقعی شد؛ یعنی از زمانی که اين پرسش مطرح شد که آیا مفهوم‌هانی چون 
«مبارزه طبقه‌نی». با در ایدئولوژی‌های طبقه‌ئی را تماما آن «مرتدان» یعنی 
روشنفکران نامتعهد. به‌نفم خودشان اختراع کرده‌اند يا نه. اين حقیقت که 
آگاهی طبقه‌نی زحمتکشان و ایدئولوژی جامعه سوسیالیستی [بیش‌تر] در میان 
کارگران مدافعان تمام‌عیار داشته باشد تا در میان روشنفکران, و نیز هرگز 
[ این اگاهی طبقه‌ئی ] بدون وجود «مرتدان» تحصیلکرده به‌شکل نظر به و برنامه 
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در نمی‌آمده. در اصل. جای شگفتی ندارد. حتی لنین هم پذیرفته است که 
کارگران توانائی آن را ندارند که آن آگاهی به‌راستی سوسیالیستی را توسعه 
بخشند. و نهایت آن که نمی‌توانند از اتحادیه‌های کارگری فراتر روند. و 
بنابراین بدون پشتیبانی رفقائی از طبقه‌ی تحصیلکرده توانمند آزادی آنان 
ناممکن بوده است. به‌عکس, اگر مناسبات تولیدی تازه و وجود يك طبقَة 
کارگر صنعتی تازه. با بحران‌ها و ستیزه‌ها و مبارزات خاص‌شان نبود هرگز 
نظر به‌های فلسفی. تاربخی و افتصادی‌نی که آن «مرتدان» مطرح کردند قد 

کار این «مرتدان» آن بود که تنافضات واقعی تش و کی تار بخی را 
به‌مفهوم‌های انديشة دیالکتیکی باز گویند. آگاهی طبقه‌ئی و مبارزة طبقه‌نی 
فقط با به‌دست دادن تعریف‌روشن ومتمایز [اين مفاهیم] در يك نظریه بدید 
ننامد و ریشه نگرفت. اين‌ها کیفیات ذاتی همان طبقه است و هر که بتواند این 
اندیشه‌ها را متناسب با موقعیت طبقه‌یش ضابطه‌بندی کند می‌تواند آن‌ها را 
دریابد. «مرتدان». روشنفکران. مبلغان و مولفان بیانیه‌های ایدئولوژیکی. 
گرایش‌ها و بیش‌شرط‌ها و جهت‌گیری‌های طبقه‌نی اصلی آگاهی را کم و بیش 
ساخته و آماده می‌یابند. نهایت آن که این گروه آن‌ها را به‌آسانی گسترش 
می‌دهند. آیا اکتریت یا اقلیت مردم از يك ایدئولوزی آگاهند یا نه. اهمیت 
قاطع ندارد. 

نظریة «پیروزی وافعپردازی» انگلس بر پایة عوامل اجتماعی آفرینش‌های 
قتر هر آن‌داود که از ایح ش‌های زوا شا دع‌شان سمل اشسی: ان اصول 
فلسفی را که هنرمند می‌پذیرد و به‌آگاهی او در سطح روانی غلبه دارد. و او 
خواستار درك آن‌ها وباور داشتن پیشرفت خویش است. به‌هیج ت لاه 
همان اصولی نیست که خصلت آفرینش هنری او را تعیین می‌کند. به‌نظر 
انگلس, هنرمند واقعی را نمی‌توان از تصویر کردن اوضاع و احوال, چنان که 
به‌راستی هست. بازداشت؛ هرچند که امیدها و بیم‌هایش بینش او را تبره کرده 
باشد. در این حقبقت شك نمی‌توات کرد که هنرمند راستین, جدا از سطح روانی‌نی 
که او تا حد معینی مسوول آن نیست. در يك حوزه عقلائیت عینی کار می‌کند 
که ایدئولوژی خود او, اوضاع و احوال طبقه‌ئی واقعی و منافع اجتماعی 
راستینش, او را به‌آن راهبر بوده است. و او نمی‌توان موقعیت درست (یا 
به گفتة انگلس, موقعیت مترقی) اجتماعیش را نپذیرد که به‌هر حال این خود 





مسأله‌نی درخور تأمل و پرسش‌پذیر است. به‌نظر انگلس, این که بالزالك 
هنرمند بیننده‌ئی بهتر یا صادق‌تر, یا اندیشمندی برتر ازبالزاك گیج و گول در 
فلسفه و سیاست بود. و یاء به‌رغم بیشداوری‌های ساده لوحانه‌اش, احساس 
می‌کرد که اندك اندك توانائی‌ها و دستاوردهای چشمگیر بورژوازی را 
می‌شناسد امر مهمی نیست (جرا که او در حقیقت اغلب. اما نه همنشه 
تلی‌های اشرافی زا میتی زنل که ان مهم استه که آرربا ان که از 
اصالت و اشرافیت و سلطنت و کلیسا متعصبانه, آگاهانه و پرشور دفاع و 
ستایش می‌کرد. اما از روی اکراه و بی‌قصد نیکخواهی, به‌حق و به‌درستی با 
دستاوردها و پیروزی‌های بورژوازی نیز رویارو شد و از آن‌ها سخن گفت. 
بالزاك دلبستگی برشوری به‌اشراف سالاری داشت و شیفتة آن بود. اما از 
سوی دیگر هم با چشم ببطرف ومنصفانه يك واقعیرداز, و با درك و قطعیتی 
هرچه تمام‌تره بورژوازی را تصویر می‌کرد. و چون خود از اشراف نبود. گرچه 
اقراط کارت وا اما تفن وان عاقا وتعتتل با مات دقع مدا 
که نگار ذهنی هنرمند از جهان نه بستگی به‌کسانی دارد که او طرفدار 
اه تفگ به‌اين دارد که او اصول چه کسانی را می‌پذیرد. بل که 
به‌این بستگی دارد که با چه چشمی جهان را بنگرد. که این جوهر همان 
چیزی است که نظریه «بیروزی وافعیردازی» به‌ما می‌آمو زد و توانائی می‌دهد 
که نقش ایدئولوژی را در هنر به‌دقیق‌ترین شکلی مطالعه کنیم. 

خاستگاه ایدئولوژی هنرمند به‌طور کلی بسیار بفرنج است: انگیزش 
اجتماعی و تحصیلی و حرفه‌ئی و زندگینامه‌ی همه می‌توانند در درجه نخست 
اهمیت قرار گیرند. البته این خاستگاه گهگاه. چه در دوره‌های گوناگون 
پیشرفت هنرمند. و چه در کارهای فردیش, متنوع بوده از آهمیتی نسبی 
برخوردار است. وانگهی. هميشه نمی‌شود گفت که هنرمند ایدئولوژی معین و 
بنیادی دارد. باری. اما هميشه می‌توان از يك ایدئولوژی يا مجموعه‌ئی از 
جهت گیری‌های ایدئولوژیکی سخن گفت و مقاصدنهائی را حتی در آن هنگام 
که انگیزه‌ها متنافضند. کشف کرد. زیراء در معنای اجتماعی. حتی يك دید گاه 
متزلرل. مبهم و غیرقطعی نیز دارای معناست. نظربه «بیروزی واقعبردازی» 
به‌اندازژ کافی توسعه نیافته است تا دربارةٌ جنین مسائل بیجیده‌ئی به‌درستی 
داوری کند. اين نظریه تاکنون از بینش درخور وضابطه‌بندی شایان توجه 
مشاهده و شناختی که, بهرحال. حتی در نیمه راه پایه‌ریزی يك جامعه‌شناسی 
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جامع هنر هم نیست. فراتر نرفته است. در حقیقت. اين نظریه بازگوی چیزی 
بیش ازاین نیست که هنرمندان در يك جو اجتماعی خاص۲ کار می‌کنند که 
دز قوانینی اعتبار دارد که از نظر ساختی هیچ گونه ربطی با انکتشن 
روانشناسانه مسلط هنرمندآن ندارد. اما می‌توانند د درك هنرشان نقشی قاطع 
داشته باشد. این تا درخور ملاحظه است که که انگلس در این نظربه. و نیز 
در نظر بة «متوازی‌الاضلا ع قدرت‌ها»یش - به‌بیان دیگ در دو تا از ویژه‌ترین 
مفهوم‌هايش از يك اصل هگلی بیر وی می‌کند, . بعنی» از «زیرکی خرد». او در 
هر دو نظریه, با هگل دراین اندیشه - که برای این مکتب کلی تفکر نقشی 
قاطع دارد. و فراگيرنده «کلیسم و مارکسیسم است - سهیم است که فاعل 
عینی - دهنی نمایندة _وندی تاربخی است که او نبازی به‌دانستن هدفش 
ندارد و در سطحی فلسفی. نمی‌تواند حتی ان هقف زا امن 

این واقعیت که مطالعه سرشت ایدولوژیکی تفکر روانشناسی 
آشکارسازی, و اندیش نسبیت دانش و ارزش‌های فرهنگی همه با هم 
همگامی و همخوانی می‌بابند. نشانة خاستگاه‌های مشترك تاریخی و اجتماعی 
آن‌هاست. بدون نقش غالبی که عامل انگیزش اقتصادی قطعی اما تا آن زمان 
بنهان. در آگاهی بورژوازی امروزین به‌عهده گرفت. این انضباط 
(دیسیپلین)ها به‌سختی می‌توانسته است به‌اهمیت علمی‌نی که تا به‌حال حفظ 
کرده. دست يازند. خاستگاه‌های مفهوم‌هانی چون ایدئولوزی و خردورزی. 
خودفزیبی و رنجش:.ه» اشتقاق‌ها و چشم‌انداز (یرسیکتیو)‌های گمراه کننده 
تنها می‌تواند در بافت ناامیدی‌ها و بندارهای بیهوده دور انقلابی‌ثر, دریافته 
شود که - جنان که دیدیم ‏ در پی خود. دوره‌نی متناقض و به‌همان اندازه برای 
هم کسانی که در گسترهاش می‌زیستند. دشوار و گیج‌کننده به‌همراه داشت. 
دوره‌نی که تجر بة قاطع و تردیدناپذیرش در دبا لکترك تاریخ. تنافض‌های تفکر 

و دوگونگی احساس ۶ ارزشیابی نهفته بود. اصل اساسی" فن نازه تبحر به و 
تفلنان. ابید کماتی .نود که‌زحن تین آشکاره تتهان و خر بسن اعاهی:: نا کاهن: 
ونیر در پس آن چه تردیدناپدیر و روشن است. ناسازگاری ودوگونگی نهفته 
بود.مفهوم تفکر به‌عنوان روند بی‌نقاب گرداندن - روند ازمودن و اشکار کردن 
هر حکم و بیانی با مراجعه به‌مقاصد تایه اتکی از ویزگی‌های عصر بود 
در اين معناء مارکس, نیچه. فروید و پارتو«» همعصران راستین‌اند. هرجند 
که در جنبه‌های دیگر با یکدیگر سازشی ندارند. همه‌شان در این باره با 


یکدیگر متفق‌القولند که زندگی روشنفکرانة اگاهانه و ا‌کار: همراه با همه آن 


چه . مردم دربارةٌ شیوه احساس و عمل خود می‌دانند یا فکر می‌کنند که 
می‌دانند. اغلب تنها کزدیسه‌اند و تغییر شکل داده‌اند. یعنی شکل‌های صرفاً 
مصنوعی با اشتقاقی انگیزه‌های وافعی رفتار آنانند. صرفنظر از هر آن جه 
دربارهٌ مارکسیسم می‌دانستند و با هر فکری که درباره؛ٌ آن می‌کردند» در 
هنگامی که آنان آموزه‌هاشان را توسعه می‌دادند. همه‌شان فن تجزیه و تحلیل 
آگاهی و شعور و درك اندیشه‌ها را بذیرفته بودند که ویژگی ماده گرائی تاریخی 
و نظریة ایدئولوژیکی اوست. همه‌شان نظربة «آ گاهمی دروغین» را به‌کار 
می‌بردند. به‌رغم هر نامی که به‌ان دادند. 

ماهیت نظریه مارکسیستی ایدئولوژی شناخت پیوند واقصی میان 
جامعه‌شناسی و روانشناسی است: یعنی اين واقعیت که لازم نیست که معنا و 
هدف عینی اوضاع واحوال اجتماعی. ساخت‌ها و قانون‌ها با هدف‌های دهنی 
مربوط به‌آن‌ها همخوانی کند؛ با شیوه‌های تولید. نهادهای اجتماعی. 
شکل گیری طبقه‌نی و مبارز؛ٌ طبقه‌ئی بیرو قانون‌ها و منطق خود هستند. و 
«دلیل بنیادی» خود را دارند.یا بنابراین» فرد در اوضاع و احوال اجتماعی - 
اقتصادی خاص, از جهات کاملا بنیادی «آزاد» نیست. بلکه با گرایش و 
دهتیت اخسانس: عی کنده عمل ام کنق وی آندیشده در مطلعاری هکل در ان 
باره می‌شود از يك «زیرکی» خرد طبقه‌ئی سخن گفت که از دارندگان آن 
مستقل است. شور و اشتیاق سرمایه‌دارانه برای پیروزی مادی به‌عنوان دلیل 
بنیادی فراشخصی. همانند ارزوی کسب و تملك خصوصی و نفع فردی نیست 
و در مقام يك انگیزهٌ جمعی» سازوکاری یکسره دیگرگون با روانشناسی 
حرص و از دارد. از نظر مارکس, آن چه فردی دربارة خود می‌اندیشد و 
می‌گوید. از دید جامعه‌شناسانه غیرمادی است؛ مهم وان برع است که او 
به‌راستی هست و انجام می‌دهد(11).» به‌همین گونه. معنای ایدئولوژیکی رفتار 
انسان با انگیزش روانی او کاملا تفاوت دارد. انسان بیوسته تابعیت اجتماعی 
و ذهنی فراورده‌های کار و فراورده‌های ذهن را با هم مخلوط می‌کند.این حکم 
مارکسیستی که«آنان کاری انجام می‌دهند. بی‌آن که آن را بشناسند(12)»» 
می‌تواند شعار کل نظریة ایدئولوژی باشد. 

انگیزه‌های روانی‌نی که در یس تصمیم کسی برای داوطلب شدن در جنگ 
وجود دارد. ممکن است صرفاً بندارگرابانه باشد: ممکن است فکر کند که 


۱۳۵ 


دارد برای یافتن عدالت و آزادی تک می ر ود. نازخ ریشه مفهومی که او 


۱۳۶ 


از عدالت و آزادی دارد. به‌طورکلی به‌ایدئولوژی قشرهای اجتماعی‌ئی که از 
هم چنین به‌وسیله انگیره های مادی نیو یافته نهانی و نا گاهانه‌ئی که در 


پس بندارها و آرمان‌های ۶ داوطلب ومد 1 ممکن ا 1 شیر دا ۱ مل‌های 


اشاتا افتصادی تشت انیت را شف و تین رشته‌نی متوالی از حنسن 


بده پستان‌هاه است. ۳ بر اين باورند که به‌هواداری از آزادی جنبش جیس 
دارند با زمینداری می‌جنگند؛ به‌نام آزادی دین می‌کوشند که سلسله مراب 
کلیسا را فرو کشند؛ در حالی که دل‌هاشان سرشار از شور و شوق برایری و 
پرادری است. علیه خودکامگی طغیان ۳ بی‌تردید جنین نندارهائی تا 
اندازه‌ئی منعکس‌کنندة انگیزه‌های راستین مبارزه‌ها. جنگ‌ها و انقلاب‌های 
اه مره تا کافی است که‌این یندارها را نقطه آغازی 
بشمار اریم و دیگر پیش‌تر نرویم» زیرا مردم بندرت از انگیزش‌های دیگر 
باخبرند. باری. تنها تفسیر ایدئولوژیکی گرایش‌های آنان می‌تواند 
اشکا رکنم مت پاش کل پرشی اعنال‌شای تهفاد است: 

اما این چه نوع «آگاهی» است که مردم خوف.ار ان اگاه تستتند؟ از دندگاه 
جامعه‌شناسی. هر طبقه‌نی برای آگاه شدن از موقعیت خود نیروئی در خود 
پنهان دارد که از نظر موثر و قابل اعتماد بودن درست به‌اندازة نیروی موقعیت 
طبقه‌ئی ناپنهان و آشکارا نمودار شده‌خود آن طبقه است. این نیروی [پنهان] 
فقط وفتی خود را به‌عنوان آگاهی طبقه‌ئی مستقیم وموثر آشکار می‌کند که 
مردم هماهنگ با وضع يا موقعیت طبقه‌ئی خود بیندیشند؛ که البته به‌هیج وجه 
هميشه چنین نیست. حتی اگر که هماهنگ با وضع طبقه‌ئی خود عمل کنند.در 
این خصوص. گثو رگ لوکاچ«» بر اين عقيده است که آگاهی طبقه‌ئی «تنها 
با منسوخ کردن و از میان بردن نظام طبقه‌های اجتماعی غالب و توسعه 
جامعه‌ئی که کاملا بر يك بای اقتصادی سازمان یافته باشد. امکان بذیر 
می‌شود»», و این دگرگونی را ناشی از این حقیقت می‌داند که تنها به‌این گونه 
به‌مرحله‌نی می‌توان رسید که «مبارزه اجتماعی در مبارزه‌ئی ایدئولوژیکی برای 
آگاهی - برای پوشاندن يا آشکار کردن منش طبقه‌نی جامعه. بازتابانده 
می‌شود(13)». 

آگاهی طبقه‌نی به‌هیچ وجه همان ایدئولوژی نیست. با وجود آن که هر گونه 


تجلی [وجود] انسان آشکارکنندة ایدئولوژی‌است. با این حال همواره متضمن 


آگاهی طبقه‌ئی نیست. این واقعیت که ابدئولوژی‌ها از جمله وسایل پیشبرندة 
همیشگی فعالیت انسانی‌اند. جز این که نشان دهد که انسان آفرینندة 
ال ها ای سر فیک :را تا نت هی تا حال آن که و آن 
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صادق است - یعنی اسان افریده ایدولوری‌ها است. اگر صرفا مر ۳ 
(سن‌تز) مارکسیستی را وارونه کنیم و بگوئیم - هم چنان که کته 
ایدئولوژی‌ها فراورده‌های انسان‌اند و نه بء‌عکس(14)» [مساله را] بیش 
ازاندازه آسان گرفته‌ايم. روشن است که انسان ایدئولوژی‌ها را می‌آفریند. اما 
نه بدون پیش شرط‌های مسلم؛ و در اين پیش شرط‌ها است که روشن‌ترین 
برهان منش فرا فردی ایدئولوژی» عینیت اجتماعی و خودمختاریش نهفته 
است. انسان‌ها ایدئولوژی‌ها را از سر بلهوسی خودسرانه نمی‌آفرینند. ورنه 
ایدئولوژی‌ها جزساخحته و پرداخته‌های دروغین. توهمات ذهنی. يا تصورات 
شاعرانه چیزی نخواهند بود. باری. هر چند که پیوسته اين مسئله مطرح 
می‌شود. اما تضاد میان انسان چون يك فاعل روانی ایدئولوژی آفرین و 
انسان جون یك بدیرای اجتماعی که به گونه نی ایدئولوژیکی آفریده شده. 
تضادی آشتی‌نابذیر نست. این تناقض صرفاً گویای هویت دوگانة انسان؛ 
منش فردی و در همان حال و زمان اجتماعی اوست که یایه و اسا س ماهیت 
دیالکتیکی همه زندگی اوست. انتقادی که او ایدئولوژیش را به‌باد آن می‌گیرد 
توانائی آن را ندارد که از بستگی ایدئولوژیکی انديشة خود او بافراتر بگذارد 
درست همجون این واقعیت که همین انديشه او بك بنیاد اجتماعی دارد که 
می‌تواند او را از درگیر شدن با محیط اجتماعیش, و ادامة کشاکش با آن باز 
می‌دارد. 

شکل گیری ابدئولوژی‌ها بکی از نخستین و روشن‌نرین نمونه‌های بیشرفت 
و تحولی است که از سخت‌رائی (ریگوریسم) سبکی با قالب‌بندی اشرافی 
افتخار در یونان باستان ريشه می‌گیرد. هنر سده‌های هفتم و هشتم پیش از 
میلاد آن هنر اشراف‌سالاری بود که هنوز غنی و دولتمند و از نظر سیاسی 
غالب بود.اما وضع اقتصادی و سیاسیش کم وبیش در معرض خطر و تهدید 
قرار گرفته بود. اشراف‌سالاری که به‌دست بورژوازی شهری از جایگاه 
رهبریش در اقتصاد به‌کناری رانده شده. و شاهد کاهش درآمدهای خود و 
افزایش سودهای کسانی بود که در اقتصاد بولی تازده دست‌اندرکار بودند. 


۱۳۷ 
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همان واکنشی را تسام داد که اغلب همه گر وه‌ها و طبقه‌های نهد ند شده در 
اوضاع و احوالسی مشابه نت ۳ می‌دهند: بعنی مدعی شد که یکت و 
انحصارگرست. باری, تنها در آن هنگام بود که اغاز ب‌تأکید و بافشاری 
به‌متعالی بودن خود کرد. تا برخوردار بودنش را ازامتیازاتی که دارد توجیه 
کرده خود را محق جلوه دهد و بدین گوته شکست اقتصادی خود را با ادعای 
داشتن کیفیت‌های مثبت دیگر جبران کند(15). از آن سس دیگر شدرت 
ویژگی‌های نژادی و طبقه‌نی را نشانه‌های فضیلت و افتخار برمی‌شمردند. و 
شتابان به‌ضابطه‌بندی قالبی اخلاقی پرداختند که در زمان ثبات سیاسی و 
امنبت افتصادی به‌زحمت درخورد توجه قرار می گرفت. در این هنگام بود که 
بایه‌های اخلاق اشرافی بنیان گذاشته شد. بعنی مفهوم‌های فضیلت» از تولد 
و نژاد. و اندیشه نجابت و خوبی«» از توازن میان جسم و جان. و میان 
فضیلت‌های نظامی و اخلاقی. مشتق شد. شناخته‌ترین و روشن‌ترین تجلی 
این ایدئولوژی ساده. به گونة پهلوان جوان آرمانی در بیکرتراشی یونان نمایان 
است. شعر غنائی و اخلاقی نو که توسط گروه همسرایان خوانده می‌شد. با 
درگیری مستقیمش با مسائل روزمره. در همین بحران اجتماعی ريشه گرفت و 
بیش از ساگاهءه» (داستان)های پهلوانی کهن در اشرافی که به‌عنوان طبقه‌ئی 
حاکم از بقا و دوام خود دفاع می‌کردند؛ توجه و علافه و تفاهم نسبت به‌خود را 
برانگیزاند و بیدار کرد. شاعرانی که شعرهای آموزشی برای همسرانی 
می‌سر ودند. مانند پیندار وس" در عوض سر گرم کردن با نقل داستان‌های 
پر ماجرا. تعالیم اخلاقی سختی به‌اشراف عرضه می‌کردند. و آن گاه که 
شعرهای‌شان تبلیغ آشکار نیست. شکل‌های والایش‌یافته‌نی از ایدئولوژی 
طبقه‌ی سراسر عملی است. 
رابطة میان وضع طبقه‌نی و سرجشمة ایدئولوژی شکل‌های زیبائی‌شناختی 
گوناگون. رابطه‌ئی است که از دید اساسی و کلی» عینی و درست است. 
هرچند که در موارد خاصی این رابطه اغلب اختیاری و دلبخواه و صرفا 
مجازی است. و درست همین جاست که جامعه‌شناسی هنر در معرض 
بیش‌ترین خطر ایهام قرار می‌گیرد. 
بیچیدگی جامعه طبقه‌نی (بنا به‌نوشته کریستوفر کادول )۵ سبب می‌شود 
که رقص به‌شکل يك داستان. يك نمایش, تحول و تکامل پیدا کند. 
دشواری‌های همسرائی چنان که باید اسان می‌شود تا بیدانی 


بازیگران فردی را احازه دهد. انفراد که حاصل تقسیم کار در يك 
حامعه طبقه‌ئی انقت: در سو گنامه (تراژدی) منعکس می‌شود. رك 
خدا با قهرمان, یاک بریستار - شاه» مردم. بزرگمردان. از همسرایان 
حدا| می‌شوند و در صحنه نمابان می‌شو ند و در همان 2 ها و .همان 
زمان به‌بازی گری ابستا و بازی متحرکی که 4 در هممرائی همراه با 
رقص از بکدیگر جدائی‌نابذیر و یکی بودید» جان می‌بخشند. 16(۰). 
اپهام نیست. ممکن است خاستگاه‌های تاریخ نو کنامه:ت. هر خند که مستقا 
از آن به‌حای می‌مانند - در گذار از وج و موفعست قبیله‌ نی به جامعه‌طبقه‌ئی 
ریسشه داشته باشد؛ اما اثبات این مسأله بسیار دشوار ات هر جه رح داده 
باشد. . دیدن 1 اش رابطه علی مبان پدیدار شدن هنرپیشژ فردی از تیاب 
ساده‌انگاری و ایهام است. حتی اين مساأله که قهرمان تنها - که سرنوشتش 
موصو ع يك سوگنامه است از هر حیث به‌رئیس کلان کم‌تر شباهت دارد تا 
به‌فرد رهائی‌یافته از فندویندی که زاده رقابت افتصادی است؛ هنوزمورد بر دید 


ف 


انتنت: 


(ادامه دارد) 


فرشتهة مولوی 
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دنباله کودتای شیلی از ص ۶۴ 


۱۳۰ 


است: «کودتاً نکردن». اما معنی انن. خرف ان است که ان‌ها اين را به‌جان 
بخرند که آلنده بر سر کار بماند و خود را از مشکلاتی که با آن‌ها روبه‌روست 
خلاص. کند. در حقیقت. گویا روز پیش از کودتا آلنده و وزرایش تصمیم 
می‌گیرند که به‌آخرین حربة قانونی. یعنی به‌آرای عمومی متوسل شوند که 
قرار بود روز یازدهم سیتامبر آن را اعلام کنند. او امیدوار بود. اگر پیروز 
می‌شد. که شاید هواخواهان قیام سیاسی را متزلزل کند و فضای تازه‌ئی برای 
عمل خود باز کند. و اگر هم می‌یافت. به‌این امید که روزی شاید نیروهای 
چپ برای |عمال قدرت در موضع بهتری باشند استعفا می‌کرد.»» هرجور که 
این استراتژی را برآورد کنیم (که یقیناً سیاستمداران محافظه کار از آن با 
خبر بودند): معنایش همان ادامه بحرانی بود که این‌ها درصدد بودند که بایانش 
دهند؛ و این به‌معنی قبول, يا در حقیقت. حمایت فعالانه از کودتائی بود که 
نظامیان. در تدارکش بودند. سرانجام. تا خطری که حمابت مردم از آلنده 
پیش می‌آورد. [اين استراتژی] ثمری نداشت. جنایت‌کاران می‌بایست 
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۶ نظامیان. البته هميشه به‌ما می‌گفتند که نظامیان شیلی. به‌خلاف نظامیان 


منش» و از این جور جیزها بودند. و اگرجه در این نکته کمی غلو می کردند اما 


رویهم‌رفته می‌توان گفت که حقبقت داشت که نظامیان. شیلی «خود را داخل 
تفا مت نمی کردند». همحنین دلیلی نداریم شك کنیم که در وقت روی کار 
آمدن آلنده و مدتی بس از آن نظامیان نمی‌خواستند دخالت و کودتا کنند. بس 
از آن که «هرج و مرج» و بی‌ثباتی سیاسی شدید بیدا شد و ضعفی که رژیم 
از خود در مقابل آن بحران نشان داد. در آن موقع بود که تمایلات محافظه 
کازانه نطاستان مودار فد و آن گاه قاطعانه تعادل را به‌هم ور هون ۱ کر 
فکر کنیم که «خنثی بودن» و «روحیة غیرسیأسی» نیروهای مسلح به‌این معنی 
است که آن‌ها تمابلات ابدئولوژیکی مشخصی ندارند. با این که اين تمایلات 
کاملاً محافظه کارانه نیست. فکر باطلی کرده‌ايم. چنان که مارسل نیدرگانگ 
هم یادآور شده است «صرف‌نظر از آنجه گفته‌اند. هرگز هیچ افسر عالیرتبه‌نی 
نبود که سوسیالیست باشد تا چه رسد به‌این که کمونیست باشد. در شیلی دو 
حبهه وجود دارد: مدافعان قانون .و دشمنان دولت دست‌چیی. که این جبهة 
دوم. تعدادشان روزبه‌روز بیش‌تر شد و بالاخره هم بازی را برد.» 

مراد از تأکیدهائی که در اين نقل قول شده این است که نیروی محرك 
مبهمی را که در شیلی اتفاق افتاد. که هم در نظامیان و هم در بازیگ ۸ دیگر 
موثر بود نشان دهیم. این مفهوم فرایند بویا در تحلیل يك چنین موقعیتی لازم 
آنتتت؟ مردمی که در زمانی جنین و جنان‌اند. و مابلند یا مایل نیستند که دست 
به‌فلان و بهمان کار بزنند. در برخورد با حوادث تند گذر تغییر می کنند. البته 
اکثر آن‌ها درون محدوده معینی از شقوق گوناگون تغییر می‌کنند: با اينهمه. 
اما در چنین موقعیت‌هائی این تغییر می‌تواند بزرگ باشد. بنابراین» ارتشی‌های 
محافظه کار اما طرفدار قانون. در موقعیت‌های معینی درست خیلی بیش از 
این طرفدار محافظه کاری می‌شوند؛ به‌اين معنا که دیگر طرفدار قانون نیستند. 
سووال روشن این است که موجب این تغییر جیست. بی‌گمان تا حدی مولود 
بدتر شدن موقعیت «عینی» است؛ و نیز تا حدی ناشی از فشار نیروهای 
محافظه کار است. اما تا حد بسیار زیادی مولود موضعی است که دولت گرفته 
است. يا به‌نظر می‌آید که گرفته است. آن طور که من می‌فهمم واکنش ناتوان 
دولت النده در برابر کودتای نافرجام ٩‏ وئن. عقب‌نشینی تدریجی دولت در 
برابر نیروهای محافظه کار (و نظامیان) در هفته‌های بعداز این کودتای 
نافرجام. استعفای ژنرال پراتس (۳۲۵۱9) و نبودن او یعنی تنها ژنرالی که 
ظاهرا اماده بود که محکم درکنار دولت باستد و همه این‌ها می‌بایست با این 
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وافعیت که دشمتان رژیم در نیروهای مسلح (یعنی نظامیانی که حاضر بودند 
کودتا کنند) «روز به‌روز تعدادشان بیش‌تر» می‌شد. رابطة زیادی داشته باشد. 
در این جور مسائل تنها يك قانون حاکم است: هرچه دولت ضعیف‌تر باشد 
به‌همان نسبت هم دشمنان او روز به‌روز جسورتر و بیش‌تر می‌شوند. 

پس, به‌این شکل بود که ژنرال‌های «قا نون گرا» در رور یازدهم سپتأمبر 
طرح را به‌اجرا کذافتد ی که برجسب «عملیات جاکارت» داشت. که در پرتو 
فتل عام دست‌چیی‌ها در اندونزی بسیار با معناست - بیش از ان به‌بخش 
بعدی ماجرا یعنی به‌بخش کارها و استراتژی و رفتار رزیم آلنده برسیم» لازم 
اشتتا. که ونففت‌د رای و مس کوبتین, را که کودتا . کرقی متتلو شوم را کز 
سیاستمداران محافظه کار در این کار به گردن دارند تاکید کنیم. بلافاصله پس 
از شکست کمون باریس, و در حالی که کمونی‌ها را هم‌چنان می‌ کشتند. 
مارکس با خشم نوشت: «هرگاه که بردگان و ستم‌دیدگان نظام بورژوائی در 
برابر سروران خویش به‌یا می‌خیزند. تمدن و عدالت این نظام ب‌طور 
منزجر کننده‌نی ی می‌پابد. آن گاه است که این تمدن و این نظام چون 
توحشی اشکار و انتقامی بی‌فانون نمودار می‌شود./ این سخنان درباره 
شیلی نو کاملا ضادق است... 

هیچ کس نمی‌داند که در اثر ایجاد وحشت پس از کودتا چند نفر کشته 
شده‌اند. و يا همجنان چند نفر در اثر آن کشته خواهند شد. اگر يك دولت 
دست‌جیی يك دهم قساوت خونتا را از خود نشان داده بود. شب و روز تمام 
روزنامه‌های جهان «متمدن» آن را با تیترهای درشت محکوم می‌کردند. اما در 
اینجا. سروته فضیه را به‌سرعت به‌هم آوردند و وقتی که بازده روز پس از 
کودتا دولت بریتانیا خونتا را به‌رسمیت شناخت اب از اب نجنبید و کم‌ترین 
صدای اعتراضی از کسی در نیامد. باری. اکثر دول غربی دوستدار آزادی نیز 
همین کار را کردند. می‌شود فرض کرد که لابه‌های مرفه شیلی در احساسات 
سرمقاله‌نویس روزنامه تایمز لندن شريك بودند. یا احساس‌شان چیزی بیش 
از اين بود. که نوشت در جنان اوضاعی نمی‌شد از نظامیان انتظار داشت 
«دقت بیش‌تری» کنند. اینجا هم هاپزباوم خوب می‌گوید که «به‌طور کلی چپ 
ترس واناشهان واشت را وان «آسانی» را که زنان: و ردان ازاسته اشتهای:. 
به‌خون بیدا می‌شود. دست کم گرفته است.6() حکایتی است قدیمی. سارتر 
در کتابش «فلوبر» از دفتر خاطرات ادموند دوکنکور از روز ۳۱ مه ۰۱۸۷۱ 


یعتی بللافاصله. پس از سرکزبی کمون پار یس سخنی نقلل می‌کند: «خوب 
است. هیج/ مدااکره با مصالحه‌نی در کار تبود. راه. حل, راه قساوت آمیز بود... 
این قبیل فصادی‌ها! یعنی کشتن بخش بیکارجوی مردم. لااقل تا يك نسلل 
دیگز [خطر] انقلاب تازه‌ئی را از سر دور می‌کند.. اکنون جامعة. گهنه. بیست 
سال استراحت. در پیش دارد به‌شرط آن که حکومت"ران جرات کارهائی راا که 
در این لحظه بش ار می خوااهد داشته ۳ ۱۰ 9 ن که مي‌دانيم: نیازی نبود 
که: کتکو ر نگزان باشد. .همین طور هم در شیلی. جون ارتش 9 


تفر انتشن ر دارد بلکه می‌تواند. بعمی مبعان ۳ که (( پمسمست: تا استر الحت»: 


برای شیلی صادر کند. باگ. خبرنهار زن. با تجربه. فراواتی که. دربارة شیلی 
داشت. سه هفته یس از کودتا از «شادمانی» دوستان طبِقه بالایش. که مدت‌ها 


در انتظار آن بو ده لد و ۳ مبی د .۱۱۰۱ ات باتسوران جندان از شتا 


بیکاارجویان چپ نارالحت. نخواهند. شد. و شوهران‌شان: هم,ظاه را جیزی, که 
سیاستمداران. دست‌راستی را ناراست. می‌کزد. آن. وفتی بود. که, تظامیان 
خواستند. «فانون و نظم» را [به‌کشوو]| برگرداننند. دستگسری, و تیر باران 
مبارزان, و نیز کتابسوزان و در اختیار گزفتن دانشگاه‌ها. يك. چین است و 
انجلال. مجلس ملی. مجکوم گردن «سناست» و بازی با اندشه. یك. دوثت, 
فاشیست مأب. کورپراتیست که برخی از ژنرال‌ه: سررگرم آن‌انند - چیز دیکر و 
بسیارر جد تن تر از آن, چندی, یس از کودتا بود. که رهبران, دمکزات. مسیحی ( که. 
جنان نقش, مهسی در ابجاد. آن کودتا بازی کرده‌بودند و همچنان هوادار خونتاا 
بودند اسعذللك‌شروع کردند. که دربارة برخی, از تمایلات خونتا! اظهار نگرانی 
کنند. در حقبقت». فری. رئیس جمهور سایق تا اتجاء بیشی, رفت: که. به‌يك, 
خبرنگاو فرانسوی, گفت.(چه آدم دلیری !) که. به‌تظر او «دسکرات, مسیحی, 
الحتمال بسن از دو با سه. ماه من شد. که. جزو ابوزیسیون [جناح 
میخا لفف:]| بانشد »۱ حتماً وفتسی, که ارتش به‌انداز؛ کافی | و 
چبی سر بریده. باشد. از روی مطالعهٌ کزدار و کفتار جنین آدم‌هائی که. انساین, 
تلائن وحشيانة. سیاستمداران بورژوا را» که مازکس در نوشته‌ها! تاریخیش آن, 
راا نتشان داد و سخت. بهباد انتقاد گرفت» می‌فهمد.. نسل‌شان, عوض نشنده. 
استتن: 


[اين, گفتار بخشی دیگری,هم دارد. که در شنمارة: آبنده: خواهید. خواند| 


پانو پس‌ها, در صفحه. بعد ۹ 
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اخرین ساعت‌های زندگی پدرم 


(متن سخنرانی بناتریس, جوانترین دختر سالوادور آلنده] 


اخطاب به‌مردم کوباء در تاریخ ۲۸ سپتامبر ]۱٩۷۳‏ 





يك هدف دیگر تبلیغات دروغینی که خونتای فاشیست در سراسر 
جهان تدارك دیده و با حمایت امپریالیسم آمریکا اجرا می کند. کشیدن 
پرده ابهام بر وقایعی است که در کاخ لا موندا؛ آخرین گر برزیدنت 
النده رخ داد. 
من به‌این جا آمده‌ام تا به‌شما بگویم که چگونه رئیس جمهوری 
شیلی. تفنگ در دست تا واپسین لحظه جنگید و تا آخرین نفس از 
قدرتی که مردم به‌او تفویض کرده بودند دفاع کرد - قدرتی برای دفاع از 
انقلاب شیلی. قدرتی برای سوسیالیزم. 
پدرم. برزیدنت سالوادور آلنده همچون سربازی انقلابی بر اثر 
تیراندازی دشمن در سنگر نبرد از پای در آمد بی آن که لحظه‌نی به‌تسلیم 
بیندیشد. با اعتماد کامل به‌خود. و با خوشبینی کسی که ایمان دارد 
مردم شیلی بر مشکلات چیره خواهند شد و تا پیروزی نهائی و کامل 
بی‌امان خواهند جنگید. او با ایمان تزلزل ناپذیر به‌نیروی مردم جان داد. 
آگاه از مفهوم تاریخی جان دادن در راه آرمان رنجبران و تهیدستان 
وطنش. 
در سراسر يك ماه پیش از کودتای یازدهم سپتامبر ما همواره تحت 
نظر بودیسم و ذر وضعی ناآرام به‌سر می‌بردیسسم. روزی نمی گذشت 
که‌شایعات گوناگون تازه‌نی در مورد قیام در ارتش یا وقوع کودتا منتشر 
نشود. تا این که سرانجام روز سه‌شنبه یازدهم سپتامبر. خبر ناگوار وقو ع 
کودتا را دریافت کردیم. به‌ما گفتند که رئیس جمهوری صبح زود عازم 
کاخ مقر رسمی خود شده است. و ما نیز بی آن که از اهمیّت آن چه داشت 
روی می‌داد خبر داشته باشیم راهی ان جا شدیم. 
در راه کاخ لاموندا بود که پس از گذشتن از موانع و ملگرهانن: وه 
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تفنگداران ( کارابین‌رس) بر سر راه کاخ برپا کرده بودند. و پس ازمشاهده 
رفتار خصمانه آنان. رفته‌رفته به‌وخامت اوضاع پی بردیم. تقریبا ده دقیقه 
به‌ثُه مانده بود که به کاخ رسیدیم. ات دار ان که: و مه تتان 
محافظت از کاخ بود هنوز در استانه در ورودی مستقر بودند. با وجود 
این پیش از ورود به‌ساختمان بعضی از انان را می‌دیدیم که یا تسلیم 
می‌شدند و یا به کودتاج چیان می‌پیوستند. در داخل کاخ. ورن قوتافتیم 
که حقیقتاً کودتای تما عیاری در شرف وقو ع است که هر سه شاخه 
نیروهای مسلح فلا ران هو ان فر کته دارین: 

در درون ساختمان کاخ ۰ را تدارك می‌دیدند. گروهی نیشن از 
معمول از محافظان 9 رئیس جمهوری سنگرهای نبرد را برپا کرده 

و اکنون در اطراف او حلقه زده بودند. چند سلاح سنگینی که در داخل 
کاخ بود میان آنان توزیع شده بود. علاوه بر این. گروهی از افراد 
«باز رسی ویژه» نیز که هميشه با گارد محافظ ریاست جمهوری همکاری 
نزديك داشتند در آن حوالی دیده می‌شدند. 

تعدادی از سس ان و ۳ ۳ 0 
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پزشکان,. و مرد ِ_ کاخ( لا موندا همه 
کسانی که نمی‌خواستند آلنده را تنها بگذارنده و ترجیح می‌دادند در 
سنگر او بجنگند. و بالاخره. نزديك‌ترین اعضای دفتر ریاست جمهوری 
که بازده‌تاشان زن بودند نیز در آن جا بودند. 

من آن رور پدرم را برای تسین بار وقتی دیدم که می‌خواستم 
مطلب یکی از تلفن‌هانی را که مرتبا به کاخ می‌شد به‌اطلاعش برسانم. 
آرام و مسلط بر اعصاب خود به گزارشات گوناگونی که می‌رسید گوش 
می‌داد و پاسخ‌ها يا دستوراتی صادر ی یتخت تردید یا 
مخالفتی برای اطرافیان باقی نمی گذاشت 

7 ز آن هم 
چندین بار بازرسی کرد - و حتی در چند مورد توصیه کرده بود که زاو یه 
آتش چند تن از همرزمان برای تأثیر بیش‌تر تصحیح شود. چیزی نگذشت 
که پیاده نظام و توپخانه و تانك‌های کودتاچیان کاخ ریاست جمهر ری 
را از همه سو زير آتش گرفتند و همسنگرهای ما نیز متقابلاً به‌آن‌ها پاسخ 
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به‌ما گفتند که صبح آن روز جوخه‌های نظامی گولپیستاس چندین بار 
به‌رئیس جمهوری پیشنهاد کرده‌اند که تسلیسم شود.لی‌کن او هر بار 
قاطعانه و بی‌درنگ اولتیماتوم آن‌ها را رد کرده بود. هرگز ندیدم که 
لحظه‌ئی تردید به‌خود راه دهد. برعکس. همواره تصمیم خود دایسر بر 
ایستادگی و مقابله و جنگ تا آخرین نفس را به‌ارتش خائنی که آن‌ها را 
با نام واقعی‌شان یعنی «فاشیست‌ها» می‌خواند. تأکید کرده بود و اکنون 
عملا نشان می‌داد که بدان تصمیم عمل می کند. از سوی دیگر در یافتیم 
که در طول نخستین ساعات روز شخصیت‌های بسیاری از جبهه اتحاد 
مردمی و جنبش انقلایی جب به‌دیدن او آمده عزم خود را دایر به‌ادامة نبرد 
به‌اطلاعش رسانده بودند. 
یکی از ژنرال‌های خائن به‌نام بایزا چندین بار به‌ملاقات او آمد. به‌ما 
گفتند از طرف همدست‌انش به‌رئیس جمهوری پیشنهاد کرده است 
هواپیمائی در اختیار آلنده و خانواده و دستیاران و همرزمانش بگذارند 
که آن‌ها را به‌هر جا که خواسته باشند برساند. پدرم پاسخ داده بود که 
خائنانی چون بائزا و همدستانش نمی‌توانند درك کنند که يك انسان با 
شرف چگونه موجودی است. و او را با خشم و خروشی باورناکردنی از 
اتاق خود بیرون انداخته دشنام‌هائی نثارش کرده بود که من نمی‌توانم 
تکرار کنم 
رئیس جمهوری تدارك يك درگیری درازمدت را می‌دید. دائماً این 
سو و آن سو می‌رفت» دستور بازرسی پناهگاه‌های امن تسری را صادر 
می کرد که بتو اند مدافعان ر از حمله‌های هوائی اینده مصون بدارد. 
اصرار داشت که ذخيرهٌ غذا و آب را به‌اطلاعش برسانند. به گروه پزشکی 
دستور داد بخش جراحی را برای پذیرائی مجروحان آماده کند. به‌یکی از 
رزمند گان دستور داد زنان را گردآورد. به‌جای امنی منتقل کند و از آنان 
بو اهد که برای تر ك کاخ آماده شوند. سپس دستور اکید داد که 
بی‌درنگ اسنادی را که ممکن بود دیگر انقلابیون را به‌مخاطره افکند 
بسوزانند. حتی اسناد شخصی خودش را. سه همرزم را که دو تن‌شان زن 
پودند به‌مأمو ریتی در خارج کاخ فرستاد که مربوط به‌اینده نهضت 
مقاومت بود. 
۱۳۷ 


آن گاه به‌ما گفتند که گارد محافظ کاخ به‌خونتای فاشیست پیوسته 
آتتت: من فقط يك بار توانستم با پدرم در خلوت صحبت کنم. تأکید کرد 
کهتا اخرتن لعظه. خاهد کیت مقر ابه ال کاما تدای وف یه 
که‌پاتان کار شاه و نراقت با این هید مخ ابیت اجان ی کر کر 
مرک به‌بایسته‌ترین شکل انجام گیرد. و اين امر در آن شرایط نامساعد 
البته بسیار دشوار بود. پدرم گفت می‌داند که تنها راه او به‌مثابه يك 
انسان انقلابی و رئیس قانونی کشور, پایداری کردن در دفاع از مقامی 
است که مردم شیلی بدو تفویض کرده‌اند. می‌گفت با تسلیم نشدن و 
میدان مبارزه را خالو نکردن دست نظامی‌های فاشیست خیانت‌پیشه را 
رو خواهد کرد. تنها ار بابت زنان داخل کاخ و دخترش ایزابل نگران بود. 
مسی‌خواست همه ما از کاخ خارج شویم و سخت مایل بود که به‌نحوی 
از حال مادرمان خبری به‌دست آریم. چرا که مادر در لوتاس مورو بود» و 
می‌دانستیم که در آنجا نیز جنگ در گرفته است. 

پدرم به‌من گفت فرا رسیدن لحظه حاضر دست کم از يك جهت باری 
وا ارو اف واه امس تسا با ای رتسا دیگر موضو ع کاملا 
روشن شده و او را از موقعیت ناهنجا ری که اخیراً گرفتار ات اه بو د 
نجات داده است. و برای ایضاح تقو ود کت دز بان که او رئیس 
جمهور منتخب مردم است. نیروهای مسلح به‌دستاویز «قانون کنتسرل 
سلاح» تشر وتو ازار کار گران پرداخته به کارخانه‌ها یورش می‌بردند. 
و این موصو ع , اگر اشتباها از چشم او دیده می شد می‌توانست برای 

کارگران انقلابی. پسیان مانونی کنده.بافند. ایخ عطلب را پیش از این هم 
ب‌من گفته بود. 

روحیه فوق‌العاده‌نی داشت و مشتاقانه در انتظار شرو ع درگیری بود. 
گفتارش نشان‌دهندة نگرشی بسیار خونسردانه به‌وقایع بود و نمایشگر 
استنباطی روشن از مسیری که تلاش انقلابی به‌ناچار می‌بایست در 


پیش گیرد. 


می گفت مهم‌ترین موضوع, رهبری سیاسی آینده ا اک ت که ید ایجاد 
کارگزان که و شرایط به يكک ی ی نیاز 
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دارند. و به‌همین دلیل بود که نمی‌خواست اطرافیانش بیهوده فداکاری 
کنند و جان خود را به‌خطر افکنند. وجود آن‌ها را برای آینده لازم 
می‌شمرد. مساعی انقلابیون در آینده می‌بایست مصروف به‌دست آوردن 
يك رهبری سیاسی متحد شود تا جنبش مقاومت را که هم در آن روز 
سیاه نطفه می‌بست هدایت کند. و این کار البته نیازمند مردان سیاسی 
روشن‌بین بود. آنان موظف بودند حیات خود را به‌سود شیلی حفظ کنند. 

به‌وزیران و سایر اعضای کادر خود که در سالن توسکا اجتماع کرده 
بودند نیز این نکته را گوشزد کرد. عزم خود را به‌دفاع از قدرت ریاست 
جمهو ری حنی با نثار جان خود مورد تأکید قرار داد و از آن‌ها به خاطر 
همراهی‌شان در سه سال گذشته ساس گر آزری کرد. آن گاه به‌افراد مسلح 
دستور داد به‌مواضع خود باز گردند. و از افراد غیرمسلح خواست در 
معیّت او به‌دیدن زنان بروند و بکوشند که به‌آن‌ها بقبولانند که لازم است 
هر چه زودتر کاخ لاموندا راترك کنند. زیرا در جائی که مسئله بسیار 
مهم و حیاتی سازماندهی و رهبری طبقه کارگر مطرح باشد. دیگر جانی 
یرای فدا کاری بیهوده وجود نخواهد داشت 

اين آخرین دیدار من بود با یکی از ز یمان فزديک تین دستیار 
رئیس جمهوری و یکی از همرزمان انقلاب کوبا. یعنی یعنی آگوستو اولیوارز 
که تفنگ در دست رهسپار خط مقدم ثبرد بود. زنان و دیگر همرزمان: 
واپسین دقایق را کنار بخش جراحی بهداری کاخ در زیرزمین 
کوچکی که انبار نوشت‌افزار بود گذراندند. رئیس جمهوری هم با 
کلاه‌خود وتو ریک خود به‌آنان پیوست. تفنگ خود کار «ا..»نی در 
فست:داهت که من یدای یه کردم وی انی ارت رویق رنه 
می‌شد: «تقدیم به‌رفیق همرزمم.» 

کمی بعد بمب‌ها باریدن گرفت. هواپیماها در ارتفاع بسیار کمی پرواز 
می کردند. پدر. با لحنی بسیار استوار. فرمان حروج فو ری و بی‌درنگ ما 
را از کاخ صادر کرد. با يك‌يك‌مان به گفت وگو پرداخت و توضیح داد که 
وجود ما در خارج از کاخ در به‌ئمر رساندن تعهد انقلابی‌مان مفیدتر 
خواهد بود و بار دیگر تاکید کرد که نکتة مهم برای مردم شیلی تشکل. 
اتحاد. و رهبری سیاسی است. مرا از نب که پا وجود بارداری تا آن 
لحظه در آن جا مانده‌ام نکوهش کرد و گفت وظیفه انقلابی اکنون من 
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حکم می کند که بدون لحظه‌نی تأمل همراه همرزمان سفارت کوبا کاخ را 
ترك بگویم. گفت در این چند ماه گذشته تحریکات و حملات ارتشیان 
به‌سفارت 0 را همچون حمله‌ئی به‌شخص خود حس کرده است. گفت 
ممکن است همرزمان کوبائی باز هم آماج تحريك و توطثه قرار گیرند و 
مجیور به‌درگیری شوند. و به‌این دلیل من لحظه‌نی نباید آن‌ها را تنها 
بگذارم. 


ما را تا در خروجی خیابان مورانده همراهی کرد. در آن‌جا فرمان 
اتش‌بس موقت صادر کرد و دستور داد يك جیپ ارتشی حاضر شود 
تازنان بتوانند بدون درگیری از مهلکه خارج شوند. دقایقی پیش از آن 
اخطار کرده بود که ممکن است برای واداشتن او به‌تسلیم. ما را 
به گروگان بگیرند. و اکنون برای آگاهی ما می‌گفت که اگر چنان شود 
نیز باز لحظه‌ئی تردید به‌خود راه نخواهد داد. چرا که همین پیشامد خود 
برای مردم شیلی وجهان گواه آشکار دیگری خواهد بود تا با چشمان خود 
ی ی 0 72 
برای شخص او دلیل دیگری خواهد بو د که در نبرد با آز ن پلیدان به‌هیج 
روی درنگ روا ندارد. ۲ 

بدین سان,ما با او لحظاتی پیش از اغاز بمباران کاخ وداع کردیم. در 
حالی که او خود با گروه کوچکی از انقلابیون ساز نبرد کرده بود. در این 
گروه کوچك زنانی هم بودند که در کاخ پنهان شده بودند تا با مردان 

نزن 

تصویری که من از پدرم. از رئیس جمهوريم. در خاطر دارم چنین 
است. و همین تصوير است که دوست می‌دارم از او در قلب و ذهن يك 
يك شما به‌جای گذارم. 

اکنون می‌خواهم پیام او را به‌شما مردم کوبا برسانم.این پیام را پدرم 
در گرماگرم نبرد لاموندا برای شما فرستاده است. او گفت: «به‌فیدل بگو 
که من وظیفه‌ام را به‌پایان خواهم برد. بگو بایدبهتریین و متحدتریین 
رهبری سیاسی برای مردم شیلی به‌وجود آید.» - گفت: «امروز نخستین 
روز نهضت مقاومتی دیرپاست. و در این کار بر کوبا و تمامی انقلابیون 
جهان است که ما را یاری دهند.» 
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و ماء آمروژ» می‌توانیم به‌پیام رئیس جمهوری‌مان پاسخ دهیم: مردمت 
تسلیم نخواهند شدا مردمت پرچم انقلاب را فرو نخواهند گذاشت! نبرد 
مرگ و زندگی با فاشیسم آغاز شده است؛ و اين نبرد با چنگ و دندان, 
تنها روزی‌پایان خواهد یافت که وطن‌مان. شیلی, آزاده مستقل و 
سوسیالیستی باشد. یعنی درست بدان گونه که تو. پدر. وطن را 
می‌خواستی و جانت را به‌راهش ایثار کردی. 

رئیس جمهور همرزم. ما پیروز می‌شویم! 





خودگردانی در مبارزه برای سوسیالیسم 


مایکل راپتیس 


ترجمه ازاده 


از وقتی که مانیفست کمونیست نوشته شده تاکنون مبارزه برای 
سوسیالیسم اشکال بسیار گوناگونی به‌خود گرفته است. این اشکال محتوای 
یکسانی نداشته و از موردی به‌مورد دیگر متغیر بوده است. 

جامعه‌ئی که گذار از سرمایه‌داری به‌سوسیالیسم را ممکن کند. یعنی آن 
جامعه‌ئی که مارکس (در انتقاد به‌برنامة گوتا) با لنين (در دولت و انقلاب) 
تصوير کرده‌اند. هنوز در هیچ جا به‌وجودنیامده است. 

از همان روزها مسائل بسیار مهمی درباب محتوای جامعه‌ئی که به‌سوی 
سوسیا لیسم می‌رود یعنی محتوای اقتصادی, سیاسی. فرهنگی و حتی اخلاقی 
- این جامعه طرح شده است. میان مارکسیست‌ها یا سوسیالیست‌های انقلابی 
از هر رنگ. در زمینه این مسائل. اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. 

به‌نظر من امروزه و درشرایط تاربخی فعلی راه‌هائی وجود دارد که مبارزه 
برای بیروزی انقلاب سوسیالیستی و رسیدن به‌جامعه سوسیالیستی را ت 
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می‌ کند من در این نوشته می کوشم عقابدی. را که درباب این راه‌ها وجود دارد. 
بسط دهم. 

وقتی از «مبارزه برای سوسیالیسم» صحبت می‌کنيم. باید مطلبی را 
مشحص کنیم. این مبارزه دو مسبر متفاوت دارد: یکی مبارزه برای به‌دست 
گرفتن فدرت و دیگری مبارزه برای ساختن سوسیاليسم. «مبارزه برای 
به‌دست گرفتن قدرت» مبارزه برای انقلاب, بعنی برای ایجاد يك تغببر کیفی 
در جریان تکاملی جامعه است. و اين تغییر هرقدر کوچك که باشد. هميشه 
خاصه رك بحران افتصادی عسنی انتت: 

لازمة چنین‌اوضاعی» جایگزین کردن نظام اجتماعی موجود. با مناسبات 
نوین مالکیت و مناسبات نوین اجتماعی است. 

«موقعبت عینی» می‌تواند در مواردمختلف دید ان این جریان بیجیده‌ئی 
از رابطة متقابل شرابط عینتی گونا گون به وجودمی آورد؛ و برای به‌وجود آمدن 
آن, احتیاجی به‌يك «حزب انقلابی» بیش‌ساخته نیست که نقش کاتالیزور را 


بازی کند. 
در اوضاع ۳ مشخص فعلی. «بحران وی عینی»می توأند درنتبجه 
مثلا كك جنگ ملی علیه دخالت با اشغال ام بو تخود لیا تاشتور ار 
ص- یالیستی تک 





بحران 0 سختی باشد. با ساخته بیروزی انتخاباتی اتحاد احزابی 
باشد که ادعا می‌کنند سوسیالیستند و بر یاه یك برنامه بیشرفته 
ضدسرمابه‌داری و ضدامیر یالیستی عمل می‌کنند. 

در جریان. جنگ جهانی دوم و بعد از آن بسیج توده‌ئی و جنبش‌های 
توده‌نی عظیمی وجود داشت که هدف اوله آن‌ها آزادی ملی بود. مانند 
نهشضت‌های مقاومت در اروپای تحت اشغال نازی‌ها (مثل یوگسلاوی» یونان, 
آلبانی و غیره)» يا جنبش‌های آسیائی و افریقائی که علیه دخالت آشکار 
امپربالیستی يا اشغال مبارزه می‌کردند. (مثشل لاا۲ در الجزایر ویتنام - 
ویت‌کونگ در هندوچین و غیره). 

اوضاعی که در نتیجه این جنیش‌ها به‌وجود آمد» بویائی و منطقی داشت ت که 
آن را به‌سرعت به‌طرف هدف‌هائی برد که فقط ملی نبود بلکه اجتماعی هم 
بود. و در تحه جربان انقلابی اصیلی را به‌وجود ورف 

مقاومت و جنگ می‌تواند به‌انقلاب اجتماعی بدل شود. اما تنها اين شرایط 
استثنانی نیست که می‌تواند «موقعیت انقلابی عبنی» با «سرآغازی انقلابی» 
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را به‌وجود آورد. 

سال‌هاست که در بسیاری از کشورهای اروبائی, شاهد اوضاعی هستیم که 
به‌سرعت به‌طرف يك بحران انقلابی ملی اصیل بیش می‌رود. اين اوضاع در 
کشورهائی به‌جشم می‌خورد که در آن مسئلة «مبارزه برای قدرت» (و از این 
رو امکان بیروزی «انقلاب») مطرح هنشت : 

«ماه می» سال ۱۹۶۸ در فرانسه. «بائیز داغ» ۱۹۶۹ در ایتالیاءاوضاع 
انگلستان در سال ۱۹۷۲ هنگام اعتصابات کارگران معدن. همه مثال‌هانی 
متفاوت از چنین شرایطی است. ۱ ۱ 

خصوصت مشترك این کشورها آن است که: اولا این‌ها کشورهای 
سرمابه‌داری بیشرفته‌اند؛ این دوره. دورهةٌ بحران افتصادی مهمی نبست؛ اما با 
وجود اين اقتران يك سری عوامل متقابل «اوضاع انقلابی عینی» به‌وجود 
آورده است یا آن که تکاملی سریم به‌طرف چنین اوضاعی را موجب شده 
است. 

این عوامل کدامند؟ 

در برخی موارد جنبش «رویاروئی» از جوان‌ها یا لایه‌های اجتماعی جدید 
(دانشمندان. تکنسین‌ها. روشنفکران) و هم‌چنین از توده‌های گسترده طبقه 
زحمتکش سنتی که بسیج شده‌اند. تشکیل می‌شود. 

در انگلستان جنگ داخلی با ایرلند و مشکلات امیریالیسم بریتانیا با 
رودزیا هم مطرح بود - و همه این‌ها در اوضاعی بود که بورم اقتصادی شدید و 
ببکاری در ارقام چند میلبونی وجودداشت. اما حتی بحران اصلی اقتصادی 
بریتانیا که طی اعتصاب کارگران معدن گسترش یافت و دولت محافظه‌کار را 
به خطر سقوط حتمی نزديك کرد. صرفاً نتیجة يك بحران اقتصادی سخت نبود. 
که پمال ترکب:عرامل فمابل برد که بیقر عاص اف بعران اجتماعی 
است نه آن که فقط خاصه بحران اقتصادی باشد. 

اما «موقعیت عینی انقلابی» می‌تواند در نتیجه بیروزی احزابی هم به‌وجود 
اب کنیع سود سیم هتم ی فا نطو که و شا و یاو 
محتمل است که در فرانسه و ابتالیا رخ دهد. 

چنین شرایطی هم نتیجة تعالی موقعیت انقلابی از پیش موجود است 
(یعنی نتیجه يك فرایند طولانی است که گوناگونی اشکال مبارزهة توده‌ئنی 
بازگو. ان است). و هم دلیل فرایند تسریع کننده بالندگی انقلاب است. من 
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بار دیگر ات نکته باز خواهم گشت. 

حتی اشکال دیگری هم امکان‌پذیر است.چون واقعیت بغرنج است و غنی 
هار کباش را ارانشمی کید که فان عتصیی است. 

بنابراین شرایط عینی می‌تواند موقعیت انقلابی را به‌وجود آورد يا حداقل 
سرآغازی برای انقلاب باشد (به‌رغم وجود یا فقدان عامل ذهنی انقلابی با 
بای توده‌نشی). و اما اين شرایط به‌تنهانی کافی نیست که موقعیت را به‌طور 
خودکار به‌طرف «بیروزی» تکامل دهد. بعنی برای به فرجام رساندن فرابندی 
که آغاژ شده است کافی نیست. و نمی‌تواند محرك تکامل آن. بعنی آن 
جهش کیفی باشد که کاملا الزامی يك انقلاب واقعی در يك مقطع زمانی معین 
تیا 

توده‌ها پرای آن که در این جهش موفق شوند باأید قدرت خاص خود را 
متشکل کنند یعنی باید ابزاری در اختیار داشته باشند که با تهاجم نیروهای 
اجتماعی ارتجاعی که به‌نحوی از انحاء اجتناب‌نایذیر است. مقابله کنند. 


بفابراین طی این دوره «مبارزه برای سوسیالیزم» هم چون مبارزه برای 
«انقلاب» و «قدرت» بر بای مفهومی بنیادی جمع‌بندی شده است. در تاریخ 
به‌این ترتیب توجیه می‌شود که انقلاب فقط يك روند تکاملی نیست. و 
«قدرت» هم جمع عددی بیروزی‌های قطعه قطعه شده نست. 

در مقطع زمان مشخصی از این روند. نکته اصلی عبارت است از گذار از 
يك کیفیّت به کیفیتی دیگ, از «جزء» به«کل». از تکامل به‌انقلاب» از طریق 
«جهش»۰ بعنی 71 تغییر ناگهانی. 

بس شرایطی که س_ موی «سر آغاز انقلابی» را به‌موقعیتی واقعاً 


و 


«انقلابی عسی» می کشاند ۳ 
تا آن جا که انقلاب. دگرگونی کیفی واقعیت اجتماعی است که به‌طرف 
اقتصادی نیست که فن سالاری دولتی آن را اعمال کند. 
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انقلاب - بعنی نتیجة موفقیت‌آمیز فرایندی انقلابی که .آغاز شده است - 
به‌بسیج توده‌نی و سازماندهی توده‌نی و به‌حداکثشر مشارکت توده‌ها در 
کلیه امور, احتیاج دارد و این محتوای انقلاب را ارضاء می کند. 

هر دولت. هر حزب يا اتحادیه‌ئی که خود را سوسیالیست می‌داند باید از 
مشارکت واقعی توده‌ها اطمینان حاصل کند. اگر توده‌ها فقط از طربق وسایل 
متفاوت. که صرفاً حامل نام آن‌هاست در امور مشارکت کنند. اين مشارکت 
نمی‌تواند موثر باشد. شرکت موثر توده‌ها یعنی شرکتی که از راه سازندگی و 
به کارگیری قدرت‌شان در کليةٌ موارد بیان شود. 

اگر چنین باشد, توده‌ها خواهند توانست موقعیت انقلابی موجود را ارضاء 
کنند. برای دفاع از آن اقدام کنند. به‌آن عمق بخشیده و آن را به‌فرجامی 
موفقیت امیز برساند. 

اما معنی دقیق‌تر «مشارکت نوده‌ئی» جیست؟ 

بگذارید مثالی اصولی بزنیم - تقاضا برای دستمرد. 

اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی, نباید فقط تقاضاها و مبارزات مستقیم را 
فرمول‌بندی کنند. تجرب جدید در نهضت‌های کارگری و سایر نهضت‌های 
اجتماعی (از قبیل نهضت‌های جوانان یا زنان) نشان می‌دهد که نسل جدید 
همیشه. خواستار مشارکت مستقیم. هم در فرمول‌بندی تقاضاها و هم در اداره 
مبارزه است. 

این ارزو عمقاً وجود دارد؛ هدف آن به‌هیچ وجه نادیده گرفتن نقش لازم 
احزاب و اتحادیه‌ها نیست بلکه می‌خواهند نوع به‌کاربندی آن‌ها را به‌سادگی 
دگرگون کنند 

نقش آن‌ها باید در رابطهُ با کمسکی باشد که می‌توانند و می‌بایست 
به کارگران, جوانان و زنان ارائه کنند. تا اين لابه‌های اجتماعی بتوانند 
به‌خواسته‌ها رسیدگی کرده و همراه با نمایندگان احزاب و اتحادیه‌ها به‌طور 
کامل در اداره مبارزه مشارکت کنند. 

مثلا این [تنش کمکی]. اهمیت جنبش نمایند گان (۲۱۵0۲ 5000) کارگران 
است. که با اجلاس. عمومی کار گران همکاری نزدیکی دارند. و اين ویژگی 
تجربهُ جدید در ایتالیاء انگلستان و فرانسه و ساير نقاط بوده است. 

این نقش کمکی هم چنین. اهمیت کنترل دانشجوئی بر امور است و 
دانشجویان جوان هميشه مابلند که‌اين‌کنترل را دردانشگاه‌هاو مدارس مشاهده 
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کنند. یعنی آن‌ها مایلند که ادارة موسسات آموزشی در زمینه اصلاحات 
رادیکال آموزشی برعهده شاگردان و معلمان باشد. 

این نقش کمکی هم چنین اهمیت عمومی‌تر «کنترل اجتماعی» بر شرابط 
کار و بی‌آمدهای اجتماعی آن است که هميشه لایه‌های گوناگون اجتماعی 
خواهان ان بوده‌اند. البته این نوع کنترل نمی‌تواند در چارچوب جامعه‌نی که 
اصولا سرمایه‌داری است و در نتیجه سلسله‌مراتبی, استبدادی و اختناقی است 
به‌اندازه کافی اعمال شود. 

اما کزان به‌سوی این نو ع کنترل. به‌دقت برنامه‌ر بزی شده است. حتی 
در جوامعی که هنوز نمونة سرمایه‌داری‌اند: سرمایه‌داری بیش از بیش سر گرم 
مسائلی است که در نتیجه مقاومت کارهران و جوانان به‌وجود آمده است. و 
این مقاومت به‌دلیل شرابط عمومی ند گرم و کار این جوامع به آن‌ها تحمبل 


شاه ای : 
وقتی مملکتی درگیر نوعی جربان انقلابی انتتتتاه: مسلة: مسا کت نوده‌ نی 
دوع ام تیا دنر گرم يك بحران ملی بزرگ را با ایجاد 


يك سراغاز انقلابی را که بی‌امذ است که خود را | سوسیالیست 


می‌نامد. تنجر به معاصر هر دو نو ع مثال ر ارائه می‌دهد. 
متناوباً بسیج شوند. مثل فرانسه در می ۱۹۶۸. 

در آن حا دانشجویان جوان. کارگران. کارمندان دولتی و مردم زحمتکش؛ 
مدارس. مراکز خدمات عمومی و موسسات تحاری را اشغال کردند. 

طی چند روز يك کشور بزرگ و بيشرفتة سرمابه‌داری در نتبحه اعتصابات 
و اشعال: فلج سمل . در بعصی تقاط «خودگردانی» را تاحدی تخر به کردند. اما 
غالب این موارد اشغال بی‌طرفانه بود. موفصست فدرت دو گانه به‌وجود آمد. 


از دیدگاه انقلابی. مسئله عبارت از آن بود که چگونه می‌توان از «قدرت 
جزئی» به«قدرت کلی» رسید. 

این مسئله می‌توانست فوق‌العاده راحت‌تر باشد. اگر توده‌ها آمادگی آن را 
می‌داشتند که اشغال موسسات تجاری و در عین حال گرداندن آن‌ها را با 
محافظت مسلحانه کارگری و شهر وندی. کارگران و شهر وندان باسدار حفظ 
۱۶ 


اما برای ارتقاء جریان انقلابی به‌درجات بالاتره نوعی کمبود آمادگی 
ایدئولوژیکی وجود داشت. از اين گذشته بحران انقلابی سازمان‌های توده‌ئی 
کار ان را غافلگیر کرده بود و آن‌ها نه فقط هیچ کوششی نکردند که این 
نوع آگاهی را پهدست آورند بلکه کاملاً بعکس این عمل کردند 

دومین نوع واقعه. بغرنج‌تر و جالب‌تر است. این واقعه انتخاب «حکومت 
کارگران» و به‌قدرت رساندن آنان است آن حزب سیاسی که از اعتماد توده‌ها 
برخوردار است. اگر به‌طور «قانونی» انتخاب شود؛ ممکن است که مدت 
معینی در آزمایش مستقیم قدرت با رقبای اجتماعی خود روبرو نشود. و اين 
می‌تواند يك «سرآغاز انقلابی» باشد. اما برای این که چنین چیزی رخ 
دهد. بیروزی انتخاباتی به‌تنهائی کافی نیست. بلکه باید يك جهش راقعی هم 
در جنبش توده‌ئی رادیکال به‌وجود آید که بتواند سازمان سیاسی سنتی را 
برای يك برنامة ضدسرمایه‌داری بیشرفته به‌مبارزه برانگیزد و آن را در 
مقابل برنامه‌اش مسئول بداند. 

برای نمونه. ار حزب کارگر انگلستان در شرابطی کم و بیش «عادی» يك 
پیروزی انتخاباتی به‌دست آورد. این الزاماً به‌معنی رسیدن به«سراغازی 
انفلابی» در مملکت تیست؛ و در واقع ممکن است عملا بذین معنی باشد که 
سازمانی سیاسی با برنامه‌ئی سوسیالیستی و پایه‌نی در طبقة کارگر به‌ادارهة 
«تجارت سرمایه‌داری» ادامه می‌دهد. 

اما اگر حزب کارگر در نتیجة نوعی بحران ملی (یعنی وضعی که 
اعتصابات کارگران معدن در سال ۱٩۹۷۲‏ در انگلستان به‌وجود آورد) به‌فدرت 
برسد. و ار دولت محافظه کار مجبور شود تحت فشار این بحران استعفا کند. 
اين. به‌معنی تولد موقعیت عينی متفاوتی است. و حزب کارگر رامجبور می‌کند 


که اصلاحات 7 ضدسرمابه‌داری دامنه‌دار ر تقبل کند. 


امکان دیگری هم وجود دارد. که ما آن را از نزديك بر رسی می کنيم. و آن 
عبارت از ان است که موقعیت عینی فوق‌العاده رادیکالی از قبل موجود باشد. 
یعنی آن‌جا که يك «حکومت کارگری» در موقعیت استثنائی با يك نیروی 
محرکه واقعی انقلابی روبه‌رو شود. 

مشکل بزرگ زیرین محور این مسائل است. وقتی جریان انقلابی روی 
غلطك بیافتد. چگونه باید از چنین موقعیتی به‌پیروزی واقعی رسید؟ به‌عبارت 
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دیگر مسأله چگونگی اغاز هدن انفلات تست بلگة جگونگی بیروزی آن 
است؟ 

پاسخ این پرسش در مشارکت دمکراتيك توده‌ها, و روابط‌شان با دولتی که 
ادعا می‌کند «متعلق به‌ان‌هاست» نهفته است. 

معمولا چنین دولتی ابتدا با انجام اصلاحات ساختاری که در برنامه‌اتی 
بوده. آغاز می‌کند. مهم‌ترین اين اصلاحات «ملی کردن» و اصلاحات ارضی 
است. (مسئله اصلاحات ارضی هنوز در هیچ جا حل نشده است). 

ی ات کر ارت ان که ما نکسا اس شاد عفر 
(از قبیل بانك‌ها. صنایع, تجارت) از سرمایه‌داران بزرگ داخلی يا خارجی و 
انتقال آن به‌کل ملت. 

دولت که فرض است نماننده منافع اجتماعی ملی است این انتقال مالکیت 
را انجام می‌دهد. اما این دولت هم چون تجرید محض ظاهر می‌شود: 

واقعیت اجتماعی دولت فقط در عبارات ملموس قابل درك می‌شود. 

ساخت دولت ساخت مستقلی نیست که خود دولت آن را تعیین کرده 
باشد. و چیزی نیست که حول مناسبات مالکیتٍ و مناسبات اجتماعی يك 
رزیم مشخص بگردد. بلکه دولت تجلی کاملا آگاهانة منافع مشترك 
طبقة مسلط هر جامعه است به‌شکل سلسلة به‌هم پیوسته‌نی از نهادهای 
[ گوناگون] در می‌آید. 

بنابراین ملی کردن معنایش آن نیست که چیزی به‌مالکیت دولت درآید 
(«ملی کردن»» یعنی «اجتماعی کردن» و آن جنان است که مالکیت به‌ملت 
یعنی به‌جامعه به‌طور عام منتقل شود.) 

مناسبات نوین مالکیت. در صورتی که اشکال نوین مدیریت هم وجود 
داشته باشد می‌توانند فقط به‌مناسبات نوین اجتماعی تبدیل شوند. 

اگر چیزی را به‌مالکیت دولت درآوریم 7 صرفاً بگوئیم کارگران دستمرد 
خود را به‌جای اين که از کارفرمایان خصوصی بگیرند. از دولت خواهند 
گرفت. اين» برای انتقال مناسبات تولیدی به‌معنی سوسیالیستی آن کافی 
نیست. لازمة دیگری هم وجود دارد [ که عبارت است از حق کارگران در 
گرداندن این مسسات متعلق به‌دولت توسط خودشان, از طریق سازمان 
دمکراتيك مجمع کارگری (60۱۱661۷6 ۱۵0007) که کلية پرسنل تولیدکنند؛ این 
موّسسه را دریر مرن کنو3: 
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برای زحمتکشان فقط این اقدام مفید است و به‌آن‌ها کمك می‌کند که 
دریابند موقعیت اجتماعی‌شان دچار يك انقلاب واقعی شده است. و آن‌ها 
وفتی که کارشان واقعاً آزاد شده باشد [از هر نوع استثمار], به‌سازماندهی 
وه ی خر هن یز داشگ 

اين [حق خودگردانی] هم چنین تنها اقدامی است که اين پیروزی مهم و 
حیاتی را حفظ می‌کند یعنی متضمن حداکثر دفاع کارگران است براي مقابله 
با هر نوع نیروی ارتجاعی که خواستار بازگشت به‌استبداد «ناپلئونی» يا 
«اشکال» سلسله مراتبی مالکیت خصوصی است. 

در مورد اقتصاد کشاورزی هم انتقال وافعی مناسبات تولیدی به‌همان 
اندازه مهم است. 

هر کشوری که با مسئله ارضی روبرو باشد. یعنی هر کجا که مقادیر وسیعی 
زیخ مان ات اقلیهه بخکزسگی کرسل, زیتذ انز رساب)اشیه و شود: 
عظیمی از دهقانان فقبر فاقد زمین باشند. اصلاحات ارضی رادیکال مسئله‌ئی 
فوری است. 

اصلاحات ارضی هدف‌های بسیاری دارد: اينك برخی از این هدف‌ها: بالا 
تردن سطح زند گی ۱۳-۱ بازارهای داخلی؛ ابجاد مواد 
لازم برای رشد صنایع (به‌خصوص صنایم سبك)؛ جلوگیری از ورود 
محصولاتی که می‌تواند از طریق اقتصاد خود کشور تهیه شود؛ تغذیة بهتر 

هیچ کشور در حال توسعه‌ئی نمی‌تواند به‌طور واقعی از منجلاب مسائل 
به‌نحو متعادلی برون آید مگر آن که يك اقتصاد کشاورزی بویا داشته باشد. 

بنابراین. لزوم اجرای اصلاحات ارضی رادیکال دارای خواص بسیار 
مهمی است که هم اقتصادی‌اند و هم اجتماعی. 

و اما چه نوع اصلاحات ارضی؟ 

اگر املاك بزرگ مصادره شده را میان روستائیان بی‌زمین (یا مجانی یا 
به‌قیمتی ) به‌قطعات کوجك تقسیم کنند. و اگر دولت به‌روستائیان كمك نکند که 
در تعاونی‌های توزیع و تولید جمع شوند این خطر هست که تودهٌ دهقانان 
خرده‌یا به‌وجود اید. یعنی دهقانانی که تولیدشان بسیار کم است. و به‌طور 
اجتناب‌ناپذیری بانك‌ها, تجار, صاحبان صنایع و دولت از چند جانب آنان را 
استثمار خواهند کرد. و از طرف دیگر اگر.‌مزارع بزرگ دولتی ایجاد شوند باز 
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هم خطر کاهش میزان تولید وجود دارد. چون دهقانان هیچ نوع انگیره مادی 
یا معنوی برای این نو ع زراعت ندارند. هم در کشورهای سرمایه‌داری و هم 
در کشورهائی که در جریان ایجاد سوسیالیسم‌اند ما شاهد تجربیات فراوانی 
از این دو نو ع خطر بوده‌ایم. 

اگر اصلاحات ارضی بخواهد با موفقیت رو به‌رو شود. بایستی با مشارکت 
آگاهانة زارعین اداره شود. 

البته کاملا لازمست که مزارع بزرگ. با کار دسته‌جمعی تشکیل شوند - 
امّا اين هم لازمست که مجمع کارگران این مزارع آن‌هارا په‌طور دمکراتيك 
بگرداند. 

این نوع مدیریت می‌تواند به‌دو مفهوم باشد: یکی خودگردانی. و دیگری 
تعاونی تولید خودگردان. در مورد اوّل. زمین متعلق به‌کل ملت است؛ و در مورد 
دوم زمین به‌خود دهقانان تعلق دارد اما در این جا هم زراعت به‌طور 
دسته‌جمعی و از طریق تعاونی‌های تولیدی انجام می‌شود. اما در هر دو مورد. 
ادارژ امور بایستی به‌دست مجمع باشد. یعنی به‌دست کارگران کشاورزی که 
تون خی اتاق:ها رفان تفه ان رها باستی از خدا کر مسا غنت درلت 


هم در خه رداه اناد 
کم بر کور*ا و . 


اما بزرگ‌ترین خطا آن .است که املاك بزرگ را که بر کشاورزی تسلط 
دارند. ی دولتی تبدیل کنند. کارگران صرفا دستغر دیص ر ان دولتی 
باشند. 

کشاورزان برای آن که به‌زراعت و افزایش میزان تولید علاقمند شوند. 
باید احساس کنند که خواه از نظر مادی و خواه از نظر معنوی در ادارهٌُ امور 
سهیمند. 

همین اصل در مورد سازماندهی و ترقی خدمات اجتماعی ای و ره هم 
صدق می کند. 

سرمایه‌گذاری در آموزش باید با توجه به‌امکانات آموزشی پیگیر برای کل 
جمعیت باشد و نه فقط آموزش عمومی بل که [ آموزش‌های] سیاسی و فنی را 
هم در بر بگیرد. اگر این یا به‌یای دستاوردهای اقتصاد محص باشد؛ رشد 
اقتصادی را در مسیر تند اما متوازن تضمین خواهد کرد هم‌جنان که کل حیاأت 
اجتماعی را جنین خواهد کزو 

یکی از بنیادی‌ترین گرایش‌های این‌دوره. مشارکت هماهنگ فرهنگ و 
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علم همچون نیروهای مولد جامعه است. علوم شرت باز تولید شده و مدارك 
تحصیلی بیش از پیش لازم می‌شوند. این است لزوم او نی 
کارآموزی دائمی. اين آموزش بهرحال فقط فنی يا تخصصی نیست. بل که 
موی و طیبت: 

انقلاب در نظام آموزشی را نمی‌توان فقط در نتیجه يك سلسله اصلاحات 
از پالا. انجام داد. بل که این انقلاب نتیجه مشارکت مژثر معلمان و شاگردان 
و نمایندگان مجامع اجتماعی باشد. 

البته. ملی کردن» اصلاحات ارضی و اصلاحات آموزشی. یرای اطمینان 
یافتن از بیروزی انقلاب و گذار به‌سوسیالیسم کافی نیست. این اقدامات 
هراندازه هم که رادیکال باشند. معدلك بایستی برای فرصت درازمدت 
برنامه‌ریزی شوند. اما وقتی جریان انقلابی روی غلطك بیافتد این اصلاحات 
می‌توانند برای انقلاب نیروی فوق‌العاده محرکی باشند. مشارکت دمکراتيك 
توده‌های وسیع مردم. مهم‌ترین عامل عینی امکان‌پیروزی انقلاب است. 

واضح است که اين پیروزی نمی‌تواند نتیجه سادهٌ يك جریان تکاملی. 
و درون جارجوب ۱ پیوسته دمکراسی بورژوانی ستي موسسات 
دولتی قدیمی باشد. در يك كك مقطم. زمانی معینی مقابله‌ی تعیین کننده از این با 
آن نو ع به وقو ع خواهد پیوست. یعنی موقعی به‌وقوع می‌بیوندد که نیروهای 
ارتجاعی متحد امیریالیسم مجبور شوند چارچوب سنتی خود را شکسته. 
تحولی اجتماعی و تغییری کیفی به‌وجود آورند. 

فقط در آن مقطع زمانی ات کف دوره احتاا راغای خواهد شد. بعنی 
زمانی که «حکومست مردم زحمتکش» واقعاً مستقر شود و مبارزه برای 
سوسیالیسم به‌طور آزادانه صورت پذیرد. 

در این موقع» دورة «قدرت دوگانه» بایان می‌یابد. و مقاومست نیروهای 
اجتماعی اشتی‌نایدیر درهم شکسته می‌شود. قدرت زحمتکشان نمودار 
می‌شود. نه فقط از زبان دولتی که به نام آن‌ها حکمرانی می‌کند. بل که هم 
چنین - در وهلهة اول - به‌شکل موسسات و ارکان نماندگان مستقیم 
وت یا 

وانگهی. آیندة چنین رژیم‌هائی بستگی به‌رابطه میان اشکال مستقیم و 
غيرمستقيم قدرت زحمتکشان دارد. 

اشکال مستقیم. عبارتنداز دولت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها که قدرت 
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مردم را به‌واسطهٌ انتصاب از طرف انان به‌دست می‌گيرند. [به‌عبارت دیگر] 
اشکال-شتقم غبازیند از اشکالی. که زعشکفان ز‌شهروندان مشتقیما 
زند گی اجتماعی خود. موسسات» خدمات اجتماعی و مدارس را در همه 
سطوح اداره می‌کنند. 

اشکال اغترمستفيم: الراما - ,مقر ادف: نبا فترت وافعتی رکه ان و 
شهر وندان تست خرا که آن‌ها نهادهائی هستند که گروه‌های اجتماعی آن‌ها 
را می گردانند یعنی گروه‌هائی که کمکم به‌علت کارکردشان, با توجه به‌توده‌ها 
وضع خاصی .ییدا می کنند. 

اين وضع خاص به‌طور اجتناب‌ناپذیری شامل امتیازات مادی و شغلی 
است که رشد بورکراسی و يك قشر جدید اجتماعی را تقویت می‌کند. و این 
جدی‌ترین خطری است که دولت در حال گذار به‌سوسیالیسم را تهدید 
فی گنز 

البته, شرایط عینی بنیادی‌ئی وجود دارند که رشد بورکراسی را تقویت 
می‌کنند - از جمله سطح پائین اقتصادی و فرهنگی, محدودیت ممتد این 
تجارب [ادارهٌ امور به‌دست عده‌ئی معین] در جارجوب ملی محدودکننده. 

اما تجربه کشورهائی که درگیر ساختن سوسیالیسم‌اند حاکی از آن است 
که عامل فوق‌العاده مهم عینی دیگری هم باید به‌اين شرایط اضافه شود. و 
اکتا رتاش ار فعدان هر نوع انتقاد به‌ نظربات سنتی دولت. احزاب و 
اتحادیه‌ها ازسوی زحمتکشان. و کمبود مواجهذ کافی تئوريك با این مسائل. 

متداول‌ترین تصویری که از يك رژیم به اصطلاح «سوسیالیستی» وجود 
دارد, همانا مالکیت دولتی. و اقتصاد با برنامه است که حزب «انقلابی» ان را 
تعبین می کند. نهایتا این به‌معنی ادغام دولت و حزب در يك‌دیگر است. و 
نقش اتحادیه‌ها. به‌جیزی مشابه کمربند انتقال‌دهنده خواست‌های دولت 
به‌زحمتکشان. تقلیل می‌بابد. ازآن‌جا که دولت: اخ‌طلانما («سوستالسست» و 
حزب اصطلاحاً «انقلابی» تعریف شده است بنابراین نتیجة کلی‌اینست. این 
دو [دولت و حزب ]همان قدرت زحمتکشان و شهروندان است. 

البته. اين هرگز مفهوم مارکس, لنین؛ روزالوکزامبورگ. یا تروتسکی نبوده 
اتبت: 

مثلاً بلشويك‌ها. نخست. يك نظام چند حزبی. حتی يك دولت چند حزبی 
داشتند. هم چنین نظام «شوراها» و «محلس‌ها» وجود داشت و چنین تصور 
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می خن که ان شوراها ار مش ها -مستقیها قدرت را به‌دست می‌گیرد. اما 
وقایع به‌زودی بلشويك‌ها را به‌آنجا هدایت کرده که تقریبا خودشان یا 
حزب‌شان حکمرانی کنند. در نتیجه بلشويك‌ها به‌طرز نااگاهانه», اما 
دروافست» در دستگاه دولتی ادغام شدند و نقش شوراها را به‌سازمان‌هانی 
زیردست و بائینی و ناجیز محدود کردند. 

وارئین لنين این واقعیت را همچون «مدل رژیمی که در جریان ساختن 
سوسیاألیزم ات6 تست کردت‌ ال ان که ار به‌درستی مدعی باشیم که 
مارکسیسم (گذشته از سایر محاسن) علمی‌ترین روش برای درك واقعیت‌های 
جامعه‌شناسی سرمابه‌داری است و کلیة مقولات. ارزش‌ها و موسسات آن 
[ جامعه سرمایه‌داری] را از ابهام تهی می‌کند. بس باید همان عمق انتقادی را 
در تحلیل و از ابهام تهی کردن واقعیت جامعه‌شناسی رژیم‌های مابعد - 
انقلاب نیز به‌کار گیریم. 

از انجا که حقیقت مشخص است. احتیاجی به‌کلی بافی‌های عمومی 
نداریم از جمله این کلی بافی‌ها آن است که: ساختمان مابعد - انقلابی 
دزلته الفراند و آتعانه‌ها: کامار رای است با کر ی ورآفسی 
زحمتکشان. چنین برخوردی. به‌هیج وجه با جامعه‌شناسی علمی منطبق 
نیست؛ و يك مغلطهُ ایدئولوژیکی صرف است. قشرهای جدید جامعه‌شناسی 
تناقضات جدید. و اشتی‌ناپذیری جدید در چنین جوامعی برای يك دورة کامل 
تاریخی به‌جای خواهد ماند. پس ما نمی‌توانیم به‌عنوان مسائل کوچك. فقط 
آرزوی از بين رفتن آن‌ها را در سر بيرورانيم. 

بلکه باید یافشاری کنیم که تحلیل و انتقاد مار کسیستی دائمی شود. 

در دور گذار از سرمایه‌داری به‌سوسیالیسم, دولت را خطر بورکراتیزه شدن 
و دفاع از منافع شخصی و مشخص قشر بورکرات جدید. تهدید می‌کند. 
هرجند که این دولت در عین حال از منافع عمومی نظام اجتماعی جدید هم 
دفاع می‌کند. در این مورد آخری دولت مورد نظر فقط به‌يك معنی دولت 
اکتا اس ی قاط هس انا او واشطتها اراس سر 
تخد ده و دشن له انووع کار امته:است: 

وقتی حرب «انقلابی» به‌قدرت برسد. خطر در این است که این حزب 
دچار يك تغییر کیفی شود و همان نقشی را در برابر مردم بازی کند که دولت 
بازی می کند. 
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و امّا اتحادیه‌ها - اگر اتحادیه‌ها استقلال خود را به‌احزاب و دولت منتقل 
کنند. اگر نخواهیم نقش اولی آنان همچون مدافعین منافع زحمتکشان را بیان 
کنیم (نقشی که حتی در يك دولت بهاصطلاح «کارگری» با «سوسیالیستی» نیز 
لازم یت )اه انت. قطر وجود دارد که این اتحادیه‌ها همجون بوزیند صرف 
برای بورکرسی مورد استفاده قرار گیرد و همچون ضمیمه‌ی برای دولت و 
احزاپ شود. 

هیچ يك از این‌ها به‌معنی آن نیست که فرد خود را همچون مخالفی با اید 
دولت» احزاب سیاسی واتحادیه‌ها معرفی کند. مراد آن نیست که به‌تنوعی 
اسطوره «آنارشیستی» بتاه ببر یم یا مدل‌هائی از جامعه «کامل» بسازیم که 
کاملا ساختگی است چون هنوز شرایط تاریخی مناسب وجود ندارد. بل که 
فقط بدین معنی است که اشکال غیرمستقیم قدرت زحمتکشان نبابد 
اختصاصاً با انتظاما. جایگزین اشکال مستقیم شود. چرا که این خود اشکال 
مستقیم است که به‌طور سيستماتيك ادارهٌ مستقیم زندگی اجتماعی را ترجیح 
می‌دهد. یعتی رن که زحمتکشان و شهروندان. به‌طور عموم زندگی اجتماعی 
را در کلیه امور و کلیه سطوح اداره می‌کنند اين نظام سوسیالیسم خوگردان 
تن 


در امور اقتصادی خودگردانی بدین معنی است که موسسات و زمین‌ها 
متعلق به‌کل ملت است و توسط مجمع‌های زحمتکشان که به‌صورت دمکراتيك 
سازماندهی شده‌اند آن را اداره می‌کنند. 

کارگران رشته‌های کارهای فکری و کارهای یدی باید چنان گروهبندی 
شوند که بتوانند بخش تولید مر بوط به‌خود را خود اداره کنند. 

نحوة سازماندهی آنان بستگی دارد به‌نوع موسسه يا به‌چگونگی مسیر 
عمومی تکامل جامعه به‌عنوان يك کل؛ به‌علاوه این سازماندهی به‌سطح 
دستاوردهای مادی و فرهنگی جامعه هم کر دارد. 

اين. بدان معنی است که خودگردانی یکباره به‌شکل «کامل» ظاهر 
نمی‌شود؛ بل که جریانی است که طی يك دوره کامل تاریخی گسترش می‌بابد. 

در نخستین مرحله, زحمتکشان آن کارهائی را می گردانند که ازنظر علمی 
یا فنی احتیاج به‌درجه تخصصی بالا ندارد؛ برای [ خود گردانی ] ات نو ع 
کارها. فقط کافی است که آنها را برای مدتی تفت کت ل درآورد. 

خودگردانی» نمی‌تواند اختلاف چندین ساله میان کارگران متخصص و 


۱۳ 


غیرمتخصص, يا کارگران رشته‌های یدی و فکری را به‌يك باره ازمیان بردارد. 
هم چنین نمی‌تواند يك شبه از این موقعیت فرار کند که متخصص‌ها باداش 
فراوان برای خدمات خود می‌خواهند یعنی باداشی که بیش از حد لازم. برای 
کارواقعی انها است. 

به‌هرحال. ضمن این که متخصصین برای گرداندن موسسات مدرن و بزرگ 
لا زمند؛ مجمع کار تانق آن‌ها را کنترل کرده و به‌خدمت خود رد 
این یتفر 1 تنم لون انست. ‏ که درتخال حاضر روسا بر کار این متخصصین 
دارند. 

مسئله اصلی این است که مجمع دمکراتيك زحمتکشان باید قدرت 

واقعی را در موسسات به‌دست گیرد. 

پایه (0256) این مجمم را. مجلس زحمتکشان تشکیل می‌دهد که 
شوراهای زحمتکشان را با ارکان اجرائی مر بوط به‌آن انتخاب خواهد کرد: و 
این‌ها [ارکان اجزائی] ادارٌ روزانه امور را بر بابة قوانن مجلس 
زحمتکشان وضع کرده است ونیز تحت کنترل عالی این مجلس به‌عهده 
خواهد گرفت. یس بویتوی موس کلته ترششن 


ار ۰6 ۴۱ ۰ ۳ یا | 2 اش اه رام افمید ) .ا ۳ 
تولند کنندة موسسه (برسنلی نک نآ اس نحوه بو تا 0 :موز هو لش آ ی دز بر 
3 تنها اتتتعبا و همان متخصصین مو رد نبازند که نمی توانند جرنی از 


مجمع باشند. چون آن‌ها مثلا از طریق تقاضای حقوق فوق‌العاده زیاد - 
امکان عصوبت در مجمع را از دست می‌دهند. اما خدمات این متخصصین 
حتی به‌جنین قیمت بالائی. خریداری می‌شود. به‌هرحال, ۰ مجمع نانت: اهاز 
کنترل کند. همان طور که مثلا کارگران برای کارفرما کار می‌کنند. 

مت کارگری روزبه‌روز متجانس‌تر خواهد شد (همان طور که مارکس در 
نوشته خود درباب «مجمع کارگران» ادغام یله به‌بلٌ کارگران رشته‌های فکری 
و یدی و هم چنین ادغام فن و علم در یجدی‌کر اشاره کرده و جامعه 
سرمایه‌داری را در تکامل بدین سوی می‌بیند). و کلیه اعضای آن مرتباً 
به‌درجات تخصصی بالاتری می‌رسند. و اما این تجانس فقط در صورتی 
امکان‌پذیر است که دو اقدام ذیل از آغاز کار به‌اجراء درآید: یکی آن که 
پرداخت دستمرد بر بای «کار انجام شده» باشد دیگر ان که کت ۸ 
آموزش بی‌گیر ببینند یعنی آموزش هم زمان در زمینه‌های عمومی, فنی و 
سیاسی. 


۱0۵ 


وقتی يك جامعه در روند بنای سوسیالیسم است. اما نمی‌تواند برای‌مدت 
معینی روش‌های اقتصادی بولی را نادیده بگیرد. نحوه برداخت دستمزد عامل 
فوق‌العاده مهمی اتب 

۱ که نجوه برداخت عادلانه باشد, باید بر بای «کار تولید شده» هر 
کس برداخت شود؛ بعنی بر یاه ثروتی کار کان تست املور سور نظام 
سرمایه‌داری (نظامی که در آن دستمزد فقط بخشی از ثروت تولید شده است) 
این نحوه برداخت دستمزد قابل اجرا نیست. هم چنین در کشورهائنی که 
سرمایه‌داری از بین رفته است یعنی جائی که دستمزد به‌طور اختیاری تعبین 
می‌شود و برای تعنین آن به‌این ملاك چه مقدار ثروت تولید شده است مراجعه 
تین کت نی نمی تویان هتم وا ای موانم ور دات 

البته, ممکنست اناد شود که تعیین این ملاك (که مارکس در انتقاد 
به‌برنامه گوتا ار ی وس در تون را وان داز نام می‌برد) 
کار بسیار مشکلی است. جون روت را کلیة اعضای «مجمع ارو 0 
می‌کنند. فقط شامل کارگران رشته‌های بع تاه با که شاهتا ی کار گرا 
رشته‌های فکری هم هست ( من لا مهندسین فار ع التحصیلان. محفقین. 
متخصصین و غیره). و از آنجا که ماشینی کردن و استفاده از روش‌های 
اتوماتيك کار به‌این سرعت پیش رفته است. وعلم بیش از بیش در جریان 
تولید به‌کار گرفته شده است. ارزش و ارزش اضافی به‌کار اجتماعی که 
روزبه‌روز بغرنج‌تر می‌شود. شکل مشخص می‌دهد. معذالك هنوز درست است 
که بگوئیم روت. فرآورد کار اجتماعی است و برداخت دستمزد همه مردم 
بایستی برپایه ملاك کار تولید شده قرار گیرد. 

این به‌عهد؛ خود زحمتکشان است که به‌طور دمکراتیك. نه فقط 
سازماندهی و انجام کان در فوشس تفه کت نز بل که هم چنین سطح 
دستمزد خود را بر بایه قراردادهای تصویب شدة دستگاه. و دورن چارچوب 
فراردادهای ملی. تعیین کنند. هم جنین به‌عهده خود زحمتکشان است که از 
دستمزد خود. میزان لازم برای رسیدگی به‌احتیاجات کل جامعه را صرفه‌جوئی 


(ادامه دارد) 
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۱۸ آوریل: آغاز اعتصاب معدنجیان در معادن مس ال تنیئنته (۲۵:60۱6 ۱ع) 

اول مه: میتینگ عظیم اتحاد مردمی. 

۱ مه: ی اعتصاب مس به‌معادن چو کی کاناتا (6۳060۱68۳۱۵18) 

۴ مه: انتخاب پ. آلوین به‌عنوان رئیس تازه حزب دموکرات - مسیحیان. 

۳ تا ۲۸ مه: مسافرت النده به‌پوئنس آیرس به‌مناسبت به‌قدرت رسیدن کامپو را 
و ات 

۰ مه: دیوان عالی اعلام کر امن تفه کر به‌اصلاح قانون اساسی, که از 
سو ی بارلمان بیشنهاد شده اما رئیس جمهور آن را رد کرده بود. صلاحیت ندارد. 

۴ ژوئن: اخراج ۶۵ تن از کارگران ال تنیتنته 


۱۱ ژونن: بارلمان اصلاحات لازم را در فانون اساسی به نفع از را خرده‌یا و 
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متوسط الحال تصویب کرد. 


دانشجوبان دانشگاه کاتوليك به نفع آنان تظاهرات می‌کنند. دانشجویان در بایغ پارلمان 
ودانشگاه کاتوليك متحصن می‌شوند. حوادث خشونت‌بار در روزهای بعد در سانتیاگو. 

٩‏ ژوئن: تظاهرات عظیم مخالفان به‌حمایت از معدنجیان 

۱ ژوئن: تظاهرات بزرگ کنفدراسیون کارگری انا به‌نفع حکومت. 

۵ وئن: شورش عواملی از هنگ دو زرهی تحت فرماندهی سوپر. تیراندازی 
به کاخ رباست جمهوری. بسیج عمومی توده‌ها به‌رهبری اتحاد مردمی. تصرف دامنه دار 
محل‌های کار زنرال‌پراتر شخصاً عملیات نظامی ضد شورشیان را رهبری می‌کند. 

۴ ژوئیه: بازگشت معدنچیان ال تنیئنته به‌کار. 

۵ ژوئیه: ترمیم کابینه»: تشکیل دولت از اعضای غیر نظامی 

۵ ژوئیه: دعوت آلنده از دموکرات مسیحیان برای مذاکره 

۷ ژونیه: ترور تبث کرد آرایا؛ انخودان دریائی آلنده. 

۰ ۶ وئیه: ملاقات آلنده با آلوین. 

۱ وئیه: آغاز اعتصاب سازمان‌های حمل و نقل. 

۳ اوت: قطع مذاکرت آلنده - آلوین. 

۷ اوت: اعلام کشف توطله‌های کشتار در جند کشتی نکن که توسط نبروی 
دریائی انجام گرفته بود. 

٩‏ اوت: ترمیم کابینه. ورود فرماندهان قوای سه‌گانه و رئیس تفنگداران به‌کابنه 
تظاهرات بزرگ کنفدراسیون کارگری ادا علبه خطر کودتا. 

۰ اوت: کوشش ز. فروویچ معاون وزارت فوائد عامه برای ضبط کامیون‌های 
اعتصابی. 

۳ اوت: خرابکاری و از کار انداختن برقی سانتباگو, و چندین شهر ایالتی. 

۸ اوت: استعفای زنرال روئیز (2:). وزیر فوائد عامه و فرمانده نیروی هوائی. 

اوت: مصاحبه با ژنرال‌روئیز در تلویزیون. 

۰ اوت: زنرال لی به‌فرماندهی نیروی هوائی: زمزمة کودتا توسط نیروی هوانی. 

۱ اوت: اعتصاب ۴۸ ساعته بزشکان و ادامه آن. برخوردهای خونین مابین 
جوانان حزب ملی و گروههای جچتپ در مرکز سانتیاگو وی تج شدن چندین نفر 
ب‌ضرب گلوله. شاخه محلی انا (کنفدراسیون کارگری) در سانتیاگو. که تحت نفودذ 
دموکرات مسیحی‌هاست. دستور اعتصاب می‌دهد که سازمان‌های حرفه‌ئی غبر حزبی 
کارمندان و کارکنان آن را تائید می‌کنند. 

۲ اوت: مجلس نمانندگان - با اکثریت مخالف - اعلام می‌کند که دولت قانون 
اساسی‌را به‌خطر انداخته است. 
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۳ اوت: استعفای ژنرال پراتز به‌دنبال تظاهرات مخالف زنان افسران علیه او. 

۴ اوت: کنارهگیری عملی دریاسالار مونته رو وزیر دارائی» از دولت‌وبازگشت او 
پهمنصب فرماندهی نیروی دریائی. 

۵ اوت: توقیف ر. تدیم. رهبر مخنی حزب آزادی 

۸ اوت: ترمیم کابینه. ادامةه حضور فرماندهان نیروهای مسلح در دولت. تظاهرات 
کنفدراسیون کارگری 04 به‌نفع ژنرال پراتز. شروع اعتصاب عمومی در بخش 
پازرگانی‌وچندین گروه از مشاغل که خواستار استعفای آلنده شدند. لغو مسافرت 
آلنده به‌الجزایر. 

۹ اوت: حوادث خشونت‌بار در رانکاگوا 

۴ سپتامبر: تظاهرات وسیع مردم در حمابت از دولت. 

۵ سیتامبر: تظاهرات مخالف زنان. 

۷ سپتامبر: حوادث خشونت‌بار و برخورد کارگران کارخانه سومار باهنگی از نیر وی 
هوائی در جریان بازرسی کارخاند. 

۸ ۸ سپتامبر پلیس فرستنده ۳ ٩‏ تلویزیون را که متعلق به‌دانشگاه شیلی و در 

1 ار بط « ت. آلتامیرانو اس حزب سوسیالیست. 

۰ سپتامبر: جلسه هماهنگی سازمان‌های حرفه‌نی در سالن دانشگاه شیلی. 

۱ سپتامبر: کودتای گروه نظامی (خونتا) مرکب از پینوشه(فرمانده نیروی زمینی)؛ 


دریاسالار مه رینو (فرمانده نیروی دریائی)» ژنرال لی (فرماندة نیروی هوائی)» و 
ژنرال مندوزا(فرماند؛‌تفنگداران). مرگ آلنده در کاخ مونه دا پس از حمله تانك‌ها و 
نیروی هوائی. 

۱۲ ی منع رفت امد درتمامی روز. مقاومت منظم و تك تیراندازی در 
بسیاری ازنقاط شهر. استقرار رسمی گروه نظامی و تشکیل کابينة کاملا نظامی. ادامه 
نبرد در حوالی ویکوناماکتا و سرّیلوس. 

۳ سپتامبر: منع رفت و آمد تا ظهر. منع عبور و مرور در مرکز شهر در ساعات بعد 
از ظهر. ادامة تیراندازی‌های پراکنده در چندین محله. انفجارهای شدید در حوالی 
غروب. 

۴۳ سپتامبر: از بین رفتن شبکه دولتی توزیع خواربار. توضیح دلائل کودتا و 
سیاست‌های دولت جدید توسط زژنرال لی و ژنرال یونیلا. 

۱۵ سپتامبر: برکناری بیشتر کارمندان عالیرتبه و انتخاب جانشینانی برای آنان. 

۴ سپتامبر: اقدامات نظامی شدید و سرکوب ۳ در بسیاری از مناطق. 

۷ سپتامبر: از سرگرفته شدن کار در بسیاری از ادارات و موسسات تولیدی. 

۸ سپتامبر: جشن ملی. 

۳۳ سپتامبر: مرگ بایلوثر ودا. 
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آرمین صدرپدیعی(۷ ساله) به‌مناسبت 
زو تانق دی تا شته: اس : 


صمد معلم بچه‌های آذربایجان 


بو د. 
کوچولو. 

صمد يك باغ بزرگ داشت و 
پر از گل‌های زیبا بود و آن باغ 
فکرش ومفزش بود. ‏ 

تنها معلم بچه‌های اذربایجان 
بود. او زندگیش را به‌پای خلق 
خود گذاشت 


صمد 


یچ وقت نمرده است و 
همیشه در یاد بچه‌ها و بزر نان 
است. 

انا فنفتن. که فا لت ود 
می‌شسود در رودخانه ارس غرق 
شود؟ 

پس صمد همان ماهی سیاه 
کوچولو بود. یادت بخیر صمد. ما 
خیلی خیلی روزهای بدی داشتیم 


تو همیشه زنده خواهی بود و 


نوشته آرمین عیناً به‌چاپ رسیده و ما 
فقط در نقطه گذاری به‌او کمك کرده‌ایم. 
هزارافرین بر ارمین! 

خانم فرحن‌از معینی (دانشسگاه 


ترتسب وهای در صفحه ۱۵۹ شماره 


۸ مجله درج شتلاه ات 


آقای ع. علمداری (خرم‌آباد) 
ترتیب اشتراك مجله در شماره ۸ صفحه 
۱۵۹ ذکر ستلاو.. نت 


آقای هادی خرّیه(تهران) 

آن دو نام متعلق به‌يك تن است که در 
حال حاضر برای اقامتی طولانی 
به‌ایتالیا رفته است. اگر خواستید با 
ایشان مکاتبه کنید بنویسید نشانی‌شان 


قابل توجه خوانندگان و همکارانسسسس_ 
دست به کار تنظیم شماره‌هانی از کتاب جمعه هستیم. به‌ترتیب: 
* ویذه فلسطین 
#ویژة کودکان (به‌مناسبت سال جهانی کودك) 
* ویژة آفریقا 
« یره آمریکای لاتین 
جنانجه مطالب و اسناد و بررسی‌های جالبی در این زمینه‌ها در اختبار دارید, 
ما را به‌هر حه بر بارتر کرد این ویژه‌نامه‌ها باری کنید! ۱ 
ا  .‏ «.((( ۰ .و ع ۰۰ - ۳ سح 





در باره شیلی و مسائل شیلیانی مقالات دیگری هم آمادة جاب بود که به‌علت تراکم مقالات افو 
شماره. در شماره‌های اه به‌جاب خواهد رسمد. 


" » چاپ دنبالك مقالات «خضر» در فرهنگ رسمی و فرهنگ عامَهُ ايران و آفرینش جهان (در 
اساطیر بابل و آشور) به‌علت تراکم مطالب این شماره در شمارة آینده ادامه خواهد یافت. 





را ا را ار ی 
دسا تخل تحص اب ۲۱ سر م۳ سوه 


6 جنگی در باره شیلی (محموعه‌نی ار 0 تفلا نی منملی 


۵ جنک ۱ و بر د کلسرحی 
جنگ ۲ ۳۳ وه صمد بهرتانی 


س ۳ 
و عی ۳ قاصدك ویره کودکان و نوجوانان 
و هر ی از اجمد شاملو با صدای سس عر 
۲ قاری از غلامحسین ساعدی در باره صمد بهر دی 


تلفن مرکز بخش ۸۳۸۸۳۲ 


